ان بابان زند کل مشترکم بود 
خواهرم بایدآقدال می گرفت 


شاره ۳۸۳۲ 
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ 


تسهیلات تا چهار برابر میانگین موجودی 
تاسقف ۵ میلیارد ريال 


برای پذیرندگان دستگاه های کارت خوان پارسیان 


۲ ۷۷۷/۰۵۵۲۱۱ ۱۷ 
مرکز تماس وصدای‌پارسیان:۰۰۰ ۱۵۱ ۸۱ 


دیدنی های ایران 
ماجرای واقعی خارجی TT‏ 
داستان زند گی EG AES‏ 


خواستگاری. در پیچ وخم دادگاه ی 
زبانشناسی و زوم مزر مرن نزن SSDS EES‏ نو نون موز ون 


¢ 
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معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
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(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
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(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
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شماره تلگرام مجله: ۹( + 
لينک کانال مجله: @ettelaathaftegi‏ 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


بادداشت‌ هفته 


دراائن رو زهای سحت 


به روزه ای پایانی سال نزدیک می‌شویم. 
خیابانها شلوغ شده‌اند و آدمها در رفت وآمدند و 
بازارها نیز از جمعیت موج می‌زند اما وقتی دقیق 
می‌شسویم. می‌بینیم مردم بیشتر تماشا می‌کنند و 
کمتر خرید. علت آن راباید در وضع اقتصادی 
جامعه جستجو کرد که قدرت خرید کمتری پیدا 
کرده‌اند. آنطور که همه ما می‌دانیم. امسال سال 
سختی بود. نوسانات قیمتی و تورم حسابی مردم 
و اکثریت جامعه دارایی‌هایشان را در معرض 
تورم و گرانی هم بیش از قبل به آنان فشار آورد. 


| با این همه اماسال که تمام می‌شود ما به یاد خیلی 


چیزها می‌افتیم. اينکه باید خرید کنیم. خانه‌تکانی 
کنیم. لباس نو بخریم. همه اینها هست اما اینکهناله 
سر دهیم و یا به انتقاد از دولت بپر دازیم. مشکلی از 
ما حل نمی‌شود. حتی اگر معتقد باشیم که کسی به 
فکر ما نیست و وقتی همه بی‌رحم شده‌اند چرامن 
باید به فکر دیگران باشم, به خودمان بیش از همه 
فلم کرد ای کر اسای سکول اعمال هووش 
است. یادمان باشد اگر مسئولی بد عمل کرد و 
یا دولت سوعمدیریت دارد و یا عده‌ای دست به 
فسادها و سوعاستفاده‌های کلان زده‌اند. هیچکدام 
از اینه أموجب و موجد این نیست که ماروی به 
چشممان قرار می کیرد بی‌تفاوت بمانیم. ما انسانها 
به خودمان لطمه می‌زنیم. تعارف نمی کنم. این را از 
همه کسانی بپرسید که لذت انجام کارهای نیک را 
چشیده‌اند. یکی از دوستان تعریف می کرد: 

در دفتر کارم نشسته بودم که یک روز جوان 
خوش تیپ و برومندی با یک دسته گل به سراغم 
گفتم خیر. گفت ۰ | سال پیش یادتان می‌آید که 
یک روز به دفترتان آمدم واز شما خواستم که در 
هزینه‌های دانشگاه کمکم کنید و گرنه مجبور به 
تر ک تحصیل می‌شوم چون خانواده‌ام توان تامین 
هزینه‌های دانشگاه مرا ندارند. شما با یک تحقیق 
ساده توسط مسئول دفتر تان رقم بسیار خوبی به 


من کمک کرده‌اید. همان کمک شماباعث شد که 
من به تحصیلم ادامه دهم. خوشبختانه بعد از یکی 
دو سال توانستم در حین تحصیل کار هم بکنم و 
حال به‌عنوان عضو هیئت علمی یک سالی هست 
که در دانشگاه شهرم مشغول تدریس هستم. 
چند بار خواستم به سراغ شما بيايم. آن اوایل 
اند کی روبراه شد. شما دفتر تان راعوض کرده 
بودید و دیگر نشانی از شما نداشتم و الان هم یکی 
دو سالی است که دنبال آدرس شما می گردم تا 
اینکه بالاخره توانستم نشانی دفتر جدید شمارا 


پیدا کنم وامروز این افتخار را دارم که به شما | 


تبریکابگویم که باعت کر ید جوانی که ممن 
بود در همان ابتدای امر سرنوشت دیگری برای 
خود رقم بزند با کمک خير شما حالا به سر و 
سامائی شایسته رسیده است. پاکتی راهم روی 
میز گذاشت که آن را ندیده بر گرداندم. شماره 
تلفن و کارت ویزیتش را گذاشت و قسم داد که 
با خانواده به محل سکونتش برویم و چند روزی 
مهمانش باشیم. پس از رفتن دیدم که آن پاکت 
رایواشکی از یک لحظه غفلت من استفاده کرده 
و زیر کاغذهای روی میز گذاشته است که چند 
دراب م لی بود که مد آن سال کمک کزده 
بودم. تلفنی اعتراض کردم که چراپاکٹ راجا 
گذاشتی و او گفت قصد جسارت نداشتم. می‌دانم 
ما شین زا نه باز ند دگ ری می نید 
شاید یک زندگی دیگر به سامان برسد... 

شوق و شعفی که هنگام بیان این خاطره در 
چهره او موج میزد. دیدنی بود. به من گفت شاید 
کمتر ماجرایی در زند گی توانسته باشد این همه 
برایم شوق و ذوق آورده باشد. این خاطره را از 
زبان دوستم برایتان گفتم تا بدانید در این روزهای 
مانده‌به عید کار خوب کمک به دیگران ونشاندن 
لبخند بر چهره‌ای که کمتر با خنده آشناست 
چقدر حالتان را خوش می کند. به کسی کاری 
نداشته باشید. شما کار خودتان را بکنید. برای دل 
خودتان. برای آنکه لذت آن زیر زبانتان بیاید. در 
این روزهای تنگدستی و سختی بیشتر کمک کنید 
و بیشتر مهربان باشید. 
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نامه‌های بي‌واسطه 


خواب می ديدم که عید اجناس ارزان می‌ شود / 
حاجی ارزونی درون سفره مهمان می‌شود / خواب 
می‌دیدم برنج و روغن وماهی و گوشت /در میان 
سفره‌های مافراوان می شود /خواب می دیدم کتاب 
و دفتر و خود کار بیک /رایگان توزیع بین نوجوانان 
می‌شود /خواب می‌دیدم که ویزیت تمام د کتران / 
قبل سکته رایگان و سهل و آسان می‌شود /خواب 
می‌دیدم کلنگ وبیل و فرغون و طناب /دسته بیل 
آن نصیب یاوه گویان می‌شسود / خواب می‌دیدم 
که برق و آب و گاز و تلفن /بی بها تقدیم جمع 
شهر وندان می‌شود/ خواب می‌دیدم که ماشین 
پراید و هم سمند /قیمتش ارزان‌تر از نیس ان و 
پیکان می شود / خواب می‌دیدم که شلوار و کت و 
قالی و مبل / مثل پالان الاغ و بند تنبان می‌شود / 
خواب می‌دیدم که مرغ و تخم آن نزدیک عید / 
چون کدو ارزان برای بینوایان می‌ شسود / خواب 
می‌دیدم که کلهباچه و سسیرایی‌اش ارا گان تقسیم 
بین دوستداران می‌شود /خواب می‌دیدم که سیب 
و موز و آب طالبی /قیمتش ارزان‌تر از خاک بیابان 
می‌شود / چون شنیدم این همه اجناس ارزان 
می‌شود /با خودم گفتم که تعبیرش نمایان می شود 
(طالبا) راحت بخواب و خواب خر گوشی مبین 

چونکه سکته نیمه شب در قلب پنهان می‌شود 


طالب گلپایگانی -اسفند ٩۷‏ 


کمک به آخوهای محال تودیکن سی شوم سال 
خیلیها تاختند؛ خیلیها باختند؛ خیلیهاسوختند؛ 
خبلیه از نفس افتادند؛ خیلیها آمدند(تولد)؛ 
خیلیهار فتند(م رگ)؛ آنهایی که آمدند شاید 
همیشه نماندند اما آنهایی که رفتند برای هميشه 
رفتند؛ زند گی خیلی سخت است اما گاهی به 
سختی‌اش می‌ارزد. بيایید قدر همدیگر را بدانیم 
و نگذاریم از هم دور بمانیم. همدیگر رادوست 
داشته باشیم شاید دیگر فردایی نباشد. آدمهای 
زنده به گل و محبت نیاز دارند و مرده‌ها به فاتحه؛ 
ولی ما گاهی برعکس عمل می کنیم؛ به مرده‌ها سر 
می‌زنیم و برایشان گل می‌بریم ولی راحت فاتحه 
زنده‌هارا می‌خوانیم. گاهی فرصت باهم بودن 
کمتر از عمر شکوفه‌هاست. بیاییم ساده‌ترین چیز 
را از هم دریغ نکنیم: 
عشق. صفاء محبت.... 

اصغر شاهنظری -رامسر 


E ۳‏ رو 3 
NT TTS‏ که 
5 صلو‌اتک علیه و علی آبائه. 32 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولیا و حافظاً و قائداو ناصرا و دلیلا و عینا 
حتی تسکنه ارضک طو عا و تمتعه فیها طویلا 
وقتی حقوقت وسط ماه تمام می‌شود و پولی در بساط 
چای هم... اما چه خوب گوشت استثناست چون 
اصلاً نداشتی که تمام شود. مریضی و سر ماخورد گی 
از در و دیوار تشریف می آورند آن هم وسط چله 
تابستان. خانم بچه‌ها هوس گردش می کنند و 
دلشان. آن دل کوچک و ظریفشان به یکباره در 
این خانه نقلی می‌پوسد و بعد عمری هوس بیرون 
می کنند. وقتی نیمه ماه پول حقوقت تمام می‌شود 
وپولی در بساط نداری خیلیها خیلی چیزها سر به 
سرت می گذارند! ماشینی اگر داشته باشی آمپر 
بنزین به خواب می رود. لاستیکها هوای پنچر شدن 
می کنند آن هم نه یکی هر چهار تایشان! بخچال لج 
می کند و موتورش را می‌سوزاند! لوله آشپزخانه‌ات 
هوس شب یلدا می کند و می‌تر کد! آبگر مکن را بگو. 
سوراخ سوراخ می کند خودش را... وقتی حقوقت. آن 
حقوقکت نیمه ماه به پایان می‌ رسد و پولی در بساط 
نداری, انگار عالم و آدم دست به یکی می کنند تا تو 
شرمنده‌عالم و ادم شوی!وقتی حقوقت وسط ماه 
تمام می‌شود و پولی در بساط نداری خواهرت یاحتی 
خواهر خانومت شش ماهه فارغ می‌شوند! فامیلهای 
دورت که سالها از دیدنشان محر وم بودی تو را 
سورپرایز می کنند و مهمان ناخواندهت می‌شوند! 
دوست صمیمی‌ات پول دستی از تو می‌خواهد. ماه 
به نظرت پانزده روزه می آید تا قبضهای گاز و برق و 
آب و تلفن را به رخ مبار کت بکشانند... وقتی حقوقت 
به سر می آید انگار عمرت به سر آمده! 
بهروز مباشر بهروز _ تبریز 


زنی هستم ۴۷ ساله و خانه‌دار. اهل یکی از روستاهای 
دارد واز کارافتاده است. زند گی‌ام در یک خانه محقر 
و کاهگلی با ۵ گوس فند و یارانه دولتی می گذرد. کف 
پای راستم در تنور در همان دوران کود کی سوخت و 
آثار آن مانده بود. چون دردی احساس نمی کردم آن 
راجدی نگرفتم اما از چند سال پیش در همان ناحیه 
احساس درد آغاز شد و پزشکان تشخیص دادند 
بیش از ۰ سانت از پایم را کوتاه کر دند. حالا علاوه 
بر درد نیازمند کفش طبی هستم که هزینه تهیه 
آن چند میلیون تومان است. به شدت در تنگنای 
اقتصادی هستیم واگر فرد خیّری پیدا شود و هزینه 
ق.ع -اسفراین 


۴ ۵ اسفن ٩۷‏ اطلاها ت‌هفتگی 


مر نامه‌به‌سردبیر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و بااین درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی 
یااینترنتی و تلگرامی از ذکر نام نشانی و 
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 2 f 
یا رک ر‎ 
انتخاب کرده و فرستاده بودید شعر زیبایی‎ 
است که به تحریریه سپردم تادر یکی از‎ 
بخشهای مجله از آن استفاده شود و تاعا‎ 
به علت طولانی بودن در صفحه نامه های‎ 
ای اه ی‎ 
دیگری از آن استفاده خواهد شد. سر فراز و‎ 
باشید.‎ ِِ 
که‎ 
و کار گران هیچ نسبتی با هزینه‌های زند گی‎ 
۲۰ ندارد و با توجه به گرانیهای اخیر افزایش‎ 
درصدی هم دردی را دوا نمی کند اما دولت‎ 
هم می گوید دستش تنگ است و بودجه‎ 
و‎ E ار‎ 
e 
از دبا راد خوب و قدیسی ایت اظهار‎ 
لطفتان سپاسگزارم و از اینکه باخبر شد م چنین‎ 
تا‎ 
آرزومی کنم که بتوانید احقاق حق کنید.‎ 
ضمنا طبق معمول نمابر ارسالی چندان قابل‎ 
خواندن نبود چقدر خوب است که بتوانید از‎ 
طریق فضای مجازی و از طریق تایپ برایمان‎ 
ك بفر ستید.‎ 
مصطفی على ربیعء‎ ¥ 
آقای اکبرزادهمنتقل خواهم‎ 
کرد. همانطور که شما اشاره کر دید با توجه‎ 
به طیف علاقه مندان داستان زند گی حفظ‎ 
کیفیت این صفحه بسیار امر مهمی است.‎ 
غلامعلی چر یکی - کجساران‎ #8 
حیف است که زود می‌رنجید. با توجه به‎ 
خط خوب و قلمی که دارید صبوری بسیار‎ 
یاری‌رسان است. دو مطلب شما تحت عنوان‎ 
توبه نصوح و سبد کالا در مجله چاپ شده و‎ 
نمابر ارسالی هم ناقص به دستم رسیده. پای‎ 
۱ 
ار ی ار‎ 


سمه د او 9 دبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 
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می‌خواست به اروپا برود. ساختمانش را که فقط سنگ نما کم داشت با نمونه سنگ 
SS‏ 
شاد داشت. تمام پول سنگ و دستمزدم را همزمان یکجا داد و رفت. وقتی به ایران 
ب رگشت که کار تمام شده بود. مات و مبهوت کنار من به ساختمان نگاه می کرد و 
گفت این همان سنگ است؟ 

من سکوت کردم. او فرشته‌ای بود در لباس انسانها. با نگاهی سرد اما سوزان. آه 
کوتاهی کشید وهیچ تگفت. 

من سنگ درجه سه ارزان قیمت کار کرده ب ودم و از تفاوت آن پول زیادی 
برایم مانده بود. قبلا پدر از شهرستان کندوهای عسل همراه با زنبور خواسته بود 
که برایش فرستادم و همزمان با باقیمانده پول ماشینی خریدم و راهی منزلمان 
درحومه کرج شدم. نمی‌دانم چگونه در راه به درختی کهنسال برخوردم. پس از 
چند ماه از بیمارستان مرخص شدم. ماشین را بدون هیچگونه دریافتی به اوراقچی 
داده بودند و کندوهای عسل و زنبورها از باربند اتوبوس جدا شده و همه به هوارفته 
بود. هميشه صاحبان کار کم کم با من تسویه حساب می کردند. این آزمایش الهی 
بود که درآن شکست خوردم. نگاه سرد و سوزانش, نور و روشنایی را از زند گی‌ام 
برده. از نادرستی خودپشیمانم. تمام تفاوت پول سنگ مرغوب با سنگ در جه سه 
نامرغوب را هزینه بیمارستان کردم. 


باریکترازمه 


سید کمال سیدمحمود - تهران 


همه چیزاز خودماشروع‌می‌شود 
i‏ فا خود تان راادوست داشته باشید تا ارامش رااحساس کنید. 
3 هر زمان می‌گویید خودم را دوست دارم» ترسهای شما ناپدید 
1 می‌شوند وج رت شما بیشتر می‌شود . کلمات "من خودم رادوست 
دارم!" آنقدر قدر تمند و مثبت هستند که ذهن و ضمیر نیمه هشیار 
شما درگ ان رامل کک د ما درگ افکار -ساسات 
و نظرات شما تاثیر می گذارند و زبان بدن شما مثبت تر و شادتر می‌شود.احساس 
بهتری درباره خود پیدا می کنید و در نتیجه با کسانی که در اطر اف شما هستند 
گرم‌تر و صمیمی تر برخورد می کنید .همه‌چیز از خودتان شروع می‌شود. 


ارامش 
ارامش نتیجه سه عبارت است: تجربه د یر وز استفاده امر وز اميد به فرداء 
ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زند گی می کنیم: حسرت دیروز, اتلاف امروز, 
ترس از فردا. در حالی که آفرید گار مهربان گذشته را عفو 
امروز را مدد و فردا را کفایت می کند. 


روباه: میدونی ساعت چنده؟ 

آخه ساعت من خراب شده. 

شیر: من می‌تونم به راحتی برات درستش 
نا 

روباه: ولی پنجه‌های بز رگ تو فقط اونو خرابتر می کنه! 
روباه: مسخره است. هر احمقی میدونه که یک شیر تنبل با چنگالهای 

بز رگ نمی‌تونه یه ساعت مچی پیچیده رو تعمیر کنه. 

شیر داخل لانه‌اش شد و بعد از مدتی با ساعتی که به خوبی کار می کرد 

باز گشت .روباه شگفت زده شد. شیر دوباره زیر آفتاب دراز کشید و 

رضایتمندانه به خود می‌بالید.بعد از مدت کمی گر گی رسید و به شیر 

لمیده در زیر آفتاب نگاهی کرد. گر گ گفت: میتونم امشب بیام و با تو 

تلویزیون نگاه کنم؟ چون تلویزیونم خرابه. 

شیر تنبل با چنگالهای بز رگ بتونه یک تلویزیون پیچیده رو درست 

کنه. 

شیر: مهم نیست .می‌خواهی امتحان کنی؟ 

شیر داخل لانه‌اش شد و بعد از مدتی با تلویزیون تعمیر شده 

بر گشت!گر گ شگفت زده و با خوشحالی دور شد. 

باهوش و کوچک مشغول کارهای بسیار پیچیده بوسیله ابزارهای 

زیردستانش توجه کنید.اگر می‌خواهید مدیر موفق و موّثری باشید 

بدهید .این مسأله از توانمتدی‌های شما نمی کاهد. 

په قول بیل کیش مد را موف اراد )فوشت رار خود رازن شتدام 


تام د 


مر حغوق 


ف خویش 


1 


گاه نشو ذد بر ای نگهداری آنها نمی کو شند 


درس آمرو ز 
از امروز هر کی ازت پر سید حالت جطوره؟ 


عالی‌ام یعنی فرمان به زمین و زمان به همه دنیا به همه عالم... 
که ای آسمون. ای زمین. حال من باید عالی باشه... 

حتی اگه بد بد بدم هستی. بگو عالی‌ام... 
عالی‌ام دروغ به خود نیست. عالیه فریب 


© ادبووالت 


نیست. این یعنی چند ثانیه بعدش 
میتونی عالی باشی. 

با قدرت. مثبت اندیش باش... 
قانون اندیشهها یک قانون بسیار 
بسیار قدر تمنده.. 

فکر ما زند گی مارو تغییر میده.. 
خوب و مثبت فکر کنید... 

نترسید. از همین امروز شروع کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 


| 


۳ 
ق8۸8۵ 


+ رهبری در دیدار بادست ان در کاران کنگره 
بزر گداشت ۰ ۰ ۶۵شهیداستان کر مان :همه تلاش 
دشمنان ترساندن و ناامید کر دن ملت ایران است 
#درئیس‌جمهوری:به عهدی که با خداوملت 
بسته‌ایم تا پایان وفاداریم 
ظریف: بدون مردم هیچ هستیم 
+ سردار قاسمی فرمانده نیروی قدس سپاه: 
شکست دشمن در مقابل ما حتمی است 
و وزیر بهد اشت:دستیابی به توسعه در گرو تبدیل 
نیروی انسانی به سر مایه انسانی است 
و تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به ۲/۳ ۴درصد 
و تورم سالانه به ۲۴ درصد رسید 
+ اتخاذ تصمیم مجمع تشخیص درباره پالرمو" 
به سال آینده مو کول شد 
ب مصوبات مجلس برای افزایش قدرت خرید 
مر دم و حقوق کار مندان دولت در قالب تبصره‌های 
بودجه ۸ انجام شد 
أمیر حاتمی‌وزیر دفاع: نیروهای مسلح از فعالیت 
در بنگاههای اقتصادی کناره گیری خواهند کرد 
علوی وزیر اطلاعات: بر خی مرگ بر آمریکا 
می گویند ولی خلاف مصالح نظام عمل می کنند 
جهانگی ری معاون اول رئیس جمهوری:در مقطع 
ا 
و ۱۵۷ نماین ده‌مجلس برای کنترل قیمتهابه 
رئیس‌جمهوری نامه نوشتند 
ترامپ:چین فوراتعر فه‌های محصولات 
کشاورزی آمریکا رالغو کند 
طالبان:نیروهای‌ما آماده‌پیوستن به ارتش 
افغانستان هستند 
پو آمری‌کانام آپ.ک.ک اراد فهرست سیاه 
تروریسم حفظ کرد 
چ کره شمالی: به علت زیاده خواهیهای تر امپ. در 
مذاکره‌با واشنگتن بازنگری می کنیم 
بٍ دوم ای روسیه خواستار محکومیت جهانی 
امریکا به دلیل مداخله در ونزوئلا شد 
جر ملکه انگلیس:اگر تا ۹۵سالگی زنده‌بمانم قدرت 
رابه پسرم واگذار می کنم 
+« مسکو: آروپا بدون روسیه قادر به دفاع از تمدن 
وف 0 
« عربستان تابعیت سعودی پسر بن لادن رالغو کرد 
اتحادیه اروپا واتار عدم مداخله نظامی در 
ونزوئلا شد 
+ با کستان پیشنهاد حصار کشی مرزی به ایر ان داد 
لو کاشنکو رئیس جمهوری بلاروس:با روسیه بر 
سر ایجاد پول واحد به توافق رسیدیم 
پمپ ووزیر خارجه آمریکا:از فیلیپین در برابر 
حمله نظامی چین حمایت می کنیم 

دب 


۳ 1 
مصر: ناتوی عربی مرده‌متو 
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ازجهان سیاست .. پویاحمدالهی 


شکست مذا کرات ترامپ و اون 


در اردیبهشت سال جاری که رهبران کره شمالی 
و آمریکا با وساطت مون جائه اين. رئیس جمهور 
کره جنوبی در سنگاپور با یکدیگر ملاقات کردند 
سیر تحولات کره شتاب فراوانی گرفت. به طوری 
که کیم جونگ اون در پایان دیدار تاریخی خود با 
ترامپ به خبرنگاران گفت: رسیدن به اینجا راحت 
نبود. گذشته و قضاوتهای قدیمی بر سر راه مانع 
ایجاد کر ده بود. اما بر تمام آن مسائل غلبه کردیم 
والان اینجا هستیم.اما تحولات بعد از این ملاقات و 
تندروی‌ها و درخواستهای غير معمول و غیر منطقی 
تیم امنیتی و سیاسی ترامپ از کره شمالی روند 
آب شدن یخهای روابط دو کشور را کند کرد و 
مرور زمان و گذشت بیش از ٩‏ ماه از دیدار اول 
این واقعیت را بیشتر روشن کرد که با زور گویی و و 
اصراربر دید گامها مشکلی حل کی کرد 
ااا ات کے جرگ اون رھ ر کن کان 
در ابتدای زمامداری خود است و مهمترین اولویت 
وی بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی کشور. او 
دقیقا می داند بحر ان اقتصادی می تواند مشکلاتش 
را برای اداره کشور سخت کند و با تفکرات اقتصاد 
دولتی و کمونیستی نمی تواند کشور را در آینده 
مدیریت کرد. بنابر این هدف اصلی او از انجام 
مذاکرات با ایالات متحده امریکا در هانوی پیدا 
کردن راهی برای حل مشکلات اقتصادی بود. 

اما اینکه آمریکا چه هدفی از دیدار مجدد با کیم 
وتک داات؟ موی انب کف فربانتخیه آن بان 
گفت آنچه مسلم است سیاستهایی که هم اکنون 
توسط ایالات متحده در قبال کره شمالی اعمال می 
شود. مواضع و راهبردهای سنتی جمهوری خواهان 
در قبال کره‌شمالی نیست بلکه این فقط دید گاههای 
شخص تر امپ است. او معتقد است نه بوش پدر ونه 
پسر و حتی کلینتون و اوباما نتوانستند موضوع کره 
شمالی راحل کنند.امااواین کار راخواهد کرد! 
جال اھات که ارا ادر مال شوش 
آ کا لن وکو اکان کر وا ا ا 
ادامه روند گفت و گوی سطح بالا با کره شمالی برای 
رسیدن به اهداف حتی نمایشی دور از ذهن نیست 
و به دلیل عدم موفقیت ترامپ در سیاست خارجی 
امرگ درد کر مسا ین الا رات مس 
داشت هم یک بر گ برنده خارجی به دست بیاورد و 
هم تأثیر شهادت یار قدیمی اش کوهن رادر کنگره 
در مورد رسواپیهایش کمرنگ کند. 

دراین میان کره جنوبی هدفش از کمک به موفقیت 
مذاکرات آمریکاو کره‌شمالی در ویتنام. رفع تهدید 
و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است اما با شکست 


0 


مذاکرات و بازگشت دو رهبر به کشورشان نه 
ترامپ به آرزویش رسید و نه کره شمالی توانست 
دربرابر زیاده خواهی وبد عهدی | مریکا کوتاه‌بیاید. 
ظاهراً اون فهمیده است که تا زمانیکه دستاورد 
نقدی نداشته به وعده نسیه دل خوش نکند. این 
روزها ترامپ اما حال و روز خوشی ندارد. 


طالبان؛ گفت و گو بر ای هیچ 


اخیراً پنجمین دور مذاکرات ایالات متحده با گروه 
طالبان در قطر برگزار شسده است. اما هیچ کدام 
از این مذاکرات تاکنون نتیجه واضح و روشنی 
نداشته است. طبیعی است که هدف از این 
مذاکرات آوردن صلح و آرامش و جلوگیری از 
جنگ در افغانستان باید باشد و اگر هدف اصلی 
همین موضوع است. بدون شک تا کنون هیچ 
پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. اما اگر 
هدف صرفا جستجوی راهی برای خروج نیروهای 
ایالات متحده از افغانستان باشد. ممکن است 
نتایجی در بر داشته باشد که البته مردم افغانستان 
از آن بی‌خبر هستند. مذاکرات قطر و گفت و گوهای 
مشابه آن در جاهای دیگر تا حدودی طبیعی هم 
هست. زیرا در تمام این مذاکرات حلقه‌های 
مفقوده‌ای وجود دارد که هر کدام به عنوان یک 
فاکتور اساسی در بی‌نتیجه کردن مذاکرات عمل 
می‌کند.در تمام مذاکراتی که تا کنون میان ایالات 
متحده و طالبان صورت گرفته است. نمایند گان 
دولت افغانستان حضور نداشته اند. حضور دولت 
افغانستان در مذاکرات به مثابه یک نهاد مشروع 
که بتواند از مردم افغانستان نمایند گی کند. ضامن 
اصلی به ثمر رسیدن هر گونه مذاکره و مفاهمه 
است. نماین ده ایالات متحده اگر صد بار هم با 
انواع و اقسام گروههای طالبان مذاکره کند. باز هم 
نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آورد مگر اینکه 
فقط بر سر خروج ثیروهای این کشور از اقغانستان 
مذاکره کند. در این صورت, این مذاکرات نه برای 
مردم افغانستان و یا حتی ایالات متحده بلکه برای 
طالبان دستاوردهایی خواهد داشت.هیچ تضمینی 
وجود ندارد که حتی اگر یک سرباز آمریکایی هم 
در افغانستان باقی نماند. جنگ در کشور فرو کش 
کند. چون به نام طالبان شاخه‌های مختلفی 
وجود دارد که هرکدام با استراتژی جداگانه 
درعرصه‌های سیاسی و نظامی حضور دارند. 


یکت اتفاق نظر. سه اختلاف نظر 


سخنرانی‌های انجام‌یافته از سوی مایک پنس: 
قائم‌مقام رئیس‌جمهور آمریکا و آنگلا مر کل صدر 
اعظم آلمان در واقع خلاصه مهمترین رویکردهای 
آمریکاو اروپا در پیگیری منافع خود در جهان 
بود. اما پنس در این نشست از اروپاییان خواست 
"زمان آن فرارسیده که تضعیف تحریمها علیه 
ایران را متوقف نا 
اینطور که پیداست اروپا قصد دارد تا زمانی که 
آمریکا نشانه‌ای از تغییر رویکرد پیشینش نسبت 
به توافق هسته‌ای ارائه نکر ده است. رسماً به 
توافق برجام پایبند بماند. نه به خاطر ایران» بلکه 
به این دلیل که ترامپ بدون مشورت با ارویا از 
توافق خارج شد و خروج فوری اروپاییان پشت 
سر آمریکا ممکن بود به پرستیز بین‌المللی آنها 
صدمه بزند. 
به همین دلیل بود که مر کل گفت علیرغم اختلاف 
نظر با آمریکا بر سر برجام به هدف مشتر کی 
می‌اند یشند: 
"من نیز برنامه موشک بالستیک را می‌بینم.من 
هم حضور ایران در یمن را می‌بینم و از همه مهمتر 
حضور ایران در سوریه . 
محمدجواد ظریف هم در این مورد در سخنرانی 
خود بر اینکه برجام بهترین چیزی بود که 
دستیابی به آن ممکن بود تا کید کرد و بر همین 
اساس خواستار اقدامات بیشتر اروپا در ماجرای 
اینستکس شد. وی در مورد تمایل غربی‌ها به 
فشار بیشتر بر ایران در عرصه‌های دیگر به 
تنهاگذاشتن ابران در جنگ تحمیلی با ضدام از 
سوی اروپایی‌ها اشاره کرد و افزود "همین امروز 
ایا کسی به ما سلاح می‌فروشد ؟ ایا کسی به 
ماجنگنده‌ای برای دفاع از خود می‌فروشد؟ 
اگر مورد حمله قرار بگیریم قرار است با 
شمشیر از خود دفاع کنیم؟. 
آمریکا ۰ ۱ هزار کیلومتر طی کرد تا پایگاههای خود 
رادر مرزهای ما برپا کند. اینستکس بسیار کمتر از 
تعهدات اروپایی‌ها برای نجات برجام است. " 
اختلاف نظر دوم مر کل و پنس بر سر لوله انتقال 
گاز روسیه به اروپا بود. کاخ سفید چندی پیش 
به اروپا پیغام داد ممکن است در صورت اجرای 
این پروژه حتی به تحریم آلمان اقدام کند. حالا 
مایک پنس در دیدارش با آنگلا مر کل صریحاً بر 
این دید گاه که هر شنونده‌ای را به یاد جنگ سرد 
می‌اندازد تأ كيد کرده که ما نمی‌توانیم در مورد 
دفاع از شرق اطمینان دهیم در حالی که متحدان 
ما وابسته به شرق هستند . 
مر کل در این مورد به زمان شوروی سابق اشاره 
کرد و اینکه در آن زمان هم مقادیر زیادی 


گاز از مسکو می‌خریدند و نمی‌دان د چرا برخی 
شرایط کنونی در روابط با روسیه را وخیم‌تر 
ارزیابی می‌کنند. مرکل گفت روابط اقتصادی با 
روسیه موجب می‌شود وابستگی مسکو به روابط 
اقتصادی‌اش با پکن بیشتر نشود. 

نهایتاً پنس به شر کت چینی هو آوی اشاره کرد 
اختلاف نظر با واشنگتن منجر شود زیرا هوآوی 
به هم‌کاری با آنها چشم دارد. پنس تا کید کرد 
"ایالات متحده در مورد تهدید ناشی از شر کت 
هوآوی و سایر شر کتهای مخابراتی چینی با 
شر کای امنیتی ما بسیار شفاف بیان می کند که ما 
باید از زیر ساختهای مخابراتی خود محافظت کنیم 
فرامی‌خواند . 

وی از آروپایی‌ها خواست هم‌کاری با قدرتهای 
شرقی رابه خاطر تهدیدهای آمریکا قطع تکنند و 
گفت "اگر روزی آمریکایی‌ها به اروپا بگویند باید 
رابطه تجاری خود با چین راقطع کنید. آنها چه 
می کنند؟ همان کار راالان انجام دهید. چرا که اگر 
در برابر یک زور گو نایستید. زور گوتر می‌شود . 
با این حال در یک مورد که مهمترین اتفاق امنیتی 
و درجریان جهان به شمار می‌آید, ظاهر ‏ هیچ 
اختلاف نظری میان آمریکا و اروپانیست: متادعه 
در ونزوئلا ميان دیکتاتوری و دمو کراسی شت 
نیکلاس مادورو باید برود . مایک پنس ادامه داد 
"ما از اتحادیه ارویا می‌خواهیم برای آزادی یک 
قدم پیشتر بیاید و خوان گوایدو را به عنوان تنها 
رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسد . 


آمریکا کمک با کودتا 
ایا ای ای ۷-0 وط ارنآ رکا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲, | ۷ _ 


می‌شود و بدون نظارت هیچ مقام غیر آمریکایی 
به مرز ونزوئلا در شهر کو کوتای کلمبیا ارسال 
می‌شود. واشنگتن مدعی است هدفش کاهش الام 
مردمی است که بر اثر مدیریت ضعیف اقتصادی 
یک دیکتاتور رنج می کشند,ولی اشاره نکرده که 
بخش بز ر گی ازاین مد یریت ضعیف بر اثر فشارهای 
سیاسی واقتصادی خود ایالات متحده به و جود امده 
است. چیزی شبیه کمکهای بشردوستانه عربستان 
یه جنگ زد گان یمن! 

مادورواز چند روز قبل از این به ارتش ونزوئلا 
آماده‌باش داده, زیرااز "توطئه‌ها و تحریکهای" 
آمریکا بیم دارد. جاده ارتباطی کو کوتا با ونزوثلا 
فعلاً با کانتینر مسدود شده تا رفت و آمد مشکوک 
ميان دو کشور به حداقل برسد. 

به نظر می‌رسد افزایش کمکهای مردمی پشت 
مرز و هجوم مردم ونزوئلا از این سو نقشه‌ای است 
که فعلاً ایالات متحده در پی تدارک آن است تا 
باایجاد آشوب در مرز بتواند آنچه به نظرش 
مخالفان برای سرنگون کر دن مادورو نیاز دارند. به 
دستشان برساند. اگر فشار همزمان از داخل کشور 
با تظاهرات و فشار از بیرون به شکلی که تا کنون 
در برنامه است. جواب نداد. احتمال دارد ایالات 
متحده نقشه بعدی رااجرا کند:ارسال نیروی مسلح 
به کلمبیا؛ عنوانی که عکاسان از یادداشتهای جان 
بولتون مخابره کر دند. ترامپ ماه گذشته امکان 
اقدام نظامی عليه مادورو را رد نکر د. 

همچنان بزرگترین مشکل آمریکا به جز 
مردمی که مه ۱۸ ۰ میلادی به مادورو رای 
دادند. وفاداری ار تش به مادورو است. دریادار 
فالر فرمانده نیرروهای جنوب ایالات متحده در 
سفر به برزیل مدعی شد دلیل این وفاداری پولهای 
کلانی است که مادورو از راههای غیر قانونی به 
دست آورده و در اختیار ارتش می‌گذارد. جدا از 
کمکهایی که روسها و کوبایی‌ها در سرپانگه‌داشتن 
حکومت ونز وثلا انجام می‌دهند. اگر مادورو نتواند 
کذب چنین ادعاهایی رابه مخالفان اثبات کند. 
کشورش در مغرضی شاق داغلی خطر دا کری 
قرار خواهد گرفت. 

ظاه رآ آمریکا به دنبال آن است که اگر ارتش 
ونزوئلا به مردم حمله نمی کند. مردم به ارتش 
حمله کنند و آن را به واکنش وادارند. چه در مرز. 
چه در کاراکاس. "مادورو اگر به خونریزی روی 
اورد. بازسازی تصویر رسانه‌ای دلخواه امریکا از 
آن برای توجیه مداخلات نظامی‌اش که هدفی جز 
سرسپرده کردن ونزوئلا به ارد و گاه غرب نداردبه 
مراتب راحت تر صورت می گیرد. 

بقیه ناظران بین‌المللی هم مشغول تماشای سیرک 
ورش وی اختلاف‌نظرهای م کل و پنس هستند و 
توجه موّثری به آمریکای لاتین ندارند. 


تھا کسانی e‏ که از ددی وهی کنند 


ورد ند 


kianfulladi@yahoo.com 
دکترکیان فولادي‎ 


رنه 


حيرت مدیر بت(۱) 


دولت برای اجرای این حکم. با دشواری فراوانی روبرو خواهد بود 
چراکه پرداخت ۴۳۰۰ هزار تومان بدشتر به همه کارمندان دولت 
هزینه فراوانی دارد که معلوم نیست. دولت چنین پول بزرگی را 
در سال ۹۸ که سال جولان تحریمها خو اهد بود داشته 


هر سال مطابق یک رسم سیاسی و اقتصادی, در همین روزها نمایند گان 
مردم در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و نمایند گان دولت, دور هم 
۰ ان تون کارمندان رابرای سال بعد تعیین کنند.سالیانی که 
رقم تورم کوچک باشد این جلسات اهمیت چندانی ندارند. ولی در سالهایی 
مثل ٩۷‏ که تورم بسیار به سمت آسمان پریده, چشم و گوشهای زیادی به 
این جاسه نز دیک می‌شود تا بداند برای سال بعد چه مقدار حقوق کارمندان 
افزايش خواهد داشت و قدرت خرید مردم تا کجا حفظ خواهد شد و چقدر از 
قدرت اقتصادی کارمندان دولت. از سوی دولت. جبران و محافظت می‌شود. 
اهمیت این عدد در این جلسه از این رو هم همست که کارمندان پسیاری در 
خارج از دولت و کسانی که در بخش خصوصی هم مشغول کارند. معمولاً 
از همان عدد افزایش حقوقی بهره‌مند می گردند که توسط دولت برای 
کارمندان ش تعیین می شود وحتی افزايش حقوق کار گران هم کاملاً تحت 


تاثیر همین تصمیم قرار دارد. بارها و بارها هم در طول سالیان, چگونگی این 
تصمیم گیری مورد تجربه قرار گرفته است و نمایند گانی که سالهای قبل با 
کمک دولت. تیم افزایش حقوق را معلوم کرده بودند.امسال هم در همان 
پا باید تصمیم مشابه می‌گرفتند. 

امسال اس رسیدن به یک عدد یرای یں تکلیف مقدار افزایش حقوق در 
مجلس بعد از بررسی پیشنهاد دولت. چنان سخت و دشوار شد که جلسات 
طولانی نمایند گان تا پاسی از شب نیز به سرانجام نرسید. دو نظریه در 
ميان نمایند گان وجود داشت. اول اینکه برای ایجاد عدالت باید برای تمام 
کارمندان, افزایش حقوق ثابتی در نظر گرفت و مثلاً ۰ ۴۰ یا ۰ ۵۰ هزار تومان 
به حقوق همه کارمندان اضافه کرد و نظریه دوم چنین بود که کار آمدی: 
تحصیلات. تجربه و تخصص کارمندان دولت و بهره‌ای که از کار خود به 
دیگران می‌رسانند. یکسان نیست و کسانی که اثر گذاری بیشتری دارند و 
مفیدترند باید برای حفظ انگیزه و کار آمدی, افزايش حقوق بیشتری هم داشته 
باشند. اختلاف میان این دو عقیده چنان بالا گرفت که بیان استدلالات طرفین 
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حیرت مدیریت (۲) 


یکی همین توزیع کالاهای ارزان مبان مردم راتوصیه می کرد 
ودیگری استنادمی کردبه تجربه چند ماه گذشته وقتی که 
دولت می خواست کالاهایی مثل گوشت ومرغ توزیع کند 


همین سر گردانی در تصمیم گیری و حيرت در مدیریت با تقریباً همین 
درجه از شدت در موضوع دیگری هم با اختلاف چند روز تکرار شد. اینکه 
دولت می‌خواهد برای تامین کالاهای اساسی ال مار دهادلار 


برساند؛ بلافاصله میان آقایان و بانوان تصمیم گیر در رده‌های ارشد دولت 


و مجلس, دو نظریه بز رگ ایجاد شد. یکی همین توزیع کالاهای ارزان میان 
مردم را توصیه می کرد و دیگری استناد می کرد به تجر به چند ماه گذشته 
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حیرت مدیریت (۳) 


ظاه رآبخش بزرگی ازمدیران‌ایران به‌گونه‌ای‌ازحیرت‌و 
استیصالد رتصمیم‌گیری رسیده وکارب رایشان‌به‌حدیدشوار 
شده‌که‌قدرتاعلام‌نظ رو اتخاذنظ کاررشناسی را کف داده‌اند 


ماجرای سوم هم هیچ کم شباهت به دو مورد قبل نیست. اینکه بر اساس 
بررسیها و مطالع ات انجام شده, دولت و مجلس رای به الحاق ایران به 
کک ر گرفته ند وای 


به این نتیجه رسیده‌اند که ایران نباید به این مجموعه ملحق شود. اینجا هم 
اختلاف در نظر ها و شیوه‌ها وسلیقه‌های مدیریتی چنان مختلف است که د کتر 


۱ سوم وو بت هیاس بل تانی دزد 


۸ أ ۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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به جلسه غیر علنی کشیده شد تا به دور از چشم دیگران, نمایند گان بتوانند تمام دلایل 
خود رابرای اثبات بر تری هر یک از این دو نظر اعلام کنند. حتی در دقایقی. رئیس 
مجلس شورای اسلامی, با استناد به قانون بر نامه پنج ساله به این نتیجه رسید که کار 
تعیین مقدار افزایش حقوق کار هید ان: در اختیار دولت است و بسیاری از پیشنهادات 
نمایند گان برای تغییر این عدد افزایش حقوق را نپذیرفت. 

ایشان البته پس از مدتی و در اثر فشارهای برخی نمایند گان از این رویه خود فاصله 
گرفت و اجازه طرح پیشنهادات نمایند گان راهم داد. در آخرین ساعات باقی مانده 
از یک روز سخت کاری بالاخره نمایند گان با اختلاف بسیار کوچکی رای دادند که 
همان پیشنهاد اولیه دولت, برای افزایش حقوق اجرا شود و ۲۰ درصد بر حقوق تمام 
کارمندان اضافه شود. عجیب اینکه روز بعد. همین نمایند گان در رای گیری دیگری 
برای پيشنهاد یکی از نمایند گان, رای دادند که به تمام کارمندان ۰ هزار تومان 
بیشتر پر داخت شود برای سال ٩۸‏ و دولت بتواند علاوه بر این تا ۱۰ درصد حقوق هر 
کارمند هم به حقوق ایشان, اضافه کند. مصوبه‌ای که بلافاصله از سوی ریس سازمان 
برنامه و بودجه مورد اشکال قرار گرفت و برای اولین بار در دولت دکتر روحانی, یک 
معاون رئیس‌جمهور گفت که اگر این نظر نمایند گان قانون باشد هم دولت آن را اجرا 
نمی کند. هر چند که این بیان معاون رئیس‌جمهور را شخص رئیس مجلس شورای 
اسلامی. روز بعد پاسخ داد و پاسخ بسیار تندی هم داد تا معاون رئیس‌جمهور بلافاصله 
گفته خود را اصلاح کند و اینطور بگوید که مقصودش این بوده که دولت برای اجرای 
این حکم با دشواری فراوانی روبرو خواهد بود چرا که پرداخت ۰ هزار تومان بیشتر 
به همه کارمندان دولت. هزینه فراوانی دارد که معلوم نیست دولت چنین پول بز ر گی 
رادر سال ۹۸ که سال جولان تحریمها خواهد بود داشته باشد. اعضای شورای نگهبان 
قانون اساسی هم نظر خود را درباره این مصوبه اعلام نکرده‌ند و هنوز تکلیف نهایی 
این افزایش حقوق قطعی نیست. 

ات | 
وقتی که دولت می‌خواست کالاهایی مثل گوشت و مرغ توزیع کند. اما در این مسر 
مراکز موردنظر دچار نوسان و کمبود شده و صفهای زشت و نابسامانی شکل گرفت 
واین ارزهای ارزان به دست دلالان و صاحبان رانت و فاسدان افتاده وسهم مردم 
تنها صفهای طولانی و سفره‌های خالی بوده است. این اختلاف هم چنان بالا گرفت که 
برخی معتقد بودند.دولت تمام پولی را که می خواهد برای کالای ارزان کتار گذارد به 
مردم بدهد ومردم خودشان با این پول کالا رااز بازار بابهای آزاد تهیه کنند وچیزی 
شبیه تجربه یارانه‌ها تکرار شود و دولت بسیار مخالفت می کرد بااین استدلال که 
اگر چنین شود. تمام کالاهای موجود بازار احتکار خواهد شد چرا که فروشند گان 
خواهند گفت که از ابتدای سال ۹۸ ارز ارزان برای کالاهای اساسی وجود ندارد و 
همه کالاها برای فروش با بهایی بیشتر به انبارها و پستوها منتقل خواهند شد. 

سرانجام بااینکه هر دو طرف نظر دیگری را به شدت رد می کرد. دادن ارز ارزان 
به تصویب رسید و کوپن هم پس از سالها دوباره احیا شد! 
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به دست ۱۰ با ۲۰ نفر (اشاره به بر خی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) داد. 

البته رئيس مجمع تش_خیص مصلحت نظام هم بلافاصله عليه ایش ان اظهار نظر 
می کنند.بعد هم بررسیها همچنان ادامه می‌یابد و در پایان جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اعلام می شود که این مجمع باز هم به جمع بندی نهایی نر سیده و این کار 
همچنان به مطالعه و بررسی بیشتر نیاز دارد. به حدی که اعلام نظر در این خصوص به 
سال آینده مو کول می‌شود. ظاهر آ بخش بز ر گی از مدیر ان ایران به گونه‌ای از حیرت 
و استیصال در تصمیم گیری رسیده و کار بر ایشان به حدی دشوار شده که قدرت 
اعلام نظر و اتخاذ نظر کارشناسی را از کف داده‌اند. شاید وقت آن رسیده که مانند 
بسیار مواردی که کمبودهای فن آوری یا کمبودهای کالایی ایران با کمک کشور چین 
و محصولاتش حل می‌شود. مدیران یا مشاورانی از چین. بابت تصمیم گیری و مشاوره 
در امور بزرگ به ایران دعوت شوند! 


فراعت وروی زرد درم ۵3| 


اثول گنتمان رشدی گری 
(به بیبانه سالگرد یک پیام) 

امروز سی‌امین سالگرد حکم تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر 
ارتداد سلمان‌رشدی است. یادا وری تبعات و پیامدهای ان 
حکم در آن روزهاء می‌تواند سای اسر ای سای که 
همچنان بر اصول اعتقادی, ملی و هویتی باور دارند و سعی 
می کنند در میان جنجالها و هیاهوهاء زمان بخرند و شتابزده 
قضاوت نکنند. 
ولین پیامد آن‌حکم. جنجال فراخوانیاتحادیه ارپااز سفیرانی 
بود که در ایران داشتند. چندماهی سفار تخانه‌های بدون سفیر 
منتظر ماندند تا ببینند. آیا یک حکم دفاعی در برابر یک حمله 
سخیف و اما وقیحانه و خط شکن, با دیدن ناز و کرشمه فراخوانی 
سفرا خم به ابرومی آورد؟ تا دیگر نازهای در آستین را رو کنند و 
دیوار هویت دینی و دلبستگی دیرین یک ملت به پیامبر شان را 
به رخنه و فتور مبتلا ببینند. صبر ورصد آنهاء با قطعیت وحتمیت 
نظر رهبر فقید انقلاب به چالش و شکست کشیده شد و پس 
از چندی» سفرا به سر کار خود باز گشتند؛ زیرا منافعی که از 
جانب این خاک و بوم عایدشان بوده و هست. چیزی نبود که در 
معاملات درازمدت ایدئولوژیک بنای باختنش را داشته‌باشند. 
این که سرنوشت سلمان رشدی چه شد و آن حکم بر شخص 
او چه تبعات و پیامدهایی داشت. مقصد این کلام نیست؛ اما 
روحیه و جسارت. و مهمتر از آن. گفتمان سلمان رشدی گری" 
تکلی ف خود را فهمید و اگر هم پس از آن, مذبوح‌تلاشهایی 
در هجمه‌هایی اینگونه ناجوانمردانه و بر نامه‌ریزانه؛ به میدان 
آمدند, دیگر, هم دیر شده بود و هم لوس؛ چه آتش زدن قرآن 
توسط کشیشی روان‌پریش؛ چه نقفش‌زدن کاریکاتورها در 
کعقیے مقدیاات ۱ 
آن کم به موقع و رمان شتات انه البته این فایده را نیز داشست 
که اهل معنی و بصیرت و صاحبان درایت و حکمت. بر این اصل 
عقلایی. از دل باور آورند که علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. 
وهمیس» نمی توان تست تاسدی پشکند و آنگاه کیسه‌های 
با 
شناژبندی, از زحمت شن‌ریزی جلوگیری کرد. 
گرچه در تاریخ فقه شیعه و رفتار فقیهان بزرگ احکامی از این 
دست بسیار نادر و کمیاب بوده است. لیک هر کدام در زمان 
خود بسیار کارساز افتاده است. بارزترین آنها سه حکم تحریم 
تنبا کو از سوی میرزای شیرازی» ارتداد سلمان رشدی از سوی 
امام خمینی و حکم دفاع و بلکه جهاد عليه داعش در مرزبانی 
ازعران از س وی یت ال میستانی بود+است ساید بعوان گفت 
که اثربخشی عملی این حکمهاء در همان ندرت و کمیابی آنها 
در تاریخ بوده‌است.در عین‌حال, با پذیرش ضرورت هر حکمی 
درز مان مناسب خود و از سوی فقیهان زمانه‌ش ناس وبیناء 
باید اقتضائات پیچیده و تودرتوی هر زمانه‌ای رانیز به دقت 
وا كرد ويه مداق الع اب اه 
الصا ہہ فا جر از ماق معا اه مر 
نمی‌شود " مقابله فرهنگی را جز با مواجهه‌های فرهنگی. نمی توان 
در درازمدت پاسخی سزاوار اورد. 
* حکیمی, محمدرضا: شرف‌الد ین صفحه ۵ ۱۹ 
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کسی که اصالت خانو اد گی داشته باشد. حاجت هر 
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9 امام حسین (ع) 


این بار به سوی استان دیدنی همدان و طبیعت 
درم ماع نار روسای گنای ا 


ظ 


E e 


مجارشین روستایی تاریخی است که در دل طبیعت 
سرسبز. بکر و کوهستانی استان آذربایجان شرقی 
واقع شده است. اطلاعات دقیقی از قدمت روستا 
موجود تست ما ار سای وتا بحی به جامانده 
در آن نشان می دهد که قدمت آن به چند قرن 
قبل برمی گردد. این روستا در دهستان گنبرف و 
در فاصله ۶۵ کیلومتری تبر یز قرار دارد و در مورد 
نامگذاری آن گفته شده که مجارشین در اصل 
میر زا نشین بوده است و حتی امر وزه نیز خیلیها این 


22 ی 


فاصله روستا با مر کز تویسر کان حدود ۱۷ کیلومتر 
است و آب وهوایی سرد و کوهستانی دارد. قر ار 
کر رک 
و بارند گیهای خوب و متعدد در فصول مختلف. 
چشمه‌های آب زلال .همه و همه تر کیبی جادویی 
آفریده‌اند. باغات انبوه گر دو بادام. گیلاس. آلو و 
زرد آلو نیز بر این زیبایی افزوده‌اند. 

وجود این جاذبه‌های زیباسبب شده که 
این روستا و مناطق اطر اف هم واره مورد توجه 
گردشگران قرار گرد 

ار تفاع این روستااز سطح دریا ۰ 


4 ی | 


این راو رای ی رون 
انبوهی از درختان و چشمه های فر اوان که بعضی از 
آنهاجزء چشمه‌های آب معدنی هستند و همچنین 
عبور رودخانه "گنبر چایی از کنار آن, از طبیعت 
بسیار زیبایی برای گردشگری بر خوردار است. این 
روستابه علت واقع شدن در منطقه‌ای کوهستانی 
ویبلاقی. دارای اب و هوایی معتدل در تایستانها 
وآب و هوایی سرد در زمستانها است. 

یکی از مناطق تاریخی روستا. گورستان تاریخی 
مجارشین است که در آن سنگ قبرها نوشته‌هایی 
به زبان عربی دارند که نشان دهنده رواج زبان 
عربی در زمانهای دور در این روستااست. این 
تسه مر هر ای درا 


ارس شمال ونر ق بارعا تلود ار غر 
روستای آرزو وج و از جنوب به روستای سنجوزان 
محدود می‌شود. جمعیت روستا ۸۰٩‏ نفر است که 
به دو زبان لری و آذری صحبت می کنند. 
روستای گشانی بافت مسکونی متراکمی دارد. 
خانه‌ها گرم هستند و صمیمیت خانه‌های قدیمی 
راهنوز در خود حفظ کرده‌اند. دیوار خانه‌ها 
برای جلوگیری از سرمای شدید زمستان ضخیم 
و پنجره‌ه ای آن‌ه | کوچک و چوبی است. برای 
بهره گیری بهتر از نور و گرمای خورشید نیز بیشتر 
خانه‌ها رو به جنوب ساخته شده اند و فضاهایی 


مجارشین. خانه های صخره ای تاریخی این روستا 
و صخره‌ساخته و در دل کوه کنده شده‌اند و دارای 
طاقچه‌هایی هستند که نشان از زند گی انسانها در 
این محل در گذشته‌های دور دارد. 

۰ ۰ نفر در این روستازند گی می کنند که شغل 
اصلی آنها کشاورزی است. گردو. گل محمدی و 
بیدمشک از محصولات اصلی آن هستند. تولید و 
فروش لبنیات و خصوصا شیر نیز در بهار و تابستان 
ارام دا را اد ار 
ی[ 


همچون اتاق استراحت. تنورخانه. آغل. انبار. 
ی 
مقبره آمامزاده ابراهیم (ع) از دیدنیهای تاریخی 
روستا هستند. وجود چنین بناهایی حکایت از 
قد مت روست دارد. گفته می‌شود قد مت روستا به 
بیش از ۵۰۰ سال قبل می‌رسد. 

روستای گشانی از طریق شهرهای همدان. 
ار نا وال 


سد مجارشین با ار تفاع ۲۴ متر. ۶متر پی و ۱۸ متر 
ار تفاع تاج, با سنگ و ملات ساخته شدهو از نوع 
سدهای مخزنی است.از اب این سد برای تامین 
آب مورد نیاز بیش از ۰هکتار زمین کشاورزی 
استفاده می شود و همچنین سیلابهای اغ دره را 
کنترل می کند. 

کوه‌اوریان با اوریان داغی با ار تفاع ۸۵۰ ۲متر. 
بلندترین نقطه منطقه است. کوه یکه سورا نیز 
که روستای مجارشین در دامنه آن قرار دارد از 
اهمیت خاصی بین مردم روستا بر خوردار است. 
چشمه‌های مهیر. چشمه سی» رستم چشمه» سی و 
قویی چشمه از دیگر جاذبه های طبیعی روستا به 


مهارت لازم را داشته باشید یا همراه یک راهنما و آشنا به غارنوردی از آن دیدن کنید. 


۳ SO 
ایران کشوری چهار فصل و مملو از جاذبه‌های طبیعی است و در این حوزه معمولا مسافران و‎ 
گردشگران به جنگلهای سبز و انبوه توجه دارند. اما در دل کوهستانهای ایران هم سر اسر حیرت و‎ 
شگفتی است. غار یخی چما یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهای ایران است که در فاصله‎ 
کیلومتری چلگرد در نزدیکی روستای شیخ علیخان در استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.‎ ۵ 
این غار در مقابل دشت چما واقع شده و شبیه تنگه‌ای بز رگ و انباری پربرف است که ار تفاع برفهای‎ 
باقی بمانند. لایه‌های یخی این غار در فصول گرم و کم‌بارش ضخامت کمی دارند و بسیار نا زک و‎ 


کسی که آذاای می جو دد زندانی ر ای اند 


ه 


ده 


این غار یخی علاوه بر زیبایبهایش, به بز ر گترین منبع آب شیرین ایران نیز شهرت دارد زیرا از زیر 
یخهای این غار چشمه‌ای با آب سرد جریان یافته که در نهایت به سد کوهرنگ می‌ریزد. نامگذاری 
ای غا بے ار کر سار ار ا کی ا 

سطح وسیع برف در غاریخی چما محلی برای تفریح جوانان و نوجوانان عشایری منطقه چما شده که 
او ای اا ا اا ا ا ا 

برای رفتن به این غار از شهر ستان کوهرنگ به سمت چلگر د حر کت کنید و بعد از طی ۲۵ کیلومتر 
دیگر وپس از گذشتن از آبشار و روستای زیبای شیخ علیخان به نزدیکی این غار خواهید رسید. 
دهانه غار همس طح زمین است و بهتر است برای ورود به اعماق غار تجهیزات کامل و ضد آب و 


های دیگر نمی گستر د 
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تنفر واژه قدرتمندی است. واژه‌ای به‌شدت 
ترسناک ومخوف. این دقیقاً همان احساسی است 
که من به همسر سابقم دارم. من از باب بیزار بودم 
واو هم این حس رابه من داشت. 

باب سالهااعتیاد داشت ودر تمام ان سالها 
می کوشید اعتیادش رااز همه مخفی نگه دارد. 
حتی درسالهای اول پس از از دواجمان, هر طور 
شده این موضوع را از من هم مخفی می کرد اما من 
بعد از مدتی همه‌چیز را فهمیدم.اوایل سعی کردم 
اوضاع رادرست کنم اماباب که به نظر می رسید 
با این بیماری متولد شده اصلاً همکاری نمی کر د. 
سرانجام زندگی یاباب برایم غیرقابل تحمل شد و 
از زند گی‌اش بیرون رفتم. 

دوسال بعد از طلاقمان, باب تصمیم گرفت دو 
فرزند کوجکمان را به ماهیگیری ببرد. داد گاه به او 
اجازه‌داده‌بود آخر هفته‌ها بچه‌ها را به خانه خودش 
ببرد و من نمی‌توانستم مقابلش بایستم و بااین کار 
مخالفت کنم. آن روز باب بیش از حد مواد مصرف 
کر ده بود ودر حال طبیعی نبود.بچه‌هار اسوارماشین 
کرد و به‌سرعت از آنجا دور شد. همین که پایش را 
روی‌پدال گذاشت.دلشوره سراغم آمد. دست ودلم 
به کارنمی‌ رفت ونمی‌توانستم‌روی کارم تم رکز کنم. 
ساعتی بعد فهمیدم دلشوره‌ام بیخود نبوده. باب که 
با سرعت زیاد رانند گی می کر د. هنوز خیلی از خانه 
من دور نشده بودند که تصادف کرد. پسر دو سال 
ونمه‌سان در دم جان اعت ااه باب تفارش 
کر ده بودم» پسرمان راروی صندلی جلو نشانده بود 
و کمربند ایمنی‌اش راهم نبسته بود. 

بعد از تصادف نفرت من از باب بیشتر شد. همه 
انتظار داشتند باب راببخشم چون تصادف بود و 
ممکن بود برای هر کسی اتفاق بیفتد. نمی‌دانم چرا 
هیچ کس درک نمی کرد که اگر باب مواد مصرف 
نکر ده بود و با بی‌احتیاطی پسرمان راروی صندلی 
کوچک ننشانده بود و آنطور با سرعت رانند گی 
نمی کرد.این تصادف هر گزاتفاق‌نمی‌افتاد.وقتی 
اطرافیان از بخشش حرف می‌زدند.بیشتر عصبانی 
می‌شدم. آن روزها حال خوبی نداشتم واز بقیه انتظار 
داشتم در کم کنند نه اینکه باحر فهایشان به من زخم 
بزنند. در خلوتم از خدا گله می کردم که چرا هوای 
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من و پسرم را نداشته و چطور دلش آمده زند گی‌ام 
اینطور تباه شسود. حس می کردم خدا هم می‌خواهد 
من باب را ببخشم. اما من قدر تش را نداشتم. وقتی 
پای باب به میان می آمد. بخشیدن فراتر از قدرت 
و توان من بود. مرگ پسرم. اوج آزار و شکنجه‌های 
باب نسبت به من بود و باحالی که آن روزها داشتم. 
بعید می‌دیدم بتوانم او را ببخشم. 

در آن روزهای سخت هیچ دلم نمی خواست 
باب رادور وبرم ببینم. بخصوص بعد از جلسه 
داد گاه.ب اب به دادخواست من ب رای لغوحکم 
دی دار اعتراض کرد. داد گاه او را به بی احتیاطی و 
سهل‌انگاری محکوم کرده بود و باید تا چند ماه در 
جلسه‌های مختلف شر کت می کرد و اگر داد گاه 
حکم می‌داد. تا آن موقع از دیدار دو فرزند دیگرمان 
محروم بود. باب پیش از اینکه مصرف کننده قهاری 
شود مدیر فروش موفقی بود. در داد گاه‌هم توانست 
قاضی رامجاب کند که اعتیاد راکنار می‌گذارد و 
خیلی زود به زند گی عادی‌برمی گردد و دوباره 
همان پدر وظیفه شناس می‌شود. حرفی که من اصلاً 
نمی‌توانستم باور کنم. سالها در زند گی با باب زجر 
کشیده و فریب قولهای جوراجورش راخورده‌بودم؛ 
چطور می‌توانستم این بار حرفش را بپذیرم آن هم 
بعد از مرگ پسرم؟ اما متاسفانه قاضی می گفت 
می خواهد به او فرصت بدهد. 

چند سال بعداز جدایی با مرد فوق‌العاده‌ای 
ازدواج کردم که نه تنهامرادوست‌داشت.حامی 
خوبی برای فرزندانم بود. «جان» مرد باایمان. 
صبور. عاقل و متینی بود وبه من کمک کرد برای دو 
فرزند دیگرم زند گی خوبی بسازم.باید تمام قوایم را 
به کار می گرفتم واز سیب روحی که حاصل زند گی 
مشترک با باب بود. خودم را بیرون می کشیدم. 

باب موفق شده‌بود داد گاه‌رامجاب کند که 
حق دارد آخر هفته‌ها بچه‌ها را ببیند. حالا هرهفته 
مجبوربودم ساک بچه‌ه اراببندم و آنهارابرای 
رفتن به خانه پدربزر گشان آماده کنم. باب مدتی 
بود پیش پدر و مادرش زند گی می کرد. باید صبح 
اولوقت آنهاراتا خانه پدربزر گشان‌می‌رساندم 
چون باب این بار بهانه جدیدی پی دا کر ده بود و 
به بهانه زانودرد. از زیر بار مسئولیت شانه خاله 
می کر د. داستان جدیدش این بار این بود که د کتر 
به‌خاطتر زانودرد فعالیت زیسادرابرایش ممنوغ 
کر ده. اما خوب می‌دانستم که دوباره در اعتیاد غرق 
شده است. هر بار بلد بود داستان بسازد و برای همه 
طوری نقش بازی کند که حتی برایش دلسوزی 
کنند.دراین کار واقعاً استاد بود. آ خر هفته‌ها با 
زحمت زیاد خودم راراضی می کردم که بچه‌هارابه 
دیدن پدرشان ببرم. وقتی دم در خانه پدربز رگشان 
می‌رسیدم و زنگ می‌زدم. دل توی دلم نبود. 

بدترین بخش ماجرا این بود که پسر و دخترم 


۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


عاشق دیدن پدرشان بودند وبرای آخر هفته‌ها 
لحظه‌ شماری می کر دند. بچه‌های خواهر باب هم 
آنجا زند گی می کر دند. خواهر باب هم از همسرش 
جدا شده بود و چون دنبال زند گی خودش رفته بود. 
پدر و مادرش مسئولیت بچه‌ها را یذیر فته بودند. 
خیالم از پ در ومادر باب راحت بود ومطمئن‌بودم 
خوب از بچه‌ه ام راقبت می کنن د. نگران دخترو 
پسرم بودم که ثانیه‌هارامی‌شمردند تا آخر هفته 
برسد. پدرشان راببینند و قوانین تربیتی من را 
زیر پا بگذارند. تانیمه‌های شب تلویزیون تماشا 
کنند. غذاهای سرخ کر دنی بخورند و تاهر وقت 
دلشان بخواهد بی‌دار بمانند. همه اینها به کنار. 
وقتی در می زدم وباب با قیافه خواب آلود ودرب 
و داغان در را باز می‌کرد. به سختی می‌توانستم 
تب نودم مکی و شرل کې اب ی به 
خودش زحمت نمی داد دست و صورتش را بشوید 
و لباس مرتب بپوشد. یک روز وقتی با این صحنه 
روبروشدم.بافریادبه باب گفتم چه‌جور پدری 
است که حتی جواب سلام بچه‌هایش را نمی‌د هد. 
باب حرفی نزد. اما پسرم در جوابم با فریاد گفت 
با پدرش اینطور حرف نزنم. پسرم معمولاً پشت 
پدرش بود. خیلی کوچکتر از این بود که مشکلات 
پدرش را درک کند. هیچ دلم تمی‌خواست اورااز 
پدرش ناامید کنم. هربار این صحنه تکرار می‌شد. 
بچه‌ها را تحویل می‌دادم. به ماشینم برمی گشتم. 
برایشان دست تکان می‌دادم وباخشم و نفرت 
انجاراتر ک می کردم.وقتی بچه‌هایکش نبه شب 
به خانه برمی گشتند. می‌دیدم پسرم هنوز لباسهای 
دو روز پیش رابه تن دارد. از مسواکش استفاده 
تک رده وتکالیفش ان راانجام نداده‌اند. اما بچه‌ها 
طوری بر خوردمی کر دند که گویی اتفاقی نیفتاده 
است واصلاً اشتباهی در کارنیست. فقط ناراحت 
بودند که پدرشان باز هم بدقولی کرده و آنها رابه 
پار ک یاسینمانبرده‌است. بر ایشان توضیح می‌دادم 
که پدرشان بیماراست و بهتر است راز انتظار 
زیادی نداشته باشند. بچه‌ها می‌دانستند پدرشان 
اعتیاد دار د. بارها در این‌باره با هم حرف زده بودیم. 
نمی‌خواستم آنها رانگران کنم امامشاور توصیه 
کرده بود برای اینکه بچه‌ها از رفتارهای پدرشان 
سرخورده وناامیدنشوند,بهتراست واقعیت را 
بدانند. من هم با درنظر گرفتن سن وسال بچه‌هاء 
واقعیت اعتیاد پدرشان را گفته بودم و کوشش کرده 
بوم آنها را گر تسا اما کو رون من در بر ایو 
حرفهای پدرشان هیچ اثری‌نداشت. پسرم بامن 
لجاجت می کرد و وقتی می گفتم دلیل پول نداشتن 
پدرشان اعتیاداست.باعصبانیت می گفت پدرش 
معتاد نیست. 

دخترمازبرادر شآرامتر بودولی‌اوهم 
می‌خواست باور کند پدرش بهترین انسان روی 


زمین است.مثلاً می گفت چون حال پدرش خوب 
نیست وبیمار است. بیشتر روز می‌خوابد و کسل 
چالش تازه‌ای داشتم. باب به جایی رسیده بود که از 
بچه‌ها سوءاستفاده می کرد و به اسم آنها از دوست 
حالا دیگر نمی‌خواستند او را ببینند يا به خانه‌اش 
برون د. هربار که باب زنگ می زد و با التماس از 
بچه‌ها می‌خواست به دیدنش بروند. آنها علاقه‌ای 
نشان نمی‌دادند. من هم دیگر درمانده شده بودم. 
نمی‌دانستم کار درست کدام است. باید حال و روز 
بچه‌هارادرک می کردم ؟باید آنهاراراضی‌می کردم 
هر طور شده به دیدن پد رشان بر وند؟ سر دوراهی 
مانده بودم و نمی‌فهمیدم کار درست چیست. سعی 
می کردم هر طور شده بچه‌هارااز آ سیب در امان‌نگه 
به خانه دعوت می کر دم. گاهی احساس می کردم 
شرایط بهتر شده.از طرفی خیالم راحت بود که وقتی 
باب به خانه مامی آید. می‌توانم همه‌چیز را کنترل 
کنم. اما یک‌بار وقتی پسرم برای بدرقه پدرش تا 
ماشین رفت.باب به اوسیگار حشیش داد. و این 
سالها گذشته بود ولی آسیبهایی که او به زند گی‌ام 
میزد هر هفته.هر ماه وهر سال ادامه داشت.احساس 
می کردم دیگر توانی برای مبارزه ندارم. اعتیاد باب 
روی زند گی من وبچه‌ها آوار شده بود. شرایط آنقدر 
برایم سخت شده بود که به این باور رسیده بودم که 
خداوند مرا فراموش کرده. از خ خشم و حس انتقام 
می‌خواستم برای باب اتفاق ناگواری بیفتد. مدام از 
خودم می‌پرسیدم آدمی مثل باب اصلاً چراباید زنده 
باشد؟ این سوال را با خشم از خدا هم می‌پر سیدم و 
باب به جای پسر مان در تصادف کشته نشده‌بود؟ 
آیاواقعا وجود چنین آدمی‌می‌توانست دلیل 


و حکمتو داشته باشد؟ 


را ببیند. حالا هرهفته مجبور 
۲ بودم ساک بچه‌ها را بیندم و 
۸ آنها را برای رفتن به خانه ۱ 
۱ پدربزرگشان آماده کنم همین احساسات منعی 


تأثیر آن خواب عجیب 

یک روز صبح. دقیقاً چهار ده سال بعد از م رگ 
نبودم.شاید رویامی‌دیدم.دراتاق تنها بودم.از 
دربه‌ه ال نگاه کردم.یکی داشت به اتاق خواب 
نزدیک می‌شد. بااسرعت از پله هابالامی آمد. 
ومی‌شناختم.این‌همان بابی نبود که آخرین‌بار 
دیده‌بودم واضافه وزن داشت.لباسهای چ رک و 
پاره پوشیده بود و اثر سالها اعتیاد از دور 
این بابی که می‌دیدم. همان باب ۷ 
خوش اندام و آراسته بود و در 
نگاهش اعتمادبه‌نفس,اطمینان 
و عشق موج می‌زد. باب با عجله 
وارد اتاق شد و بااشتیاق لبه تخت 
نشست.دستهایش راطوری باز کرد 
که گویی می‌خواهد خبر خوش مهمی را 
بگوید. باب دهانش راباز کرد تاچیزی بگوید 
اماناگهان نایدید شد وبه جای‌او صدایی گفت: 
"کریستی. این همون بابی هست که باید باشه. اون 
به زودی خوب ميشه و دیگه اعتیاد نداره. مطمئن 
باش این دوران سخت خیلی زود تمام میشه. تو هم 
باید پدر بچه‌هات رو به این چشم بینی "همان لحظه 
از خواب پریدم درحالی که گیج و مبهوت بودم و به 
خوابی که دیده بودم فکرمی کردم. یعنی این خواب 
نشانه‌ای‌بود که می‌خواست بگوید باب اعتیاد را 
کنار می گذارد؟ من بیدار شده‌بودم اماصداهنوز در 
سرم زنگ می‌خورد. خانه در سکوت فرو رفته بود. 
فقط من بودم و آن صدا. هنوز نمی توانستم درک 
کنم چهاتفاقی افتاده‌بود.بعد از آن روز نگاه‌من به 
همه‌چیز تغییر کرد. کم کم فهمیدم در 


بات 
موفق شده بود باباب واوضاعی که‌پیش 
دادگاه را مجاب کند که آمده‌بود شدم. 
aE 1)‏ بودروبرومی‌سدم 
حق دارد آخر هفته‌ها بچه‌ها هربار. خن ونفرتم را 


جلو می فرستادم و همه 
تصمیماتم براساس 


بود. نفرت و عصبانیت 

کاملاً روح من را تسخیر کرده 
بودند.قلبم راسنگی کرده‌بودند. و 
تمام آن چیزی را که در رابطه بچه‌ها با پدرشان 
باقی مانده‌بود سمی کرده‌بودند. باید باب رابه چشم 
یک انسان می‌دیدم. به‌تدریج رفتارم با باب تغییر 
کرد. هنوز به او اعتماد نداشتم. اما حالا به چشم 
دیگری به‌اونگاه‌می کردم.درباره‌دید گاه جدیدم به 


خودش هم گفتم. برایش دعا می کردم و از خودش 
هم خواستم از خدابخواهد به او کمک کند. از باب 
خواستم به خدااعتماد کند واز اوبخواهد برای‌درمان 
اعتیاد راهی جلو پایش بگذ ارد.به دنبال فر صتی بود م 
اجازه نمی‌دادم احساسات بر من غلبه کند. 
امان می کر تبر فليم روط باب هافر 
زند گی می کرد که او هم اعتیاد داشت. بودن آنها 
ارمغان می آورد. یک روز برادرباب 
در ماشین اوردز کرد ومرد. 
مرگ برادر باب تاثیر عجیبی 
روی‌او گذاشت.می گفت از 
زند گی خسته شدهو کاش 
می کرد که به حال مر گ افتاده 
بود. باب را در بیمارستان بستری 
کردم.دخترم تصمیم گر فته بود بعد از 
اینکه پدرش اعتیاد را کنار گذاشت. مدتی او را 
در خانه‌اش نگه دارد. اما خیلی دیر شده بود. خبر 
مرگ باب را دخترم به من داد. من خشم و نفر تم را 
کنار گذاشته و باب را بخشیده بودم ولی گویی برای 
نجات او خیلی دير شده بود. 
برای باب مراسم گر فتیم و فامیل و دوستان 
انگشت شمارش رادعوت کردیم.امیدوار بودم باب 
اعتیاد را کنار بگذارد و زند گی سالمی راشروع کند. 
هنوز نمی‌توانم بفهمم چرامردی مثل باب که ادم 
موفق وخوبی بود اسیر غول‌اعتیاد شد وچراموفق 
نشد این غول رااز پا دربیاورد.هنوز هم قدرت‌اعتیاد 
مرا به وحشت می‌اندازد چون توانست زند گی باب. 
من و بچه‌ها رازیر و رو کند. اما اعتقاد دارم خداوند 
از اعتیاد و مشکلات دیگر قوی تر است. خداوند در 
روزهای آخر زندگی باب قدرتش رابه من نشان 
داد. خداوند به من نشان داد بر بیماری باب پیروز 
شده‌است وراه بزرگی را پیش پای من قرار داد. 
اینکه با هر مشکلی در زند گی چطور برخورد کنم. 
خداوندبه من نشان داد تنفر و خشم و کینه‌در 
زندگی ما آدمها هیچ جایگاهی ندارد. باید قلبمان را 
ازاين احساسات منفی خالی کنیم تابرای احساسات 
مثبت فضای کافی وجود داشته باشد.من روزهای 
آخر زند گی همسر سابقم به او به چشم دوستی نگاه 
می کردم که‌بیمار شده‌وبه کمک نیاز دارد.اما 
سعی می کردم از خودم و خانواده‌ام محافظت کنم. 
به باب هم صادقانه گفتم. اعتیاد او زند گی همه مارا 
خراب کرد. من باب را بخشیده‌ام و حالا در آرامش 
زند گی می کنم. برای آرامش روح اوهم دعامی کنم 
و به بخشش خداوند یقین دارم . 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ ۱/ ۱۳ 


دای دانی ان حق راده دنگ ان می دهم که خو شخت داشند 
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لا 
تمامی اسامی مستعار امّا داستان واقعی است 


تلفن دخترش بود از جا پرید وگوشی تلفن قدیمی 
و مشکی رنگش را برداشت و بی‌سلام و هیچ حرف 
اضافه‌ای گفت: "جانم دخترم..؟" 

آنسوی خط "پر یناز" همین که جانم مادرش 
راشنید فقط یک سلام" گفت و بغضش شکست 
و گریست. مادر و دختر دقیقه‌ای سکوت کردند تا 
بالاخره پریناز" با صدایی که از بغض می‌لرزید و 
بریده بریده گفت: حدسم درست بود مامان. الان 
که "سعید حمامه رفتم و کشوی اتاقش رو گشتم 
و شناسنامه‌اش رو پیدا کردم. چهار ماهه ازدواج 
کرده مامان...! واسه همین مدام بهانه گیری 
می کنه و هر روز حرف از طلاق می‌زنه! " 

نر گس و پریناز هر دو به گریه افتادند. تفاوتشان 
فقط در اشکهای بی‌صدای مادر و هق هق دختر بود 
که ادامه داد: مامان دیگه خسته شدم. از کتک 
خوردن خسته شدم. از تحقیر شدن خسته شدم. 
می‌خوام طلاق بگیرم!" 

نرگس خانم نفس عمیقی کشید تا صدایش 
نلرزد و پاسخ داد: باشه پری جان... تو هر کاری 
بکنی و هر تصمیمی بگیری من کنارتم! " 
گفت: مامان... کاش بابا زنده بود مامان... 
چند ثانیه‌ای به گوشی خیره شد و انگار داشت با 
پریناز حرف میزد که گفت: "کاش بابات زنده بود 
دخترم..." و بعد گوشی را گذاشت و به قاب عکس 
روی دیوار نگاه کرد و یک دل سیر که اشک ریخت. 
کمی آب خورد و دفترچه تلفن قدیمی را پیدا کرد و 
طلاق هستم ؛ سعید دیگر کاری به کارش نداشت 
و حتی به اینکه زنش شام درست نمی کند و هر 
نمی کرد. شاید به این خاطر که چند روز آخر را 
بدون دردسر پشت سر بگذارند و از پریناز" جدا 
شد و سعید پرسید: منتظر کسی هستی؟ پریناز 
انتظار هیچکس را نداشت. اما جواب نداد و سعید 
رفت و در را که باز کرد. مردی حدود ۵۵ ساله را 
رخ به رخ دید و از او پرسید: بفرمایید... شما؟" 


بر اساس سرگذشت:پریناز 


مرد که قامت بلندی داشت و موهایش 
جو گندمی و ریش و سبیلش سیاه بود اخم کرد: 
جقدر بی‌تربیتی.. باید بگی سلام این را گفت و 
سعید را پس زد و داخل شد و قبل از اینکه سعید 
واکنش نشان بدهد. پریناز "از جا پرید: 

"سلام عمو تورج.." 

سعید چند ثانیه عقب نشینی کرد اما فقط چند 
ثانیه و بعد دوباره گارد گرفت و گفت: "عمو تورج 
کیه؟ اینجا که کاروانسر | نیست!" 

مرد پوزخندی زد و گفت: 

"تا حالا کسی بهت گفته خفه شو؟!" 

سعید با خشم پاسخ داد: آمرتیکه درست 
حرف بزن..." و هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که 
با کشیده عموتورج برق از صورتش پرید و مرد 
ادامه داد:"یادت باشه وقتی يه نفر بهت میگه خفه 
شو اگر ادامه بدی کشیده می‌خوری!" 
هم به کار افتاد و حس کرد این مهمان ناخوانده 
کیست و سکوت کردو مرد رو به زن جوان گفت: 
"یه چایی واسه من بریز و بیا بنشین پری جان "و 
رو به سعید ادامه داد: شما هم روی همون مبل 
بتمرگ و تا موقعی که من بهت اجازه ندادم حرف 
نمی‌زنی, و گرنه... و بعد دست راستش رامثل بال 
پروانه تکان داد تا آب در دهان سعید خشک شود! 

چند ثانیه سکوت بود تا پریناز با فنجان چای 
برگشت و گذاشت پیش روی مهمان و همین که 
گفت: بچه‌ها جطورند عمو؟" عمو تورج "هيس" 
کرد و گفت: "خاله بازی باشه واسه بعد! "و رو به 
سعید ادامه داد: "چطوری آقا سعید؟ اوضاع رو 
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به راهه؟ کار و تجارت میزونه؟ تعداد صفرهای 
حساب بانکیت پونزده رقمی شده يا هیجده تا صفر 
داره؟ نه.... میدونم که دقیقاً هشتصد و چهل و سه 
زدم توخال؟...خب تو بچه زرنگی و میدونی 
ساختمانی و آژانس هواپیمایی که بیشتر از بهره 
بانکی برات پول می‌سازه درسته بچه زرنگ؟ 
سعید تنها کاری که بی‌اختیار انجام میداد 
نفس کشیدن بود. پلک هم نمی‌زد و "عمو تورج" 
خندید و ادامه داد: اینها رو گفتم که حالیت باشه 
از همه جیک و پو کت باخبرم. شنیدی روز گار 
خر تو خره. شنیدی مملکت هر کی به هر کیه. 
اما اونقدرم که تو فکر می کنی بی‌حساب و کتاب 
می‌بینی تمام تلاش خیلی از ادمها اینه که توی 
دزدی و زیر اب زنی و اختلاس و وطن فروشی با 
هم مسابقه بدن و به هیچی اعتقاد ندارند. هنوز 
یه سری هستند که حاضرند به خاطر باوراشون 
جونشون رو هم بدن... باور آدمهایی مثل من 
هم. آدمها هستند. نه.... اشتباه نکن. "منظورم 
این نیست که به حسن رای بدم یا حسین. با 
محمود کنار بیام يابا محمد! آدمهایی که من 
به خاطرشون جون میدم. يا زیر خاک هستند 
یا "زیرخاکی" هستند و همه بهشون میگن عقب 
افتاده‌اید؛ یکی از اون "زیرخاکیها منم یکی از 
رو که می‌شناسی, لااقل اسمش رو که شنیدی ؟ 


2 ۳2 " 
پدرزنت رو میگم... 


چش مان پرین از که خیس شد. عم و تورج 
اخم کرد: "بهت گفتم خاله بازی و گریه و شیون 
نداریم..." و دوباره حرفش با سعید را پی گرفت: 
"بگذار قصه آقا رشید رو بهت بگم؛ اون سالهایی 
که جنگ بود و یک عده تو این مملکت داشتن 
احتکار می کردن» یک عده ادم بی‌ادعا هم بودند 
که اصلاً هیچکس اونها رو نمی‌شناخت.مثلا یکیش 
بابای پریناز که دو سال سرباز بود و بعد از پایان 
خدمتش هم بیست ماه داوطلبانه توی جبهه‌ها 
موند تا جنگ تمام شد. قبل از جنگ رو تاکسی 
کار می کرد. وسط جنگ تاکسیش رو فروخت و 
بعد ازجنگ با یه سواری مسافر کشی کرد هیچ 
پرونده‌ای هم نداشت که بره بابتش حق و حسابش 
رو بگیره. یعنی اصلاً دنبال سهم خواهی نبود. نه 
شهید شد. نه جانباز بود و نه اسیر شد. یعنی یه 
رزمن ده خالص بود و گمنام که توی اون چهل و 
چهار ماه هر کاری تو جبهه بهش گفتند بکن. گفت 
آچشم" پای کاتیوشا می‌ایستاد. تو آشپزخانه 
سیب زمینی هم پوست می کرد بیسیمچی میشد. 
رانند گی هم می‌کرد. اما تاروزی که جنگ تمام 
شد. از جبهه بیرون نرفت. واسه همین تمام بچه 
رزمنده‌ها از ارتشی و سپاهی تا بسیجی و نیر وهای 
داوطلب -عاشقش بودن. 

بعد از جنگ چند سال مسافر کشی کرد تا 
بالاخره اندازه یه خونه اجاره‌ای پول جمع کرد و 
بعد رفت زن گرفت و ازدواج کرد. رشید هیچ 
وقت سراغ رفقای گذشته‌اش در جبهه که همه 
شون کاره‌ای شده بودند نرفت تا سبیلش رو 
چرب کنند. اما رفقاش به دیدنش می‌رفتندو... 
همون روزها بود که دخترش کم کم بز رگ و وقت 
شوهرش شد تااینکه پسر یکی از همسایه‌ها که بچه 
زرنگ بود, خودش رو عاشق سینه چاک پریناز 
نشان داد و طوری مخ اون دختر رو تیلیت کرد که 
اون دختر معصوم عاشقش شد و فکر کرد بهترین 
مرد دنیا نصیبش شده غافل از اینکه تو نامردترین 
نامرد دنیایی! نامردی واسه اینکه با حیله اومدی 
جلو و این دختر بیچاره رو وادار کردی بیفته توی 
این اداره و اون اداره تا از طریق رفقای سابق پدرش 
برای شوهرش که توی نامرد باشی امکانات بگیره. 
زمین قسطی گرفتی. وام بانکی گرفتی. مجوز 
شر کت و آژانس هواپیمایی گرفتی و... بعد از سه 
سال که بار خودت رو بستی, اون وقت روی واقعی 
خودت رو نشون دادی, یعنی رفتی سراغ دختری 
که قبلا باهاش دوست بودی و با همدستی اون 
دختر که از خودت آشغالتره این نقشه رو طراحی 
کردی, یعنی گفتی حالا که خرت از پل گذشته 
پریناز رو طلاق میدی و چهارده تا سکه مهریه‌اش 
رو هم میدی و با ثروتی که از کنار پریناز به دست 
آوردی, میری و با مریم جونت لاو میتر کونی! ولی 


یه جارو کور خوندی بچه زرنگ... اینکه رفقای آقا 
رشید شاید هیچ وقت دين خودشون رو به رشید 
ادا نکردن. اما زن و بچه‌اش رو که فراموش نکرده 
بودن؛ و حالااینجا همون پل صراط هست که امثال 
تو بهش هیچ اعتقادی نداری بچه زرنگ.. " 
سعید ساکت بود و پریناز پلک نمی‌زد و عمو 
تورج به او گفت: "برو یک چایی تازه دم کن و تا 
موقعی که صدات نکردم نیا تو اتاق پری جان..." 
پریناز پر از اضطراب بود اما چاره‌ای نداشت . 
همین که رفت تو آشسپزخانه,عمو تورج سیلی دوم 
رابه گوش شوهرش کوبید و گفت: اینو زدم که 
خوابت نبره. حالا گوش کن بچه زرنگ! شنید م 
یکی دو روز دیگه قراره راهی محضر بشین و 
طلاق. خیلی هم خوبه, اما همین فر دا یه نفر میاد 
دم خونه و باهاش میری محضر و اون خانه‌ای رو 
که تاز گی خریدی و زنت هم خبر نداره به نام 
پریناز می‌زنی,بعد هم جواز آژانس رو به نام پریناز 
می‌کنی! اگه به خودم بود که جوراب پات رو هم 
ازت می گرفتم. چون اون رو هم با موقعیت پریناز 
خریدی. اما به خواهش مادرزنت که اندازه تمام 
ایل و تبار تو شرف و معرفت داره! فقط همین دو 
مورد رو به پریناز پس میدی, یعنی به شر کت و دو 
تا مغازهات و پولهای نقدت کار تدارم و مال خودت. 
و بعد میری طلاقش رو میدی, حالیت شد؟" 
مدو ال کت هعورو 
خندید و گفت: "اونقدر خری که زود گفتی چشم 
تابفهمم چی تو سرت می گذره...!لابد با خودت 
برنامه داری که فردا بری و از من به جرم مزاحمت 
شکایت کنی؟ تردید نکن که به نتیجه می‌رسی و 
منو بازداشت می‌کنن.... اما بیا تا یک چیزی رو 
نشونت بدم آقا سعید..." 
و بعد گوش سعید را گرفت و کشید کنار پنجره 
و توی کوچه رانشان داد که یک مینی بوس پر 
از آدم جلوی در پا رک کرده بود و دوباره رو به 
او گفت: "فکر کن منو بازداشت کردند. از بین 
رفقای آقاارشید مرحوم که پنج سال قبل سکته 
کرد ورفت زیر خاک. لااقل صد نفر مثل من 
هستند که من از همه شون مهربونترم!این صد 
نفر پاکباخته‌های روز گارن د.... یعنی هیچی توی 
این دنیا ندارند که به خاطر از دست دادنش 
غصه بخورندانه پست و مقام گرفتند. نه وام و 
مجوز صادرات و واردات! پس مطمئن باش بعد 
از من نوبت نفر دوم و سوم و... صدم میشه! آون 
وقت اونها فقط بهت سیلی نمی‌زنند. روز گارت رو 
سیاه می کنند. همه کثافتکاری هات رو ميشه و 
می‌فرستنت جایی که جهنم بیاد جلوی چشمت... 
این یادت بمونه بچه زرنگ؛ هر گز با آدمهایی 
که به خاطر اعتقادشون می‌جنگند و هیچی واسه از 


دست دادن ندارند در نیفت.... حالیت شد؟" 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 


سعید که دیگر مطمئن شده بود دستش رو 
شده و ممکن است حسابی به دردسر بیفتد این بار 


"بله.... چشم "! 

عمو تورج تأ دم در رفت و بدون اينکه با پریناز 
ی و ی ی 
سید راجت و کت ای رم a‏ 
نمونی بچه زرنگ... ۱ عمو تورج که بیرون رفت و 
پریعاز داخل اتاق بر گت سعید رنگتن معل کچ 
شده بود و زانوانش می‌لرزید... 


دو هفته بعد. وقتی پریناز و نرگس خانم از 
محضر خارج شدند و سعید به سرعت از آنها دور 
شوند. "عمو تورج" خود رابه آنهارساند و بدون 
کردن بدهد.به ن ر گس خانم گفت: " آبجی اگر 
ما رو هم قابل بدون و دعوتمان کن... " 

ن ر گس خانم از خجالت سر پایین انداخت و 
عمو تورج حرفش را با دخترش هم تمام کرد: و 
اما تو پری جان... عشق خیلی قشنگه.... اصلا من 
معتقدم بین همه هدایایی که خداوند به بنده‌هاش 
داده عشق از همه‌شون باحالتره اما... اما یادت نره 
دختر آقا رشید.... این دفعه اگه چشم بسته عاشق 
بشی, خودم جای بابای بامعرفتت. محکم گوشت 
رو می‌پیچونم! " 

پریناز خندید. نرگس خانم تشسکر کرد و عمو 
تورج که رفت سوار مینی بوس رفقايش شود. 
دختر رو به مادرش کرد و گفت: مامان دیدی 
عم و تورج چقدر قشنگ در مورد عشق حرف 

ن رگس خانم سری تکان داد و گفت: "بعد از 
جنگ که رفت داخل کار گاه نجاریش تا امروز 
ازدواج نکرده و حتی از خواه راش شنیدم که 
در همه عمرش نه عاشق شده و نه به عشق فکر 
کرده... مگه خودت بارها از زبونش نشنیدی که 
زیر خاک" اینها آدمهای عجیبی هستند دخترم! " 
که عموتورجش هنوز سوار نشده بود و برايش 
دست تکان داد. ن رگس که نشست پشت پراید 
رنگ و رو رفته اش. دخترش گفت: "مامان هنوز 
خوشگلی ها.... هیچکس باورش نميشه که شما 
پنجاه سالته. عمو تورج هم که مجرده و... " 

نر گس خانم از بازوی دخترش نیشگون گرفت 
و اخم کرد. و بعد موهایش را زیر روسری صاف 
کرد و از آینه به مینی بوس نگاه کرد و خندید... ه 


۵ 


ا 


تو مر اقب خر تت باش دنا خودشق 
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ده دب وی 
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دد 


امام علی (ع) 


ازمررستنی 


دارندگان حساب بی کارت ملی 
هفته گذشته نمایند گان مجلس شورای اسلامی 
در ادامه رسید گی به لایحه بودجه سال ۹۸ کل 
کشور مصوبه جالبی داشتند که بر اساس یکی از 
بندهای آن مقرر شد: 
بانک مر کزی مجاز است ظرف مدت یک ماه 
پستی اولاز ارا شسدن این قانوق عنسابهای 
بانکی اشخاص فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد 
شناسنامه ملی را مسدود کند.اما چرااین مصوبه 
نه تنها جالب بلکه عجیب است؟ 
همانطور که همه می‌دانیم وقتی شما در یک بانک 
حساب باز می کنید اولین چیزی که از شما خواهند 
خواست کارت ملی است. گمان هم نمی کنیم در 
ایران فردی باشد که کارت ملی یا شماره ملی یا 
شناسنامه نداشته با شد. حالا سوال این است که 
این دارند گان حساب بانکی و احتمالا دارندگان 
دسته چک چه افرادی هستند که در بانک حساب 
دارند اما کارت و شماره ملی ندارند؟ 
گذشته از این افراد فوق پس تا به حال دارای چه 
شناسه و مشخصاتی در بانک بوده اند؟ 
کته عجیب ماجرآاین نیس که دراین مصوبه 
بانک مر کزی ملزم به مسدود کردن حساب نشده 
بلکه گفتند مجاز است. یعنی اگر بخواهد می تواند 
این حسابها را ببندد! و اگر نخواهد یا طرف خیلی 
گردن کلفت باشد البته کسی هم نمی‌تواند به زور 
يقه طرف یا بانک یا بانک م رکزی را بگیرد که این 
حساب مال کدام فرد پا سازمان بوده و چرا شماره 
شناسنامه یا کدملی ندارد و چرا نمی‌توان از او 
مالیات گرفت. اصلا مالیاتی می‌دهد یا نه؟ 
# جامعه تک صدایی به بن بست می‌رسد 
ارو سید دود ترجه آیت الله محقق داماد که 
رئیس مطالعات اسلامی 


اخی رآ اظهارنظر قابل 
توجهی داشتهاند. به 
گفته این محقق و استاد 
حوزه و دانشگاه باید پذیرفت که جامعه تک 
صدایی به بن بست می‌رسد. باید جامعه را تمرین 
داد که همه حق دارند. اگر تنها خود را دارای حق 
بدانیم به عقب ماند گی اجتماعی مبتلا می‌شسویم 
درحالیکه حق دخالت در حق شسخصی دیگران را 
نداریم. تسامح دینی یکی از شئونی است که بايد 
آن را پذیرفت. تسامح دینی می گوید ایمان هر 
فردی متعلق به خود اوست. تسامح ملی وتسامح 
انسانی هم بالاتر از آن قرار می‌گیرد. قر آن کریم 
در سوره حجرات می گوید شما را از یک پدر و مادر 
آفریدیم. یعنی تمام انسانها وحدت فامیلی دارند و 
ماتابه تفکر حقوق بشری و برادری انسانی و جهانی 


نرسیم هميشه در جنگ خواهیم بود. تا جامعه را به 
مومن و کافر. عرب و عجم و غرب و شرق تقسیم 
کنیم نزاع همیشگی است. باید دوستی انسانی و 
حقوق انسانی را آموزش داد و نهادینه کرد 

8 بذل و بخشش از کیسه مردم! 

هفته گذشته محاکمه متهمان بانک سرمایه با 
آغاز محا کمه حاج حسین هدایتی حسابی خبر ساز 
شد. هدایتی جهره شناخته شده‌ای است. به علت 
حضور موثری که در ورزش کشور بویژه فوتبال, 
و بخصوص در باشگاه پر سپولیس به عنوان یک 
حامی گردن کلفت و همیشه پای کار داشت به 
نحوی که او را عابربانک سرخها می‌دانستند. در 
ا آما مبایل عجیب و ری م 
شد. هدایتی مدیران وقت بانک را فاسد خواند که 
ڈزاستتخر ی ایا و هارا تسوت و 
امضا می کردند و دادستان و وکیل بانک سرمایه 
هم درب‌اره او مطالبی را بیان کردند. از جمله علی 
محمدی مدير وصول 1 
مطالبات بانک سرمایه 
گفت: آقای هدایتی 
می گوید او وامهایش را 
با وثیقه کافی گرفته و 
ز جمله ۱۱۰۰ میلیارد ۱ 
تومان وثیقه گذاشته که کاملاً خلاف است. بخشی 
زاین وثایق که هدایتی اشاره کرده مربوط به 
رزیابی ۴۵۲ میلیارد تومانی پروژه‌های کارسان 
ولیان است که طبق بررسیهای صورت گرفته 
رزش آن حتی ده درصد این رقم نیست و به 
حدود ۲۲ میلیارد تومان می‌رسد... در این جلسه 
لبته مسایل متعدد دیگری هم مطرح شده اما نکته 
پسیار مهم این است که اگر قرار شد به حساب همه 
بانکها رسید گی شود و نیز وامهای کلانی که به این 
و آن داده‌اند و یا می‌دهند به چند یا چند ده و یا 
چند صد نمونه از این تخلفات برخورد می کنیم که 
افرادی با دادن رشوه به عواملی در خودبانک و یا 
افر اد بانفوذی در خارج از بانک توانسته‌اند وامهای 
کلان بگیرند آن هم با وثیقه‌هایی که احتمالاباز هم 
با دادن رشوه ده یا بیست برابر ارزش واقعی شان 
قیمت گذاری و یا کارشناسی شده اند. 

و سوال دیگر اینکه چرا بانکهای ما که باید پیشگام 
شفافیت باشند اسامی و میزان وام و نیز بدهیهای 
بدهکاران کلان بانکی را اعلام نمی کنند؟ راستی 
در سیستم بانکی چه خبر است و چرا کسی 
درستش نمی کند؟ 

٭ دولت مخالفت کرد 

دولت پیشنهاد داد که حقوق کارمندان در سال 
آینده ۲۰ درصد بیشتر شود. نمایند گان اما با توجه 
به گرا نوزم امال ایی فاد رازیب 
نکردند. کمیسیون تلفیق برای کمک به کارمندان 


۴ ۱۱ ۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مصوب کرد که به حقوق همه 
کارمندان ۴۰۰ هزار تومان به 
اضافه ده درصد اضافه شود 
که به عدالت نزدیکتر بود اما 
نوبخت رئیس سازمان برنامه 
طی نامه‌ای بسه علی لاریجانی 
اعلام کرد که دولسث نمی‌تواند ایسن مصوبه را 
اجرایی کند.علی لاریجانی هم در پاسخ به او گفت: 
دولت موظف است مصوبه مجلس را اجرا کند. 
افزودن این رقم به حقوق کارمن‌دان گرچه برای 
حقوقه ای پایین بیش از ۲۰ درصد است اما به 
کم درآمدها کمک می کند تا بتوانند اند کی از 
فشارهایشان کم کنند. دولت می‌تواند از بقیه 
هزینه‌هایش بزند اما نمی‌تواند همچنان کم حقوق 
بدهد وگرنه زمینه فساد و کم کاری در ادارات دولتی 
بیشتر می‌شود که خطراتش بسیار بیشتر است. 

#8 هزینه‌های بی‌تدبیری و عدم نظارت 
هنوز ماجرای مالباختگان موسسات اعتباری به 
سر نرسیده و تمام نشده و دولت و مردم بابت 
هزاران میلیارد تومانی که از کیسه بیت المال 
صرف پرداخت مطالبات آنها شده خلاص 
نشدهاند که شاهد تجمعات دیگری هستیم که 
جدای موسسات پولی. شر کتهای لیزینگی و پیش 
فروش خودرو راهم شامل می‌شود. 

اخیرآ هم دادستان تهران از دستگیری مدیران 
۲ شر کت عظیم خودرو و مفتاح رهنورد خبر داد 
که پر استاس یرهای مره هم کا شر کت 
مفتاح رهنورد بیش از ۶۰۰ شاکی دارد که برای 
خودروهای خارجی کره‌ای و ژاپنی اکثراً حدود 
صد میلیون تومان پیش پرداخت داشته‌اند و 
میزان بدهی شر کت به بالای ۶۰۰ میلیارد رسیده 
که مدیرعامل ۳۳ ساله شر کت در حین فرار 
دستگیر می‌شود. | 

دیدار معروفی با ایت الله رئیسی 

هفته گذشته سایت عصر ایران به نقل از روزنامه 
شسرق در مقاله ای به قلم شهاب الدین طباطبایی 
بخشی از گفتگوی عباس معروفی با نشریه ادبی 
الفبارامنتشر کرده که معروفی طی آن به خاطره 
دیدارش با آیت الله رئیسی اشاره می کند. 


بد نیست بدانیم عباس معروفی که در حال حاضر 


مصاحبه‌های متعددی هم با رسانه‌های آن سوی 
آب و در مخالفت باجمهوری اسلامی بویژه 


روشهای فرهنگی نظام صورت داده, در سال 
۰ سردبیری یک مجله ادبی به نام گردون را به 
عهده داشت که در پاییز همان سال توقیف شد و 
معروفی برای رفع توقیف به سراغ آیت الله رئیسی 
می‌رود که در آن وقت دادستان انقلاب بود. این 
روایت از زبان عباس معروفی خواندنی است: 
خاطره عباس معروفی از سیدابر اهیم ر یسی 
سرانجام روز ۱۹ |ذر ۱۳۷۰.بازجویم حکم توقیف 
موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به 
اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیر کل گفت 
که کاری از دستش ساخته نیست. بعد به شر کت 
تعاونی مطبوعات رفتم و برای اولین با بامحسن 
ساز گاراء مدیرعامل شر کت تعاونی مطبوعات 
آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و 
کک که بای تلاشن کے فا این کرات کنب 
از یک سواو می‌دوید. از سویی حمید مصدق و از 
سوی دیگر خودم. یکی از غم‌انگیز ترین دوره‌های 
زندگی من همین ۱۸ ماه تعطیلی گردون بود 
که همه رفت‌وآمدهاء تلفن‌ها و ارتباط هايم قطع 
شد. یکباره احساس کردم چقدر تنها شدهام. 
نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین 
بهبهانی هر روز به من تلفن می‌زد و دلداری‌ام 
می‌داد. نامه نگاری. ملاقات. دیدار و گفت وگو 
هیچ کدام فایده‌ای نداشت تا اینکه قاضی پرونده‌ام 
در دادستانی انقلاب حکم تعطیلی را اعلام کرد. 
فروشکستم. حالا جز نگرانی از حکم صادره. 
وزارت ارشاد هم کن‌فیکون شده بود. خاتمی 
رفته بود. در همان زمان داشتم رمان سال بلوا" 
رامی‌نوشتم و این جمله جایی خودنمایی می کرد: 
اما ملت انتظاریم!" و در انتظار سرنوشت گردون 
می‌سوختم. حکم اعدام نشسریه را برداشتم و به 
طرف سازگارا راهافتادم. چند روز بعد اوبه من 
خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام 
ابراهیم رئیسی, دادستان انقلاب. بار عام دارد و 
قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه 
آنجا باشم. این سه شنبه رفتن‌ها, چهار بار طول 
کشید و نوبت به من نرسید. بار پنجم. ساعت ۱۲ 
من توانستم آقای رئیسی را ببینم. در هر دیدار 
پنج نفر می‌توانستند به تر تیب شماره وارد اتاق 
دادستان انقلاب شوند. نفر اول که اخوند پیری 
بود. به دادستان جوان و خوش‌تیپ انقلاب گفت 
اگر اجازه داشته باشد. بماند و به عنوان آخرین نفر 
با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی قبول نکرد. 
گفت: بفر مائید!خودم رامعرفی کردم رئیسی کمی 
نگاهم کرد. با لبخند گفت: "همون عباس معروفی 
معروف؟"... آبله همون کر کس شاهنشاهی! همون 
غول بی شاخ و دم که هر روز کیهان می‌نویسه ... 
گفت: "شما بمونید. نفر بعدی؟" 

سه نفر بعدی هم مطلبشان را گفتند و رفتند. 


دادستان انقلاب گفت: "خب آقای معروفی, چه 
می‌کنید؟" گفتم: "رمان می‌نویسم. کتاب چاپ 
می کنم, ادیتوری می کنم. هر کار که بشه چون 
دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف 
کردین. ... گفت: خب فکر می کنی چرا توقیف 
شده؟ گفتم: "همکاران شما از من می‌پرسن 
چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را 
منتشر می کنم؟"... گفت: این سوال من هم 
هست. ... گفتم: آمجله روی پای خودش ایستاده. 
۲ هزار تیراژ داره. ... پرسید: چند سالته؟ .. 
گفتم: سی‌وسه. ... گفت: ابا این جیزهایی که 
درباره شما در روزنامه‌ها می‌نویسن, من فکر 
کردم بالای ۶۰ سال رو داری." 

آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام ران‌گاه کرد و 
گفت: عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پر ونده‌ات 
نیست. ... گفتم: "می‌دونم. من حتی سمپات کسی 
یا چیزی نبوده‌ام.'... با حيرت خیره‌ام شد: حتی 
خانم بازی هم نکرده‌ای؟" 

گفتم: "نه! من زن و سه تا دختر دارم." 

به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. 
رک اه ور کردم وا عون بر 
خوش‌تیپی است. گفت: "پریشب در قم منزل یکی 
از علماء اقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از کتاب 
"سمفونی مرد گان" شما را خوندم. می‌خواستم 
ازش بگیرم. ديدم براش امضا کردی. بهم نداد. 
دلم میخواد بخونمش. ... اتفاقاً نسخه‌ای از جاپ 
سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست 
به جیب برد که پولش را ببردازد. گفتم: قابلی 
نداره. ... گفت: "نه این میز. میز خطر نا کیه. میز 
قضا و قدرا" و خندید: باید پولشو بپردازم. شما 
هم باید بگیری." ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و 
گفت: تعجب می کنم! چرااین قدر راجع به شما بد 
می‌نویسن؟ آمکانش هست فوری کلیه گردون‌ها 
رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم 
بگیرم؟" گفتم: "با کمال میل. فردا براتون میارم." 
گفت: آنه! فردا دیره. همین حالا!" و تلفن روی 
میزش را طرف من گذاشت: "ز نگ بزن بیارن 
فوری!" و بعد خواست که ناهار بمانم. تشکر کردم. 
یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش 
دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد. 
پرونده من از دادستانی انقلاب "عدم صلاحیت" 
خورد و به داد گستری ارجاع داده شد. در این 
دوره که خاتمی هم در آخرین روزهای وزارت 
ارشاد. هيات منصفه را تشکیل داده بود. باعث شد 
گردون در داد گاه تبرئه شود. در تاریخ ۱۶۷ ساله 
مطبوعات ایران من نخستین مدير مجله‌ای بودم 
که با حضور هیأت‌منصفه محاکمه و تبرئه شدم. 
کیهان در تیتر اولش نوشت: تشکیل هیات‌منصفه 
برای نجات یک مجله ضد انقلاب!" 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 


محمدجعفر جوادی 
۱-۳ گاهی درخواست تغییر کاربری سفارشی 
ها ونورچشمی ها که متاسفانه بعد از پدیده شوراها 
مورد معامله برخی از اعضای سودجوی شورای 
شهر هم واقع شده, موجب از بین رفتن کاربریهای 
عمومی می‌شود. 
۱-۴ گاهی اوقات در خواست کار بری از مسکونی 
به تجاری یا از اداری به تجاری است که به دلیل 
ارزش افزوده زمین. متقاضی خوبی هم دارد اما اين 
پدیده منجر می شود به اینکه شهر دچار تغییرات 
ساختاری می‌شود یعنی قبلاً برای این منطقه پیش 
بینی مسکونی یا اداری شده بود با حجم تردد و 
پارک خودروهای محدود به همان اما اکنون با 
تغییر کاربری به تجاری چند بر ابر مراجعات بیشتر. 
ترافیک بیشتر پار ک خودروه ادر کنار خیابانها 
بیشتر تزاحم بیشتر و اعصاب خر دی و مناقشات 
بیشتر شهر وندان را در پی خواهد داشت. 
۲-پیمانکاران سودجوعامل تغییر کاربری 
می‌شوند. 
ات بمادکارآن پس از دریافت روك اق 
برای سودجویی بیشتر به طبقات ساختمان و یا به 
واحدهای آن اضافه می‌کنند. هر چند در کمیسیون 
ماده صد هدایت و جریمه آن را ( که بخش مهمی از 
درامد شسهرداری را تشکیل می‌دهد) می‌پر دازند. 
اما در دراز مدت تمامی محاسبات فنی انجام 
شده در طرح جامع را که با دقت و هزینه زياد 
و برای رفاه و آسایش مردم شهر تهیه شده به 
هم می‌زنند. جمعیت در آن منطقه چند برابر شده 
و تمام زیرساختها را نا کار آمد کرده,دیگر زمین 
ورزشی, مدرسه, مراکز تفریحی, اجتماعی, فرهنگی 
وامثالهم پاسخگو نیست. لوله گاز و آب و تلفن و 
امثالهم دیگر جواب نمی دهد -دیگر برقی که برای 
جمعیت در طرح پیش بینی شده بود نمی کشد و 
شهر دچار کمبود این نیازمندیها و قطع مکرر آنها 
ud ECS‏ 
شبکه را تقویت کرد شهرداری نیز پس از مدتی 
الزاما باید نقشه‌های شهر را برای تغییر و افزایش 
کاربریها پیشنهاد دهد. یعنی تمام هزینه‌ها و وقتی 
که برای تهیه طرح جامع و هادی صرف شد. هیچ. 
۳-دستگاههای دولتی موجب تغییر کاربری 
می‌شوند. 
علیرغم آنکه هنگام تصویب طرح جامع یا هادی 
شهر وزرای مربوطه در شور اهای شهر سازی عضو 
هستند و لازم است کارشناسان خوب بررسی و 
مطالعه کنند و وزیر مربوطه یا نماینده از سوی 
وزیر را به خوبی تغذیه اطلاعاتی کنند. متاسفانه 
در اکن اوقات این انفاق نمی‌افتد. مثالی برای 
شما می‌زنم, شما آن را به تمام دستگاهها تسری 
بدهید... 


ادامه دارد 


۱۷ 
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حقایقی درباره مغز زنان و مردان 


مردان در پیدا کردن آدرس ورانند گی حرف 
ندارند. خانمها نمی توانند درست ماشین پار ک 
رامدیریت کنند. البته درصور تی که از آنهاانتظار 
نداشته باشیم همزمان چند کار راب هم انجام دهند. 
زنان برعکس, به‌راحتی می‌توانند چند فعالیت را 
با هم سرو سامان بدهند. همچنین از نظر همدلی 
و درک متقابل بهترند. فقط نباید از آنها انتظار 
تصمیم بگیرند. _ 

راما ایی لای سس یش اا 
داریم. این ایده را هم بارها شنيده‌ايم و کاملاً شایع 
است که زنان و مردان نه تنها از نظر خصوصیات 
ظاه ری و فیزیکی و روحی با هم فرق دارند. از نظر 
مغزی هم تفاوتهای بسیاری دارند. یعنی زن و مرد 
دو مغز متفاوت دارند. و دقیقاً به دلیل داشتن مغز 
متفاوت است که زنان و مردان حتی در انتخاب 
شغل متفاوت عمل می کنند. به‌عنوان مثال» در سال 
۱۷ ۰در شرکت گوگل نیروی کار مرد بیشتر از 
نیروی کار زن بود چون نتایج تحقیقی که انجام شد 
نشان داد. تمایل بالای زنان به همدلی و علاقه کمتر 
به برنامه‌نویسی باعث می‌شود آنها برای کاری 
شبیه فعالیت شر کت گوگل چندان نباشند. 

براساس این روش فکر کردن, نقشه بیولوژیکی 
که تفاوتهای ثابت و غیرقابل اجتناب بدن مارا 
تعیین می کنند. می توانند تفاوتهای ثابت و غیرقابل 
اجتناب مشابهی راهم در ساختار و عملکرد مغز 
ما ایجاد کنند. چنانچه بخواهید بدانید چه‌چیزی از 
تفاوتهای بین زنان و مردان از نظر توانایی» رفتار. 
خلق وخو و حتی انتخاب سبک زند گی حمایت 
می کند. می‌توانید پاسخ را در ژنهاء اندامهای بدن 


خصوصیات جنسی بیولوژیکی به یک اختلاف 
دوتایی و دقیق منجر نمی‌شود. اساساً این فرضیات 
رازیر سوال می‌برد. اخیر هم محققان به این 
نتیجه دست یافته‌اند که مغز ما جقدر تغییر پذیر 
و قابل انعطاف انت و9 می‌تواند در سر تأسر 
زندگی ما در انواع مختلف شکل بگیرد. ,وا | 
پس این ايده که مغز زنان و مردان 
از ابتدا متفاوت خلق شده است. 


کجای داستان قرار دارد؟ 


۱ 


این تشخیص که هویت جنسیتی و حتی . 


کند و کاو در زمینه تفاوتهای جنسیتی در مغز 
پیشینه‌ای طولانی دارد و در قرن ۱۹ء با یدیده‌ای 
به نام فرنولوژی" یا جمجمه‌شناسی آغاز شد. 
جمجمه‌خوانی نظربه‌ای است که ادعامی کند 
منش و شسخصیت افراد را می‌توان از روی شکل 
جمجمه انها تشخیص داد. در این روش.پستی 
وبلندیهای سر بیشتر مدنظر دانشمندان مدعی 
جمجمه‌خوانی بود و آنها عقیده داشتند بزهکار 
بودن یا نبودن فرد راهم می‌توان از جمجمه او 
تشخیص داد. در آن زمان. این ايده که مغز زنان و 
مردان با هم متفاوت است. شکل گرفت. هدف از 
انجام این تحقیقات این بود که ماهیت این تفاوتها را 
کشف کنند و بتوانند یک لیست کامل از تفاوتهای 
مشهور "زن -مرد تهیه کنند. 

نخستین بازنمایی‌ها درباره تفاوتهای مغز اغلب 
بر پدیده‌ای متمر کز شده بود که می گفت هرجه 
مغز بزرگتر باشد. کارایی بیشتری نیز دارد. و چون 
به‌طور معمول مغز زنان تقریبا ۱۰ درصد سبک‌تر 
از مغز مردان است. به غلط 
هم پایین‌تر از مغز مردان 
است. بازنمایی‌های بعدی 


۲ کے 


۷+ 


کوشش کردند تفاوتها را روی ساختار مشخصی 
از مغز بررسی و تعیین کنند و درنتیجه, به‌عنوان 
مثال در اوایل دهه ۱۹۸۰ این ایده مطرح شد که 
"جسم پینه‌ای ‏ مغز زنان بزر گتر است. لازم به 
توضیح است که جسم پینه‌ای بخشی از مغز است 
که وظیفه پیوند دو نیمکره راست و چپ را بر عهده 
دارد. جسم پینه‌ای, گسترده‌ترین بخش سفید مغز 
است که‌از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون نورون -رشته‌های 
عصبی -ساخته شده است. همان‌طور که گفته شد. 
شناخت بیشتر کار کرد جسم پینه‌ای به محققان و 
دانشمندان کمک کرد به ماهیت نیمکره راست و 
چپ مغز پی ببرند: اينکه نیمکره چپ مغز انسان 
مسئول زبان و همچنین تفکر تحلیلی و منطقی 
است؛ درحالی که نیمکره راست فرایندهای 
احساسی و خلاقیت را پردازش می کند. بتابراین 
چون جسم پینه‌ای مغز زنان بزر گتر است» 
به خوبی می توانند از عهده انجام چندین وظیفه 
و مسئولیت بر آیند. آگاهی احساسی بیشتر هم با 
دسترسی بیشتر و تقریباً همزمان به هر دو نیمکره 
از مغز شکل گرفته است. 

ابداع تکنولوژی "تصویرسازی مغز" در 
پایان قرن بیستم. در کنار مدلهای پیچیده 
کامپیوتری از عملکرد مغز و سیستمهای بهتر 
+ و کامل‌تر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها سرانجام 
این موقعیت رابرای محقق ان فراهم کرد تا 
بتوانند با دقت بیشتری درباره تفاوتهای مغز 


۱ زنان و مردان آزمایش کنند. محققان حالا 


می‌خواستند بدانند حقیقتاً زنان ونوسی هستند 


1 ۲ و مردان از مریخ آمده‌اند؟ 


تاسال ۲۰۱۴ دانشمندان اغلب روی 

این ایده پافشاری می کردند که بله» زنان 
و مردان متفاوت می‌آند يشند. در سال 

ر ۲۰۱۴ نتایج تحقیقی منتشر شد که 
این ایده را تایید می کر د. محققان 

+ دانشگاه پنسیلوانیا در آن 
گی سال گذرگاههای ارتباطی 
3 / مغز زنان و مردان را در 
یک گروه بز رگ بررسی 
گر وه ارتباطات قوی‌تر در هر 


= نیمکره مغز در مردان وارتباط قوی تر 
بین دو نیمکره‌از مغز در زنان رانشان 


داد. آ نطور که محققان دانشگاه پنسیلوانیا می گفتند. 
مغز مردان به گونه‌ای شکل گرفته است که اتصال 
بین درک و فعالیت هماهنگ را تسهیل کند. 
درحالی که مغز زنان طوری طراحی شده که ار تباط 
بین روش و طریقه پردازش تحلیلی و شهودی را 
اسان سازد. اما بر خی دانشمندان همچنان تا کید 
داشتند بررسیهایی که درباره این موضوع روی 
عقاید قبلی است وبیشتر از آنکه پایه علمی داشته 
باشد, براساس یکسری نتیجه گیریهای قبلی انجام 
می‌شود. علاوه‌براین. نتایجی که از این آزمایشها 
و بررسی‌ها به دست می‌آید. تفاوتهای آشکار و 
قابل تاملی را نشان نمی‌داده. درحقیقت تفاوت بین 
مغز خانمها و آقایان بسیار کم بوده. ضمن اینکه 
در بسیاری از تحقیقات هم هیچ تفاوتی بین مغز 
خانمها و اقایان دیده نشده است. ان چیزی که 
به این کلیشه‌های رایج دامن زده اغراق و تیتر 
خبرشدن آن بوده‌است. در ان دوران این خبرها 
و گزارشها که چرامردان در خیلی کارها بهتر از 
زنان عمل می کنند. بحث 
داغ و دلخواه روزنامه‌ها و 
مجله‌ها بوده است. 

دلایل خوبی وجود 
دارد که فکر کنیم این 
تحقيقات نتایج سایه‌واری 
رابه دنب ال دارند.در 
آغاز, جمع آوری داده 
درباره‌اندازه مغز می تواند 
تفاوتهای آآش‌کار ساختار 
مغز زنان و مردان راازبین 
ببرد. جون تفاوت ادعایی 
در اندازه جسم پینه‌ای چیزی است که باید دوباره 
به آن فکر شود. 

اینطور خلق نشده‌ایم 

حقیقت این است که آدمهای بز ر گتر. مغز 

بزرگتری هم دارند. مغزهای بزر گتر چه از نظر 
ساختار اصلی و چه از نظر گذر گاههای ار تباطی 
میانشان باهم فرقهایی دارند.اما هیچ دلیلی 
وجود ندارد که بگوییم مغزهای بزر گتر. لزوماً 
بهتر هم هستند. علاوه براین. انسانها (به طور 
میانگین) از نظر ادراکی ارشد ان واع موجوداتی 
هستند که مغز بزرگی دارند. 

از اینها مهمتر ایده تفاوت قائل‌شدن بین مغز 
زنان و مردان درصورتی می‌تواند درست باشد 
که رشد مغزی زنان و مردان کامل شده باشد. 
دانشمندان عقیده دارند افزون بر تغییراتی که در 
خلال سالهای اولیه زند گی -زمانی که مغز حالت 
انعطاف‌پذیر دارد -رخ می‌دهد و مشکلاتی که 


دراثر سیب به مغز یا بیماری به وجود می آید. ما 


نیست. مغز ما دی ۳ 
ماء .تجربه‌هایی که پشت سر گذاشته‌ايم. 
تحصیلات» شغل. ورزش و تفریحاتی است که 
برای اوقات فراغتمان انتخاب کرده‌ايم. راه و 
روشی که برای انجام وظایفمان انتخاب می کنیم. 
نه تنها تجربیاتی را می‌سازند که مغز ماراشکل 
می‌دهند. بلکه نگرش ماء بخصوص کلیشه‌های 
اجتماعی قدرتمندی را شکل می‌دهند که تا پایان 
عمر با آنها زندگی می کنیم. 

پس شاید بد نباشد بار دیگر در کلیشه‌های 
رایج زند گیمان دقت و فکر کنیم و آنها را به چالش 
بکشیم. کلیشه رایج تفاوت مغز زن و مرد در این 
گمان ريشه دارد که زنان و مردان از نظر توانایی‌ها؛ 
رفتار و ترجیحات تفاوتهای 


دو دسته مغز زن و مغز مرد اساسا نادرست است. 


هر مغز تکه‌ای از خصوصیات متفاوت دارد که < 


بتوان آن را به‌عنوان "مغز زن "یا "مغز مرد" 
برچسب گذاری کرد اما از هر ۰ ۲ مغز. تنها یکی 
چنین ویژگی دارد و تعمیم این قضیه به مغز همه 
مردان و همه زنان کاملاً اشتباه است. 

تعمیم این مساله به نتای ج آزمایشها و 
تجزیه وتحلیلهایی که در زمینه روانشناسی مردان 
و زنان انجام می‌شود هم نادرست است. چون 
نمی‌توان گفت همه زنان چنین ویژ گیهایی را دارند 
و همه مردان این‌طورند. حالا که این‌طور است. 
چرااین کلیشه‌ها را رها ثم ی کیم و همچنان در هر 
کک 


و چون مرد هستی از پس 
عمیقی باهم دارند .اما کار برمی آبی؟ 
اگر این تفاوتها آنطور که دانشمندان 
با 72 ا و ۰ یی ی 
نباشند. جطور؟ آیا به ا شک تفقیسی علمی 


Gg TT‏ من جنسیت 
زندگی رخ می‌دهد و مشمکالاتی که در لق ر آسیپ به مغز یا بیماری به وجود 
مىآید ما معمولاً بامغزى می‌میريم که بان ن مقولد دالیم 


فکر کرده‌اید که این تفاوتها ممکن است با گذشت 
زمان دیگر وجود نداشته باشند یا در فرهنگهای 
مختلف ودر شرایط اجتماعی متفاوت. معنای 
دیگری داشته باشند. گر این بار مساله رابه این 
شکل ببینیم و تجزیه‌وتحلیل کنیم. بی گمان مثل 
قبل غیرقابل اجتناب و تغییر نخواهد بود. 

نتایج تحقیقات جدید تر و حتی بازبینی نتایج 
تحقیقات گذشته نشان می‌دهند زنان و مردان 
بیشتر از آنکه با هم تفاوت داشته باشند. به هم 
شبیه هستند. محققان نتایج بیش از ۰ ۲ هزار تحقیق 
رابازبینی کردند تابه تفاوتهای رفتاری زنان و 
مردان پی ببرند. انهاداده‌های ۱۲ میلیون نفر را 
مقایسه کردند و در همه آنها دریافتند, تفاوتهای 
زنان و مردان در طیف گسترده‌ای از خصوصیات 
همچون انگیزه روحیه همکاری, و عاطفی بسیار 
ناچیز است. 

آخرین تحقیقی که به طور خاص به تفکر تفاوت 
مغز زنان و مردان پایان داد. تحقیقی بود که محققان 
در سال ۰۱۵ ۲ انجام دادند. محققان ویژگیهای 


بیش از ۱۰۰ ساختار مغزی رادر ۱۳۰۰ اسکن 


شود. همان‌طور که برای 
تحقیق در زمینه‌های 
ساخت داروهاء بررسی 
مشکلات و بیماریهای 
روحی‌وروانی‌واختلالات 
سیستم ایمنی اهمیت 
فوق‌العاده‌ای دارد. در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی 
کمک می کند تفاوتهای واقعی زن و مرد در بستر 
علمی و تکنولوژیکی درنظر گرفته شود. اما تکیه بر 
تفاوت جنسیتی به‌عنوان تنها منبع چنین تفاوتهایی 
اشتباه است و می‌تواند گمراه‌کننده باشد. 

باور به اینکه تنهایک نوع مغز قادر است 
دسته‌ای کاره او فعالیتها راانجام دهد باعث 
می شود توانایی انسان رانادیده‌بگیر یم وبا کلیشه‌ای 


فکر و رفتار کردن» بخش وسیعی از جامعه رابه | 


فراموشی می‌سپریم. کسی چه می‌داند وقتی این 
باور نادرست و کلیشه‌ای را دور بيندازيم که فقط 
مردان مهندسان خوبی هستند. چند میلیون زن 

دانشمندان می گویند دیگر زمان آن رسیده 
که دسته‌بندی مغز زنانه و مردانه را کنار 
بگذاریم. و باور کنیم که مغز هر انسانی به‌طور 
خاص منحصربه‌فرد است. ارزش واقعی این 
است که بدانیم و آگاه باشیم که این تفاوتهااز 
کجامی ایند و برای صاحب ان مغز چه معنایی 
می توانند داشته باشند. 


مهر دانی ۸ داور کنیم. خور شد تا 


ده ا 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مارو کے 


° ا ۹ ۰ 
نگرانم تنهابمانم 

سوال: باسلام به شما مشاور عزیز بنده دختری 
۳ ساله و محصل هستم و در حال حاضر بز ر گترین 
مشکلم این است که مدت طولانی نمی توانم با کسی 
دوست باشم و در مواردی بعد از مد تهادوستی با 
فردی مجبورم از او دور شوم و این دور شدن مرا 
نگران می کند که تنها بمانم و به همین خاطر است 
که گاه‌بابی احترامی‌های آنهامی‌سازم تادوستی‌ام 
ادامه پیدا کند. به همین خاطر می‌خواستم از حضور 
شما بپر سم این کار من درست هست یا خیر و برای 
ز-رویانیا -‌سفیدرود 

دوستی وحفظ آن در دوران نوجوانی 
پاسخ: با سلام به‌شماد ختر متفکر, یک اصل مهم 
دردوستی‌هاحفظ دوستی‌است یعنی‌اینکه مااین 
توانایی ومهارت راداشته باشیم که یک رابطه خوب 
وسالمی با دوستان خود بر قرار کنیم ودوستی خود 
راحفظ کنیم‌واین رابدانیم که که قطع رابطه باهر 
طر فی باید توجه داشته باشیم افرادی که در اطراف 
مازند گی می کنند همه مثل ما نیستند وهر یک نوع 
رفتار.تفکر واداب زند گی خود را دارند وبرای اینکه 
بتوانیم دوستی خود رابافردی حفظ کنیم باید هر 
کس را همان طور که هست بپذیریم ودیگر اینکه 
هر دوبرای حفظ دوستی وداشتن رابطه موفق تلاش 
پس در مرحله اول باید فردی رابرای دوستی 

انتخاب کنیم که دارای این ویژگی‌ها باشد کنند: 


١-یک‏ دوست واقعی شمارا همان طور که 
هستید دوست دار د وسعی می کند طر ز فکر شما 
راد رک کند. 

۲-به شمااحترام می گذارد ودر رابطه باشما 
صادق است ودروغ نمی گوید. 

۳-یک دوست خوب از موارد جزیی و کم اهمیت 
ناراحت نمی‌شود. 

۴-یک دوست واقعی کسی است که بااو 
احساس راحتی داشته باشید نه اینکه همیشه نگران 
خندیدن باشید. 

برای داشتن یک رابطه دوستانه خوب وبرای 
حفظ این دوستی باید کارهای زیر را انجام دهیم: 

۱-به دوست خود احترام بگذارید.احترام‌همان 
چیزی است که شما به دوست خود می‌دهید واگر 
بادوست خود گستاخانه رفتار کنید. در این صورت 
دوست شماهم از بد رفتاری با شما نمی‌ترسد.پس 
بدانید که احترام برای ایجاد رابطه سالم ودوستی 
واقعی بسیار ضروری است واحترام گذاشتن 
یعنی: 

#۶ به درستی نیت ومقاصد او اعتماد می کنید. 

٭ حتی وقتی عصبانی هستید پشت سر دوستتان 
حرف نمی‌زنید. 

۶ وقتی می گوید متاسف است. حرفش راباور 
می کنید. 

+ حتی اگر از شما پیش افتد باز هم از موفقیت او 
خوشحال می‌شوید. 

۲-ممکن است دوست شمابرای‌همیشه 
دوست‌تان باقی نماند. 

این انتظار رانداشته باشید که وقتی با کسی 
دوست می‌شوید دیگر تا آخر عمر بااو دوست 
خواهید ماند.در هر دوستی زمانهایی است که از 
هم فاصله می گیرید و دوباره نزدیک می‌شوید.پس 
سعی کنید دوستان زیادی داشته باشید تانگران از 
دست دادن تنهادوست خود نباشید.واین خیلی 
خوب است که علاوه بر د اشتن بهترین دوست. 
دوستان دیگری هم داشته باشید. 

۳-یکی دیگر از کارهایی که در حفظ دوستی‌ها 
بسیار موثر است حرف زدن با آنان است.درباره 


اتفاقی که‌افتاده‌باادوست خود حرف بزنید.اما این 
حرف زدن نباید با عصبانیت ودادو فر یاد باشد. 
مثلااگر مشکلی بین شما ودوستتان پیش آمده به او 
راروشن کنید مثلا بگویید کاری که دیروز انجام 
دادی من رااذیت کرد و من از توناراحت شدم.وبعد 
قبول می کند که کار درستی انجام نداده واز شما 
عذر خواهی می کند وبعضی وقتها هم ممکن است 
بستگی دارد که می‌خواهید دوستی خود رابا او ادامه 
دهید یانه.امالازم است بدانید که شمامجبور به 
نمی گذارد. نیستید. 

۴-اگر کار اشتباهی درباره‌دوست خودانجام 

#۶ صادق باشید و مسئولیت کار خود را بپذیرید. 
وبدون سرزنش دوست خود فقط بگویید متاسفم. 

# با صراحت وروشن حرف بزنید.وبگذاری 
آن اشتباه دارید. 

۶ به او اطمینان دهید که دوستی با اوبرای شما 
مهم است ودیگر آن اشتباه را تکر از نمی کنید. 

جه گر ی:داشتن دوست خوب برای همه 

اوقات خوبی را بگذرانیم ام با این حال باید خودتان 
رادوست داشته واعتماد به نفس داشته باشید به 
این معنی که فقط به خاطرایتکه نمی خواهید تنها 
بمائید سراغ دوستان غیر قابل اعتماد نروید. گاهی 
وقت‌هاتنها بودن بهتر از داشتن دوستی غير قابل 
اطمینان است که کارهایش شمارا می ر نجاند ویا 
کرددر حفظ دوستی‌هایمان خودمان رافراموش 
مااست به آن خاتمه دهیم ودوستی‌های جدید را 


امتحان کنیم. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقای| کب رخوبکردار 
وکیل دادگستری 

' | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌ه۱ تا ۱۶ 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 


غاد عاد غاد 
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کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


.۳ ۵ اسفنه ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالبنی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج» و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


sooshtraa@yahoo com ١ 


مصطفی گلیاری 


در بلوار کشاورز تهران تعداد زیادی از این درخت 
هست که همینطور بی بر گ هستند. اگر قسمت 
شد و نوروز گذرتان به اینجا افتاد به آنها نگاه کنید 
و ببینید چه زیباتر شده‌اند و چه سبزند! درختها در 
سکوت و بدون جار و جنجال رشد می کنند و اگر 
آدمها کاری به کارشان نداشته باشند. مسیر رشد 
آنها سالم و مثبت است. حالا تو بیا یک میله آهنی 
بکار. بهترین کود و آب و آفتاب راهم نثارش کن. 
صد سال هم که بگذرد. نه ريشه می‌دواند نه رشد 
می کند. یک دانه ارزن بینداز توی جوب. ده روز 
بعد می‌بینی رشد کرده و نگفته اینجا جوب است 
اکا و راید رت تاد اک کی اهلن 
رشد کردن باشد. رشدش را خواهد کرد. و خب 


آفای وان لا فوت ال عون را 
خسته و رنجور نباشی از خار مغیلان. ایشالا زمین 
سرسبز بشه و بزها و گوسفندهای شما خوب بچرند 
و هار شوند اال بزمرگی از کله ا هزار 
فرسخ فاصله داشته باشد. ماشالا خودت قلچماق 
و ورزیده‌ای و هیچ گر گی جرت نمی کند از دور 


خاکسترنمایی 


البته آدم با جلبک و گیاه فرق می کند. جلبک چه 
توی جوب باشد چه توی آ کواریوم کار خودش را 
می کند اما ادم باید خیلی نابغه باشد که در جوب 
و کارتن‌خوابی و فقر رشد کند. بیشتر آدمهای 
معمولی بدون امکانات به جایی نمی‌رسند. اگر 
بگویم ارزن باش و بدون امکانات توی جوب هم 
ای ای اک گرم دال 
است بدون امکانات رشد کنی و فوقش می‌شوی 
اسنپ موتوری. سیاه‌نمایی کر ده‌ام. بهتر است سیاه 
و سفید را قاتی کنم و خاکسترنمایی کنم و بگویم: 
در کشاکش دلار و گرونی و تورم و وعده‌های 
قاقالی‌لی وار مسئولان سنگ زیرین آسیا باش 
چون این نیز بگذرد هرچند کو تا بگذرد. 


مضرت گیاهخواری 


6 هم زوزه بکشد چه برسد 
و بیاید و گردن گوسفندت 
دا بگیرد و ببرد به 
۲ بچە‌هایش ‏ گوشت 


ل است کر ی 
این گرونی‌های پراید و 
گوشی و دلار و طلاء گوشت هم گرون شد و شما 


که چوپان خوبی هستی. بز و گوسفندت گرون شد و 
کی پولدار شدی. امیدوارم گله‌ات در زایمان بهاره 
دوقلو بزایند و هی پولدارتر شوی. چرا نشوی؟ مگر 
هر کی هر کی‌ست و هی چیزها را گرون می‌کنند. چرا 


تغییر شعغل دزدان 


روزی و روز گاری بود که دزدی خیلی زشت بود. اگر 
کسی مختصری دز دی می کرد و لو می‌رفت. خودش 
از خجالت آب می‌شد. قدیمها در فروشگاه کوروشی 
که نزدیک زرتشت بود. نوجوانی بیسکویت کش 
منظورش این بود که دزدی خیلی بد است و خودش 
حاضر است پول بدهد تا او دزدی نکند. انگار امروز 
این حرفها خریدار ندارد وبه آدم می گویند مگه 
اسکلم که بهش پول بدم تا دزدی نکنه؟ به من چه 


شما بهره‌ای نبرید؟ فقط جان مولا حواست باشد 
گرگهای آن طرف مرز به گله‌ات نزنند. حواست 
باشد سرت کلاه نگذارند و گوسفندت را بزخری 
تکنند. به این هم ا a‏ 
تبلیغ می کنند چطور با گشنیز و جعفری, استیک و 
کباب دیگی و جفربغور بپزيم. دشمن کاسبی شما 
هستند و می‌خواهند با رواج گیاهخواری در انسان 
به مادو اضر روت اول اکر انسادیا خاهخوار 
شوند. دیگر گیاهی برای گله شما باقی نمی‌ماند. 
دوم: اگر ملت گیاهخوار شوند. مشتریهای داخلی 
رااز دست می‌دهی و باید بروی توی فاز فرار دادن 
گوسفند به اونور آب. 

این عکس را محمود جعفری گرفته که درود بر او 
و دوربینش. 


که دزدی کنه يا نکنه. و سر همین "به من چه ها 
تعداد دزدی‌ها چنان زياد شده که خود پلیس و 


مقامات دیگر حیرت‌زده شده‌اند. بیم دارم آدم 


مجبور شود خودش و وسایل و خانه و ماشینش 
را توی گاوصندوق بگذارد هرجند دزدان نازنین 
شاید بهترین راه مبارزه با دزدی این باشد که 
مردم بی‌چیزتر شوند تا دزدان چیزی برای 
دزدیدن پیدا نکنند و تغییر شغل دهند. و ما واقعاً 
از مسئولان مجکريم که با تورم و گرونی کاری 
کردند که بی‌چیز شویم دزدها دنبالمان نکنند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 
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نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavareci@yahoo.com‏ 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
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ته مانده پولهایم رابه مسئول فروشگاه دادم 
و مقداری کاغذ و یک خود کار خریدم و سلانه 
سلانه به سمت بند بررگشتم. چشمهایم را دوخته 
بودم به موزاییکهای کثیف و قدیمی روی زمین. 

اصلاً دلم نمی‌خواست با کسی چشم در چشم 
شوم. از همه نگاهها فرار می کردم. دلیل خاصی 
نداشت. فقط دلم نمی‌خواست با کسی روبرو شوم. 
از روزی که به زندان منتقل شده بودم حال و روز 
خوبی نداشتم. نه به خاطر زندانی شدنم. شاید 
یکی از دلایلش آن بود. اما دلیل اصلی‌اش این بود 
که دراین مدت حرفهایی که شنیده بودم برایم 
خیلی سنگین بود. کسی کتکم نزده بود. هیچکس 
به من فحش نداده بود اما نصیحتهایی که شنیدم. 
سر کوفتهایی که مثل پتک به سرم فرود آمد. همه 
اینهااز هزار هزار فحش و کتک بدتر بود. هر روز 
حال و روزم بدتر می‌شد. مدام خودم راسرزنش 
می کردم احساس می کردم اشتباهم آنقدر بزرگ 
و احمقانه بوده که تا اخر عمر هم نمی‌توانم آن 
راجیران کنم. این چند سال در زندان هم مدام 
خودخوری کردم. دائم از خودم می‌پر سیدم واقعاً 
ارزشش راداشت که من همه چیزم را اینطور 
ببازم؟ حالا دیگر هیچ اعتبار و آبرویی برایم نمانده 
بود جدااز اعتبار و آبرو حتی پیش خودم هم 
سرافکنده بودم. احساس یک بازنده را داشتم. 
کسی که به خودش هم باخته بود. 

حالا خود کار و کاغذ گرفت هام و می‌خواهم 
بویت ی قوراف زیر ااا خط قرمز کاب 
می‌خواهم بفهمم کی و کجا راه را بیراهه رفتم و چرا 
راهم کچ شد؟ 


خانواده کم جمعیتی بودیم. من بودم و یک 
برادر دیگر. برادری که سالها قبل به خاطر اشتباه 
یک پزشک. توانایی راه رفتنش رااز دست داده 
بود. نه فقط راه رفتن که حتی دستهایش هم حالت 
عادی نداشتند. به سختی حرف میزد وبا کمک 
فرد دیگری می‌توانست غذا بخورد. یک تزریق 
اشتباه همه تواناییهای او را گرفت و زند گی‌اش رااز 
مسیر عادی خارج کرد. من برادر بزرگ او بودم. 
برادری که باید پشت و پناه و حامی‌اش بودم. اما 
بیشتر یک فراری بودم. 

حوصله‌اش را نداشتم. او را دوست داشتم. 
۸ 
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اشتنم. احسا 2 
داستتم. اساس > 
ترحم به او داشتم. 8 ¬ ۳ 
دیدنش زجرم ‏ 
میداد. نمی‌توانستم 
بپذیرم فقط به 
خاطر یک اشتباه 7" 
او پدرم؛ مادرم و 
خود من بايد تا آخر 
ساعات مفید من يا | , 
بیرون از خانه می گذشت یا در اتاق کوچک 
خودم. حبس بودم. 

پدرم بازاری بود. وضع مالی‌مان خوب بود و 
مشکلی از این بابت نداشتیم. مادرم به کمک یک 
پرستار به کارهای بر ادرم رسید گی می کر د. حضور 
محیط خانه‌مان را از آن حالت مردسالارانه خارج 
می کرد و مادرم در طول روز همدم و هم صحبت 
نزدیک و قابل اعتمادی داشست.من بیشتر اوقات 
درگیر درس خواندن. دوستانم و تفریحات خودم 
بودم. هیچ محدودیتی نداشتم. پدرم 5 جایی که 
می‌توانست حمایتم می کرد. کمتر پیش می امد 
جیزی از او بخواهم و جواب "نه" پشنوم. 
جریان یک رودخانه آرام و یکنواخت. هیچوقت 
فکر نمی کردم روزی این جریان آرام و یکنواخت 
دارد. امااشتاه می کردم. خوب یادم نیست 
کجا خواندم اما نوشته بود اگر می‌خواهید قدر 
سلامتی تان را بدانید به بیمارستانها بروید. اگر 
می‌خواهید ارزش آزادی‌تان را بدانید. سری به 
زندانهابزنید واگر می‌خواهید قدر زند گیتان را 
بدانید به قبرستان بروید. آن وقت می‌فهمید که 
هیچ چیز بهتر از سلامتی, هیچ چیز گرانبهاتر از 
آزادی و هیچ چیز باارزش تر از زند گیتان نیست. 
من معنی این کلام را وقتی فهمیدم که مادرم بیمار 
شد. همه چیز با یک سردرد ساده شروع شد و 
به تومور مغزی رسید و کمتر از یک سال بعد با 
وجود همه تلاشی که پدرم برای درمان او انجام 
داد. مادرم بعد از تحمل رنج ودرد بسیار زیاد. از 


۱ | ۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دنیا رفت. مرگ مادرم درست مثل پاره شدن نخ 
تسبیح زند گیمان بود. با اینکه او یک سال آخر 
عمرش در گیر بیماری و درمان آن بود اما همان 
حضورش, همان بودن دردمندانه‌ اش باعث شد تا 
زندگی ما کماکان مثل قبل باشد. اما... اما مرگ او 
شالوده زند گیمان را از هم پاشید. 

اوایل خاله وعمو و عمه و دایی. مر تب می آمدند 
و سر می‌زدند و مراقبمان بودند. اما بعد از مدتی 
کم کم روابطمان مثل سابق شد. رفت و آمدها 
کمتر شد و مرگ مادرم عادی تر شد. 

پدرم مثل سابق هر روز سر کار می‌رفت و 
شبها دیر تر از قبل به خانه برمی گشت. پرستار 
برادرم همراه با برادرش» به کارهای خانه و برادرم 
رسید گی می کر دند و من درمانده و مستاصل به 
دنبال کسی بودم تا بتوانم با او روزها و ساعتهایم 
راسپری کنم.نمی گویم تا قبل از مرگ مادرم با 
دختری دوست نبودم. دوست بودم. اما عاشق و 
دلباخته نبودم. دوستی هایمان به قول امروزیها, 
دوستی اجتماعی بود. در حد چند تلفن در روز و هر 
از گاهی بیرون رفتن و گپ زدن و وقت گذرانی. 

امابعد ازم رگ مادرم. به دوستی قویتری 
احتیاج داشتم. به کسی که بیشتر به من محبت 
و توجه نشان دهد. احساس می کردم در قلبم 
حفره‌ای ایجاد شده. به دنبال کسی بودم تا آن 
حفره را با او پر کنم.اما نمی‌خواستم به هر رابطه و 
دوستی هم تن بدهم. روراست بگویم. دنبال کسی 
بسودم که ارزش وقت گذاشتن, محبت کردن و 
وابسته شدن را داشته باشد. ولی هیچ وقت گمان 
نمی کردم با آن شرایط روحی و روانی آیا من توان 
تحلیل شسخصیت آدمها رادارم و آی می‌توانم فرد 


مناسب را انتخاب کنم یا نه؟ اصلا په اين موضوع 
فکر نکردم و در حالی که گم ان می کردم فرد 
درستی را برای دوستی انتخاب کرده‌ام. وارد یک 
رابطه شدم. 

آن روزها اصلاً به ازدواج فکر نمی کردم. 
شرایط روحی و روانی‌ام برای ازدواج مناسب نبود. 
اصلاً درسن و سالی نبودم که بخواهم مسئولیت 
یک زندگی را بر عهده بگیرم. هنوز درسم را تمام 
نکرده بودم. سربازی و شغل و د رآمد هم که هیچ. 
بنابراین کل مقوله ازدواج را از ذهنم حذف کرده 
بودم. فقط به یک دوست نیاز داشتم. کسی که 
درد دلهایم را گوش کند و در عین حال شرایطم 
راد رک کند. همان روزها بود که با سوده اشنا 
شدم. دختری متفاوت با همه آنها که تا آن روز 
دیده بودم. به چشم من او زیباترین, باوقار ترین و 
متفاوت‌ترین دختری بود که تا آن روز در زندگی 
من قرار گرفته بود. 

سوده به خاطر شغل پدرش سالهای زیادی 
راخارج از کشور زندگی کرده بود اما رفتارش 
اصلاً شبیه آدمهایی نبود که چند صباحی خارج 
از کشور زندگی می کنند و کلاً فراموش می کنند 
ایرانی هستند. نه از کلمات انگلیسی در حرفهایش 
استفاده‌می کرد و ته مسدام لهجه‌اش را تغییر 
می‌داد. تا وقتی خودش نگفته بود که از یازده 
سالگی تانوزده سالگی‌اش -یعنی یک سال قبل از 
آشنایی‌مان _خارج از کشور زند گی کرده من اصلاً 
متوجه نمی‌شدم. او تنها فرزند خانواده شان بود. 
پدر و مادرش در همان سالهای ماموریت پدرش: 
از هم جدا شده بودند و سوده خودش انتخاب 
کرده بود با پدرش زندگی کند. زندگی با پدری 
مجرد که دائم در حال سفر بود برای سوده خیلی 
هیجان انگیز بود. سوده مثل دخترهای همدوره 
خودش نبود, نه دنبال عمل جراحیهای زیبایی بود 
ونه مدام از این آرایشگاه به آن آرایشگاه می‌رفت. 
در عین حالی که زیباترین لباسها را می‌پوشید اما 
کمتر از او می‌شنیدم که می‌خواهد به خرید برود. 
دختر عجیب و غریبی بود. بیشتر وقتش به مطالعه 
و دیدن فیلمهای روز دنیا می گذشت. خیلی اهل 
شبکه‌های اجتماعی و پست و لایک و این جور 


بهزاد اشتباهات زیادی مرتکب شد. اول از همه دل باختن به دختری بود که با 
احساس و روحیات او بیگانه بود. سوده اگرچه در حرف زدنش کلمات 
خارجی به کار نمی‌برد. اما رفتارش و روحیاتش تحت تاثیر فرهنگی 

متفاوت با فرهنگ ما تغییر کرده بود. او از اینکه احساس و قلبش 

در گیر نشود. فرار می کرد. شاید حتی هیچ علاقه‌ای به بهزاد نداشت 

و صرفاً علاقه بهزاد به او باعث شده بودتا در آن رابطه باقی بماند. 

سوده بر نامه روتین زند گی خودش راداشت و علیرغم ار تباط عاطفی 

بهزاد با او سوده همچنان به راه و روش خودش زند گی می کرد.همان 

طور که بهزاد اشاره کرد اصلاً گویی بهزاد برایش وجود نداشت. دلیل آن 

هم این بود که هدف او با هد ف بهزاد متفاوت بود.متاسفانه بهزاد متوجه این تفاوتها 


چیزها نبود. اما تمام مسابقات و جشنواره‌های مهم 
را دنبال می کرد و در مورد خیلی چیزها اطلاعات 
داشت. هر بار که با او صحبت می کردم چیزهای 
تازه‌ای یاد می گرفتم. چیزهای تازه و عجیب و 
غریب. اینها باعث می‌ شد روز به روز علاقه‌ام به 
او بیشتر شود. اما سوده برعکس من خیلی عادی 
با موضوع دوستیمان برخورد می کرد. برای او من 
هم مثل یکی از بقیه دوستانش بودم. 

مثل خیلی از دوستانش که در کشورهای 
دیگر داشت و با هم هر از گاهی حرف می‌زدند و 
حتی در تعطیلات قرار می گذاشتند و همدیگر را 
می‌دیدند.سوده گاهی تنها و گاهی همراه پدرش به 
این سفرهای خارجی می‌رفت. گاهی برای دیدن 
مادرش می‌رفت و مدتها ایران نبود. نبودنش مرا 
بیشتر وابسته‌اش می کرد. 

از طرف دیگر ترس از دست دادن او مثل 
خوره به جانم افتاده بود. فکر می کردم به هر راهی 
و هر وسیله‌ای که شده نباید بگذارم سوده از دستم 
برود. آما هر چه تقلای من بیشتر می‌شد. رفتار سوده 
سردتر از قبل می‌شد. نه بهتر است بگویم نوعی 
بی‌تفاوتی در او به وجود می آمد. قبلترها سوده با 
من تماس می گرفت. قرار می گذاشت.همدیگر را 
می‌دیدیم. سفرهایش رامی گفت. هر کجا که بود 
بامن تماس می گرفت. برایم عکس می‌فرستاد 
و سوغاتی می آورد. اما با گذشت زمان با بیشتر 
شدن علاقه من به او و احساس وابستگی ام. رفتار 
سوده به طرز عجیبی تغییر کرد. 

حدود یک سال از آشناییمان می گذشت توقع 
نداشتم دراین مدت کم برایش عادی شده باشم. 
آن هم در حالی که تمام تلاشم رامی کردم تابه 
هرراهی شده او را از خودم راضی نگه دارم اما 
راستش کاملاً گیج شده بودم. هر کاری می کردم 
باز هم او از من دور و دورتر می‌شد. البته اگر فکر 
می کردم باد از هم خداحافظی کنیم. حتماً این کار 
را می کردم. یکی »دو بار در لفافه به سوده تذ کر 
دادم که این سردی و بی تفاوتی‌اش مرا ناراحت 
می کند و البته تا مدتی رفتار سوده بهتر می‌شضد 
و بعد دوباره کم کم همان سردی و بی‌تفاوتی 
جایگزین رفتار گرم و صمیمانه اش می‌شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 


چند مرتبه تصمیم گرفتم ارتباطم رابا او قطع 
کنم. اما نمی‌توانستم. مثل معتادی بودم که می‌داند 
رو به نابودی می‌رود. اما توان ترک اعتیادش را 
ندارد. انگار مسخ يا جادو شده بودم. می‌خواستم 
بگریزم اما توانش را نداشتم. روزهایم به انتظار 
می گذشت و هر زنگ تلفن یا خبر و پیامی از سوده 
سرا تا مرز انفجار خوشحال می کرد. وقتی از او 
بی‌خبر می‌ماندم» افسر ده دلمرده و عصبی بودم. 
حال و حوصله هیچ کس و هیچ کاری رانداشتم. 
تمام وقتم به انتظار می گذشت.نوسان رفتاری 
سوده هم به نوع دیگری آزارم میداد. در یک رابطه 
غلط و یک طرفه دست و پا می‌زدم و هر روزم رابه 
اميد بهتر شدن با تغییر سوده از دست میدادم. 

نمی دانم از کی و به چه مناسبتی شروع کردم 
به خریدن کادوهای گران قیمت برای سوده. شاید 
فکر می کردم به این وسیله می‌توانم نظر او را به 
خودم جلب کنم. شاید هم به این دلیل برای او 
کادوه‌ای گران قیمت می‌خریدم که از خرید 
کردن برای او بیشتر از خرید کردن برای خودم 
لذت می‌بردم. حس عجیبی بود. از لحظه‌ای که 
تصمیم می گر فتم برای سوده هدیه بخرم تا موقعی 
که آن را به دستش می‌رساندم. نگاه کردن به 
دستهای او هنگام باز کردن هدیه‌ای که با وسواس 
و به قیمت گران خریده بودم و به شکلی عجیب 
و غریب آن را کادوپیچ کرده بودم. احساسی که 
نه می‌توانم به زبان بیاورم و نه می‌توانم توضیح 
دهم. ضربان قلبم به هزار می‌رسید. هیجان درونم 
راپر می کرد و دلم می‌خواست زمان در همان 
لحظه متوقف شود. همین حس بود که مرا وادار 
می کرد تا به هر راهی که می‌شناسم متوسّل شوم 
تا دوباره پولی به دست بیاورم و باز هم برای سوده 
کادو بخرم. ۱ 

پدرم کاملاً متوجه وجود یک دختر در زندگی 
من شده بود. او مدام نصیحتم می کرد که مراقب 
شوم ناش قرات اینکهدلم را اوه پا 
قیمتی گرو می گذارم و من بی‌توجه به حرفها و 
نصیحتهای پدرم جاده یک طرفه راباسرعت 
تمام می‌رفتم. تا روز ولنتاین, روز مثلاًعشق, روزی 

بقیه در صفحه ۶۵ 


نبود. بهزاد دو دستی با چشمهای بسته. به احساسی چنگ زده بود که به هیچ کجا 
وصل نبود.بهزاد چون مادرش را از دست داده بود. دنبال مهر مادری بود و سوده 
چون از مهر مادری بی‌نصیب مانده بود. نیاز بهزاد رادر ک نمی کرد. رابطه‌ای که به 
غلط شکل گرفته بود و در همان شکل کج و معوج خودش ماند تا نهایتاً فنکست و 
از هم گسست.اماهیچ کس مقصر این ماجرانیست. شاید حتی خود بهزاد. بهزاد در 
شرایط روحی و روانی متعادلی قرار نداشت. پدرش از او غافل شده بود. سوده حتی 
او را درک نمی کرد. بهزاد در گیر ترس از دست دادن بود و به هر ریسمانی چنگ 
می زد تاسوده را از دست ندهد و سوده |سوده و فارغ از هیاهوی درون بهزاد. مسیر 
عادی زند گی‌اش رامی‌رفت. حالا بعد از این اتفاق انگار همه چیز در جای خود قرار 
گرفته. شاید این شوک برای بهزاد لازم بود تا دوباره به مسیر زند گی بر گردد. 


۳۳ 


آ 


عجیب است که دا اسانما لاه جهت هو شمند حستّیم اما 


مایت 


خود اطلاعی نداوجم 


۵ بدستن گوردر 


کیانا نصرت زاده 


من و سیمین مثل دو خواهر دوقلو بز رگ شدیم. 
اختلاف سن ما فقط یک سال و چهار ماه بود و آنقدر 
شبیه هم بودیم که خیلیها فکر می کردند دوقلو 
هستیم. اما خلق و خویمان زمین تا اسمان با هم فرق 
داشت. شاید به همین خاطر بود که مسیر زند گیمان 
خیلی زود از هم جدا شد... ما در یک خانواده پر سر 
و صدا بز رگ شدیم. من و سیمین خواهر و برادر 
دیگری نداشتیم ولی مادر و پدرم هر روز و هر 
شب بهانه‌ای برای جنگ و دعوا پیدا می کر دند. با 
هم سازگار نبودند و در تمام دوران کود کی‌ام فکر 
می کردم اگر آنها از هم جدا شوند بهترین اتفاقی 
است که برای من می‌افتد. مادرم دائم می گفت به 
خاطر ما در این زندگی مان ده و پدرم هم می گفت 
حیف که دلم برای این دخترها می‌سوزد. والا ول 
می کردم می‌رفتم خودم را گم و گور می کردم... 

با تمام مشکلاتی که وجود داشت زندگی در 
مسیر خودش جلو می‌رفت و من و سیمین بزرگ 
می‌شدیم. اما به دو شیوه مختلف... من عادت 
کرده بودم برای دور ماندن از جنگ و دعواهای 
مادر و پدرم سرم را فرو ببرم توی کتاب و مشق 
و درس... و سیمین همیشه دنبال این بود که 
برای حل مشکلات راهی پیدا کند. هنوز سن و 
سای فائتتا که‌پین آنها میتی گری یکره 
دعواهایشان را خاتمه می‌داد و یک وقتهایی هم 
خودش می‌شد ضلع سوم این نزاع بی‌پایان... 

سیمین از اولش هم انگار به این دنیا آمده بود 
تا مراقب همه ما باشد. شبهای امتحان وقتی مادر 
و پدرم دوباره جرّو بحثشان بالا می گرفت سیمین 
به من می گفت پنبه توی گوشت بگذار و در اتاقت 
راببند و فقط به درست فکر کن... بعد خودش 
می‌رفت که آن دو را آرام کند. برای همین من بچه 
درسخوان خانواده بودم و سیمین همه کاره خانه... 

مادروپدرم که سر کار بودند سیمین به 
امورات خانه و آشپزخانه می‌رسید. در حالی که 
از من کوچکتر بود ولی من همیشه فکر می کردم 
بدون او هیچ کدام از ما زنده نمی‌ماندیم... 

روزها سپری شدند. من آنقدر درس خواندم 


قفنادی تسیضانی 


با بیش از نیم قرن سابقه 


شهای شادی با کیک و شیر یمی‌های تیفانی 
WWW ۷‏ 
آذرس: خبابان بسهسودی- نش لحرن 
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تادر رشته پزشکی قبول شدم و چون می خواستم 
از خانه دور بمانم برای ادامه تحصیل به مشهد 
رفتم... سیمین اما دو سال بعد از تمام شدن 
درسش ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد. خیلی 
زود مادرش و وجود پسر با مزه‌اش برای اولین بار 
به زندگی ما رنگ و رخ داد. پدر و مادرم بالاخره 
یک نقطه اشتراک پیدا کرده بودند و آن هم 
عشقشان به نوه‌ای بود که سیمین برای انها اورده 
بود. من هم خیلی دير به دیر به خانه می آمدم و 
درس و دانشگاه شده بود همه زند گی‌ام... 

پدر و مادرم هر چه پیر تر می‌شدند انگار یادشان 
می‌رفت که چه روزهای سختی برای ما ساخته 
بودند. از اینکه دو دخترشان عاقبت به خير شده 
بودند به خودشان می‌بالیدند و حساپی پز ما را به 
بقیه فامیل می‌دادند در حالی که اگر قرار بود کسی 
در این میان مدال بگیرد خواهرم بود. هیچ وقت 
فرصتی پیدا نشد که سیمین برای خودش زندگی 
کند. ۲۵ ساله که بود دو تا بچه قد و نیم قد داشت 
وشوهری که سرطان گرفت و خیلی زود او رابا 
بچه‌ها تنها گذاشت. برای اولین بار دلم می‌خواست 
در حقش خواهری کنم ولی او اصرار داشت خودم را 
د رگیر گرفتاری او نکنم و به زند گی خودم برسم... 
هیچ وقت نفهميدم 
بزرگ کردن دوبچه 
آن هم با دستهای خالی 
چقدر برای او سخت بود 
يا نه... 


قاکس: ۶۶.۳۸1۴۲ من زفت دم 


PF‏ ِ ۱ ۵ اسشند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


یک پزشک موفق... ازدواج کردم و صاحب یک 
بچه شدم که در واقع بیشتر اوقات سیمین از بچه 
من مراقبت می کرد. حالا پدر و مادرم پیر شده‌اند. 
سیمین در نقش پرستار باز مراقب آنهاست و 
یک وقتهایی وی صورت فکیده خواهرم که نا 
می کنم می‌بینم این زن انگار سهمی در این دنیا 
نداشته و هر چه دارد محبت است و مهربانی که 
نثار دیگران می کند. بچه‌هایش را به نحو احسن 
بزرگ کرد. گاهی حس می کنم او از من خیلی 
موفق‌تر بوده... هنوز زند گی من بدون او گرفتار 
دست انداز می‌شود و زند گی او جیزی نیست جز 
حمایت از دیگران.. 

گاهی بعضی از آدمها جوری زند گی می کنند 
که انگار ترازوی دنیا را با دو دستشان گرفته‌اند 
برای همین اگر لحظه‌ای نباشند دنیااز تعادل 
خارج می‌شود. کمتر دیده می‌شسوند چون نام و 
نشان دهان پر کنی ندارند. مثل خواهر من که 
یک زن بیوه دپیلمه ساده است که مثل سایه ميان 
آدمهای پر اسم و رسم دار زندگی می کند. ولی در 
واقعیت اوست که دارد زند گی ما را به سرانجام 
می‌رساند. شاید اگر او نبود من نمی‌توانستم به این 
درجات عالی تحصیلی برسم. خواهر کوچکم در هر 
وضعیت و موقعیتی اوضاع را سر و سامان می‌داد تا 
من بتوانم زندگی خودم را داشته باشم... 

کاش در این دنیا برای این جور زنها هم لقب 
واتیکتی می‌ساختیم که مثل خانم د کترها و خانم 
مهندسها در جامعه برای خودشان اعتباری 
داشتند.... 


دیل‌وافلاق 


اوصاف بهشت و جهنم 


مقدمه: امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه با ظرافت و زیبایی خاصی اوصاف بهشت وعوامل 
ورود به آن و همچنین اوصاف جهنم و شرایط دوری از آن را بیان فرموده‌اند که می‌تواند 
چراغ راهی برای هر چه بهتر به مطلوب رسیدن و زند گی سعادتمندانه باشد. در گفتار این 
هفته به برخی از اوصاف بهشت و جهنم و شرایط ورود و دور بودن از آن می‌پردازيم: 


۱ عظمت بهشت ۱ 
خداوند در قر آن کریم درباره عظمت بهشت 
می‌فرماید: پس هیچ کس از آن روشنی چشم 
(بهشت) خبر ندارد که این جزای کارهای نیکی 
است که انجام داده‌اند.پیامبراکرم(ص) در تفسیر 
این ايه به نقل از خداوند به پیروان خود فر موده‌اند: 
برای بند گان نیک کردار خود چیزهایی فراهم 
آورده‌ام که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و 
به ذهن هیچ بشری خطور نکر ده است. بنابراین 
طبیعی است که برای رسیدن به چنین نعمتی که 
زحمتهای فراوان کشید و از خواهشهای نفسانی 
کناره گیری کرد. در این باره نقل است که شخصی 
هراسان خدمت امام سجاد(ع) رسید و گفت ای 
پسر پیامبر(ص)! من به بهشت مشتاقم در حالیکه 
آن را آرزوی دست نیافتنی می‌دانم, پس بسیار 
نگرانم! امام (ع فر مودند: بدان که هر کس که 
مشتاق بهشت باشد بايد به سوی خوبیها بشتابد 
واز خواهشهای نفسانی خود بگذرد. و هر کس از 
آتش جهنم بترسد. بای د از گناهان خود به درگاه 
خداوند توبه و از حرام دوری کند. امام در ادامه 
فر مودند بهشت مکانی است با عظمت و بالاتر از 
تصور همگان که خداوند آن را هدیه‌ای از طرف 
خود برای بند گان صالحش در نظر گرفته است. 
دراین باره در حدیث دیگری نقل است که 
شخصی از پیامبر اکرم(ص) سوال کرد عملی به من 
بیاموز که مانعی برای ورود به بپهشت جلویم نباشد! 
حضرت فر مودند: خشمگین مشو مگر آنکه خشمت 
برای رضای خدا باشد. از مردم چیزی نخواه و تنها 
از خداوند طلب حاجت کن و آن جیزی را که برای 
خود می‌پسندی برای همه مردم بپسند و چیزی را 
که برای خود نمی‌پسندی برای مردم هم نپسند. 
در حدیث دیگری نقل است که روزی پیامبر 
اکرم(ص) بر شتری سوار بودند و قصد رفتن به 


جنگ راداشتند. بادیه نشینی آمد ور کاب شتر را 
را برایم باز گو کن و به من کاری بیاموز که با انجام آن 
خواستند تا در وقت مناسبتری پاسخ خود را دریافت 
تر است. پس از شتر خود پیاده شدند و فر مودند: 
اوصاف بهشت از هر آنچه تصور کنی زیباتر؛ بز ر گتر 
وباعظمت تر است و خداوند مهربان بهشت رابه 
فرمان انسان مومن صالح در اور ده و اما انچه تو رابه 
بهشت نزدیک می کند آن است که هر کاری را که 
دوست داری مردم در حقت انجام دهند. در حقشان 
انجام ده و هر کاری را که دوست نداری مردم نسبت 
به تو انجام دهند تو نیز با آنان چنان کن. 
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برایشان صادر می‌شود. بر طبق بعضی از روایات 
انسانهای کافر جهنمی لباسی از اتش دوزخ به تن 
دارند وغیر از آتش جهنم چیزی نمی خورند و تحقیر 
و توهین. .جواب ناله‌های آنهاست .خداوند بزرگ 
برای هوشیاری هر چه بهتر انسانها تعریف جامع و 
کاملی را از جهنم ارائه داده است. در قر آن کریم 
آمده است هر کس راخدا هدایت کند هدایت شده 
و آنهایی را که گمراه سازد. جز او هیچ یاوری نیابند و 
در روز قیامت درحالی که چهره هایشان رو به زمین 
است. کر و لال و کور محشورشان می کنیم و جهنم 
جایگاه آنهاست که هر چه شعله آن فر و نشیند. بیشتر 
می‌افروزیم و در آیه دیگر می‌فرماید :در آتش درهم 
شکننده دوزخ قرار می گیرند و توچه می‌دانی آتش 
در هم شکننده یعنی چه؟ آتشی که شراره آن دلها 
وجانهای اباگ رآمی‌سوزاند: ام رالمومتینآع) نیز 


همان اء من.امان و مايه ي ايمني براي اهل زمینم؛ همان گونه 
که ستاره‌ها؛ سیب ایمنی اهل آسمان اند 


اینجانب در یکی از شهرهای استان کرمانشاه زن دگی م یکن مکه 


داماد رآن پسلرزه‌های خفیف وگاهی‌شدیدرخ‌می‌دهد؛آیا 


برای پس لرزه یا زلزله‌های خفیف باید نما زآیات خوانده شود؟ 
پاسخ : 
هرزلزله‌ای چه شدید وچه خفیف»اگر زلزله مستقلی 
محسوب شود. نما زآ یات جداگانه‌ای دارد. 


در خطبه نهج البلاغه در تعریف جهنم می‌فرمایند: 
بترسید از آتشی که ژرفای آن ناپیداست و گرمایش 
سخت و عذابش نو به نوا سرایی است که در آن 
رحمتی نباشد و فریاد کمک شنیده نشود و اندوهی 
زدوده نشود, چگونه بر آتشی صبر کنسم که گر 
جرقه‌ای به کره خاکی اندازد همه گیاهان را بسوزاند 
واگر علی(ع) به قله کوهی پناه یبرد گرمایش 
بسوزاند. کدام برای علی(ع) بهتر است؟نزد خداق 
عرش نشین مقرب باشد. یا به سبب گناهان خود. 
درزبانه دوزخ باشد بامیرلموفتین اع | در جدای 
عبرت آموز می‌فرمایند "آتتش جهنم بر پنج گروه 
خاموش نشود و بدنهایشان نمیرد ۱-آن کس که به 
خداوند شر ک می‌ورزد درحالی که حق را شناخته اما 
با آن دشمنی می کند ۲-آن کسی که با پدر و مادر 
خود بدرفتاری می کند ۳-کسی که خون ناحقی را 
بدون جرم و دلیل می‌ریزد ۴-کسی که گناهی را 
انجام می‌دهد سپس آن رابه خدانسبت می دهد ۵ 
- آن کس که اختیار زبان خود راندارد و به دروغ و 
تهمت و غیبت می‌پردازد. 

و در پایان سخن رابا این مناجات عارفانه از 
امام سجاد(ع) به پایان می‌بریم: خدایا ما را از شر 
وسوسه‌های‌شیطان مصون‌بدار. آ تش وعذاب جهنم 
راپر ماحرام قرغا وما رادر بهشت خود همنشین 
رسول گرامی اسلام(ص), امیرالمومنین(ع) و 
حضرت زهرا(س) و فرزندانشان بفرما. 


دامه یی : 
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نتار کی و داساد تست 


امام على (ع) 


دل بد ره انت 0 خانه[قدیمی E‏ 


رفتیم خواستگاری مهشید. البته به این آسانی 
هم نبود. من و مادرم کلی زمینه چینی کردیم تا 
پدرم به این وصلت راضی شد. 

پدرم مرد ساده‌ای بود که فکر می کرد آنقدر 
سرد و گرم زند گی را چشیده که به خوبی می‌تواند راه 
درست و غلط رااز هم تشخیص بدهد. بارها برایمان 
تعریف کرده بود که اگر فلان انتخاب رامی کرد یا 
در موقعیتی که قرار گرفته بود با درایت بیشتری 
عمل می کرد حتما زند گی بهتری می‌توانست داشته 
باشد. یکی از این موارد که به ما می گفت مثل درس 
عبرت باید گوش کنیم و به خاطر بسپاریم. ماجرای 
ازدواج عمه بز رگم بود. گفت یک خواستگار پولدار 
و آدم حساپی داشت که چون سرش کم مو بود و 
عینک قطوری به چشم داشت عمه از او خوشش 


درپیع وفم دادگاه 


راشین مختاری 


نیام د و پدرم هم بی‌هیج بحث و گفت و گویی جواب 
رد داده بود... پدرم می گفت اشتباه بزرگی کرده 
بود. باید عمه را وادار به این ازدواج می کرد. چون 
ازدواجش با مردی دیگر سرانجام خوبی نداشت 
و هميشه در فقر و نداری زندگی را گذرانده بود 
و به پدرم می گفت کاش عقل کرده بودم وبه آن 
خواستگار جواب رد نمی‌دادم... 

از این ماجراها زياد داشت که به عنوان پند و 
اندرز برای ما تعریف می کرد. می‌دانستم منظورش 
این است که من هم بايد با دختری ازدواج کنم که 
یک سر و گردن از خانواده ما بالاتر باشد. حداقل 
وارث اند ک ثروتی باشد و پدر و مادرش در آینده 
وبال گردن زند گی ما نشوند...با همین استدلالها بود 
که هر دختر پولداری می‌دید مجبورم می کرد به 


SS 


این بایان زندگی مشر کم بود 


می‌گفت کارش آنقدر سنگین است که وقتی به خانه می‌آید نای 
تکان خوردن ندارد و دلش می‌خواهد اسستراحت کند. تا حدودی 
به او حق می‌دادم برای همین موضوع را خیلی جدی نمی‌گرفتم 


به خاطر بچه‌ام دارم طلاق می‌گیرم. اگر بدون 
پدرش بزرگ شود خیلی بهتر است از اینکه چنین 
پدری داشته باشد... بچه ما فقط دو سال دارد 
اماباور نمی کنید وقتی پدرش از در خانه وارد 
می‌شود ترس همه وجودش را می گیرد و بی‌هیچ 
علتی می‌زند زیر گریه... 

با جندین مشاور و روانشناس صحبت کرده‌ام. 
همه آنها به اتفاق نوید را در صلاحیت یک پدر 
نمی‌بینند. خودم هم خسته شده‌ام. من باایک آدم 
روانی و خودخواه زند گی می کنم و باور تان نمی‌شود 
چقدر تحمل چثین آدمی سخت است... خانواده‌اش 
هم با من همکاری نمی کنند. نوید باید درمان شود 
ولی به نظر دوستان و خانواده‌اش او کاملا عادی 


است و من دارم بیخود روی او ایراد می گذارم! 

مادرش مدام می گوید پسرش هیچ ایرادی 
ندارد و برای اثبات حرفش کلی خاطره از پدر نوید 
تعریف می کند که رفتارش دو چندان از او بدتر 
بوده» ولی بچه‌ها بز رگ شده‌اند و زند گیشان هم به 
ظاهر سرجایش هست.چطور می‌توانم به این مادر 
بگویم همان رفتارهای خشن و تند پدرش باعث 
شده آمروز او هم پدر خوبی نباشد و اصلاً یاد نگرفته 
کسی جز خودش را دوست داشته باشد... به نظر 
مادرش. همین که یک پسر تحصیلکر ده و موفق در 
امور کاری به جامعه تحویل داده دلیل کافی است 
برای صحت سلامت او و تربیت درستش.. 

چه بگویم ؟ طلاق تنها راهی است که برایم باقی 


۶ || ۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


خواستگاری‌اش بروم. خب معلوم بود آنها هم جواب 
رد می‌دادند. پدر من یک کاسب ساده بود. زند گیمان 
رو به راه بود ولی ثروت عجیب و غریبی نداشتیم. 

تا اینکه با مهشید آشنا شدم... دختر خوب 
ولی دلواپسی‌ام پدرم بود که اگر صحبت عشق و 
عاشقی رامی‌شنید کهیر میزد و حاضر نمی‌شد به 
خواستگاری مهشید برود. دست به دامان مادرم 
شدم... مادر زن بسیار بادرایتی بود و یک عمر 
زندگی با پدرم به او راههایی را آموخته بود که 
می‌توانست نظر پدرم را تغییر بدهد... 

گفت بهتر است نگوییم مهشید را تو دیده‌ای 
و پسندیده‌ای... قرار شد مادر بگوید مهشید را 
در یک مجلس دیده و پسندیده... بعد هم با کلی 


مانده چهار مسال پیش که توید به خوستگازیام 
آمد به تنها چیزی که فکر نمی کردم مواجه شدن 
با این مشکلات بود. پدرم رفت تحقیق کرد. در 
محل کارش همه به سختکوشی و تلاشگر بودن او 
صحه می گذاشتند. اهل محل و کاسبها می گفتند 
نه اهل دود و دم است نه تا به حال او را با رفیق و 
دوست ناباب دیده‌ايم... 

پدرش هم در بازار کفش فر وشهااعتبار و احترام 
ویژه‌ای داشت. پدرم گفت کی بهتر از این پسر 
می‌تواند داماد ما شود... سه ماه بعد از خواستگاری 
عروسی کردیم... تازه بعد از عروسی بود که داشتیم 
همدیگر را می‌شناختیم. نوید از سر کار که می آمد 
دلش می‌خواست غذایی خوشمزه بخورد و خانه 


تعریف و تمجید از خانواده‌اش پدر را به ذوق آورد 
که این دختر را ببیند... مادر از تک دختر بودنش 
گفت که نورچشم خانواده‌اش است و دو برادرش 
هر دو خارج از کشور هستند و پدرش هر چه 
دارد و ندارد می‌خواهد به مهشید بدهد.از زند گی 
آنچنانی برادرهای مهشید گفت که در خارج 
دارند پول پارو می کنند و اصلا به ثروت پدرشان 
نیازی ندارند...خانه پدر مهشید در یک محله 
قدیمی پایین شهر بود. مادر می گفت از اصالتشان 
است که هنوز توی محله خودشان مانده‌اند و در 
آن خانه بز رگ ویلایی زندگی می کنند. 

شب خواستگاری آن خانه قدیمی با حوض 
آبی رنگ و لاله عباسیهای ردیف شده کنار باغچه 
بدجور به دل پدرم نش ت.... یاد خانه قدیمی 
خودشان افتاد و اینکه چه ساده ان رااز دست 
دادند و...از قضا از مهشید و خانواده‌اش هم خوشش 
آمده بود. فکر می کرد اگر این خانه را روزی بکوبند 
و بخواهند بسازند چند آپارتمان نصیب مهشید 


چند که نمی‌دانست نصف بیشتر زمین خانه در 
طرح شهرداری بود و یک اتوبان پر سر و صدا 
از کنارش رد می‌شد و اينکه برادرهای مهشید 
زندگیشان رابه سختی در خارج می گذراندند و 


هم تر و تمیز باشد. بعد که استراحت می کرد پای 
تلویزیون می‌نشست و برنامه‌های مورد علاقه‌اش 
رامی‌دید. ما فقط آخر هفته‌ها مهمانی می‌رفتیم یا 
مهمان دعوت می کردیم. زندگی به همین ساد گی 
بود. یک وقتهایی حوصله‌ام سر می‌رفت. می گفتم 
امروز که از سر کار آمدی با هم برویم سینما یا 
خرید وياهر جایی که تو بخواهی. می گفت کارش 
آنقدر سنگین است که وقتی به خانه می‌آید نای 
تکان خوردن ندارد و دلش می‌خواهد استراحت 
کند. تا حدودی به او حق میدادم برای همین 
موضوع را خیلی جدی نمی گرفتم. تااینکه شش 
ماه بعد باردار شدم. دوران بارداری بدی بود. 
نويد یکی دو روز که به خانه آمد ودید من روی 
تخت افتاده و غذا نیخته‌ام غرغرش بلند شد. گفت 
می‌رود خانه مادرش غذا می‌خورد. خیلی بهم بر 
می‌خورد ولی مادرش ترفندهایی به کار می‌برد 
که این ماجرا بز رگ نشود. هر روز غذا می‌یخت و 
می‌آورد خانه ماو لباسهای نوید رامی‌شست و اتو 
می‌زد. بعد هم نیم ساعت به آمدن نويد که میشد 
مراوادار می کرد از تخت بیرون بیایم و نشان ندهم 
حالم خوب نیست... 

تازه آنجا بود که فهمیدم نويد هیچ نوع حمایت 
روحی وانسانی رایاد نگرفته. بچه که به دنیا آمد 
روح خشن و خودخواهیهای او تغییری نکر د. از 


بی‌شک روزی سراغ سهم خودشان می آمدند. ۱ 
من و مهشید عروسی کردیم. برای هم کاملا 
شرح داده بودم پدرم چطور آدمی است و بايد 
وقتی کنارش هست چه بگوید چه نگوید... 
بود و هم مهربان... از همه مهمتر اینکه ما چند سالی 
در خانه پدر او زندگی کردیم. البته علت اصلی این 
انتخابم ان بیماری مادرش بود ولی پدرم به منافع 
این موضوع که فکر می کرد چشمهایش برق میزد... 
من هم داماد خوبی برای خانواده مهشید بودم. 
هر دو خانواده از ما راضی بودند. چهارس ال بعد از 
ازدواجمان پدرم سخت بیمار شد. تا روزهای آخر 
با پدر مهشید چانه میزد که خانه را بکوبد و مجتمع 
بسازد و پدر مهشید هم برای آرامش پیرمرد بیچاره 
به او قول داد این کار را بکند. پدرم در آرامش و 
خاطری آسوده از دنیا رفت. سالها بعد مهشید سهم 
بهتری داشته باشند. مادرم هم تا آخر عمر با من 
زندگی کرد و در کنار هم سعادتمند بودیم. حالا 
بیش از چهل سال از ازدواج من و مهشید می گذرد. 
ما خودمان صاحب عروس و داماد شده‌ایم و یک 
وقتهایی حس می کنم دغدغه‌های پدرم در دلواپسی 
سعادتمند شدم و او هم خوشحال از این دنیا رفت. 9 


همان روز اول غر می‌زد که صدای گریه بچه او 
می‌خوابی د و مادر و خواهر من هم می آمدند پیش 
من که تنها نباشم...مادرشوهرم بهم پیشنهاد میداد 
که داروهای گیاهی به بچه بدهم تا شب خوب 
بخوابد و نوید را بیدار نکند. زیر بار نمی‌رفتم. قسم 
می‌خورد که خودش هر سه بچه را همین طور 
بزرگ کرده و هر سه هم سالم هستند. 

بچه هر چه بزرگتر میشد داد و فریادهای نوید 
هم بیشتر ميشد. به نظر او بچه ما بی‌تربیت‌ترین 

یک وقتهایی چنان سر بچه داد می کشید که تا 
تند میزد... بعد دست به کتک زدنش هم خوب 
شد ویک وقتهایی بچه را کتک میزد تابه هر شکلی 
شده مزاحم استراحت و آرامش او نشود... 
بچه می‌تواند در محیطی آرام و راحت بزرگ شود. 
خودش هم اصراری به این زند گی ندارد. به نظر او 
من مادر بی‌عرضه‌ای هستم که بچه لوس وننری 
بچه را به من داده و اين پایان زندگی ماست.... »9 


اطلاعات هفتگی شماره ۳۸۳۲ ا P۷‏ 
E‏ | 


۳۱ 


۷ 


اخولدت هبار ک 


امیر عرشیا دادوند 


مهرسانا رضایی رضوان 


ایلیا دادوند 


ما مور هستیم از ژق ردانی سباری راص ف دهان نگه داشتن ر لها دکنیم 


۵ دی درد 


کھت وکخری حرفضام‌طلنزمجازی! 


مکل ثرا رگوساله ا زکشور 


ترانه هفته: ب رگشتم خوشحالم ننه/ایشالا 
وزارت قسمت همه 

وقتی که آقای ظریف پست گذاشت 
که استعفا داده ملت از اینجور کامنتها براش 
گذاشتن: تو دیگه نرو تو تنها وزیری هستی که 
بلدی با خارجیا خارجکی حرف بزنی/الان که 
ظریف رفته. کل هیأت دولت باید دیکشنری 
آنلاین نصب کنن /به نظرم استعفا نداده چون تو 
مدیران و وزیران و امیران چیزی به اسم استعفا 
نداریم/الان بابای ظریف داره بهش میگه پسرم 
تا شب عید صبر می کردی عیدی و سنواتت 
رو می گرفتی بعد استعفا می‌دادی/حالا دیگه 
فقط جواد خیابانی می‌تونه با خارجیا مذاکره 
کنه/ از ظریف پرسیدن چرا نمی‌تونیم هم روابط 
دیپلماتیک داشته باشیم هم روی ملت فشار 
نباشه؟ فرمود: "ما" خودمون این رو انتخاب 
کردیم/ آقااصلاً مملکتی که با کل دنیا قطع 
رابطه کرده. وزیر امور خارجه می‌خواد چیکار ؟ 

چیز جالب هفته: وزیر تو اینستا استعفا 
میده. معاون رئیس‌جمهور تو توبیتر میگه 
استعفا رو نپذیرفتیم. نماین ده مجلس تو کانال 
تلگر امش از استعفای ظریف انتقاد می کنه و 
آخرشم همه‌شون مردم رو تشویق می کنن که از 
شبکه‌های اجتماعی اير ان استفاده کنید / ميشه 
برای آخرین بار ببینمت؟ نمی‌خوام منصرفت 
کنم فقط می‌خوام آخرین حرفامو بهت بزنم که 
تو دلم نمونه... پی‌ام روحانی به ظریف! 

حرف پدرانه هفته: درسته که مادر نشدیم 
ولی در مسیر زندگی بارها زاییدیم. روزمون 
مبارک! 

تیکه هفته: سالهای ساله که نخبگان فرار 
کردن خارج و کسی زیاد نگران نشد ولی خروج 
گام گید از کشور کرو ران کرد 

سؤال هفته: پس چرا دائما یکسان بماند 
حال دوران؟ غم بخورم؟ 

سیاه‌نمایی‌های هفته: مۇسسه گالوپ 
درسال ۲۰۱۸از ۲۰۹ کشور نظرسنجی کرد 
و نتیجه گرفت "آقای روحانی بی‌توجه‌ترین 
رئیس‌جمهور نسبت به وضعیت معیشت مردم 
است." ما اگه نتونیم از ول اول بشیم از آخر 
اول میشیم. رتبه ایران شد ۹ یعنی آخرین 


۳۸ 


از: مصطفی گلیاری 


کشور./ خبر خوش برای فارغ التحصیل‌ها: اگر 
نتوانستید در اسنپ موفق شوید. شانس خود را 
در کوپن‌فروشی امتحان کنید. 

قرار مغزها برایمان بس نبود, فرار گاوها و 
گوساله‌ها هم بهش اضافه شد. هر هفته اخباری 
داریم درباره اینکه رگوسی از گوساله‌ها در حال 
فرار از مرز بودند و گیر شان انداختند. مغز رفت. 
گوشت هم دارد می‌رود. 

لایحه برابری دیه زن و مرد به دولت ارائه 
شد. ما که نتونستیم به زنهای زنده حق و حقوق 
مساوی بدیم باز دمشون گرم که می‌خوان بین 
کشته زن و مرد فرق نذارن. درحقیقت فرمولش 
این میشه: زن زنده نصف مرد زنده قیمت داره 
ولی زن و مردی که کشته شده باشن, نرخشون 
یکیه. فعلاً قانون اينه که اگه بزنی دماغ یه زنی 
رو بشکنی» نرخش نصف قیمت دماغ مر دهاس. 
خانم ابتکار فرموده قر آن رو گشتم ندیدم جایی 
فر موده باشه ديه زن با ديه مرد فرق داره./ اعلام 
شد که قاچاقچیهای سوخت يه لوله به طول ده 
هزار متر جاساز کرده بودن و نفت و بنزین قاچاق 
می‌فرستادن اون ور مرز. این خط لوله کشف و 
منهدم شد. پیشنهاد می کنم از کسانی که این 
خط لوله رو ساختن دعوت بشه و بگن چطوری 
بدون اختلاس و فوت وقت و کش دادن جریان. 
تونستن خیلی سریع و کم هزینه این خط لوله رو 
راه‌اندازی و افتتاح کنن. 

المسأله:برادری ۲۷ بار خواهرش رازد. آن 
خواهر به پدر شکایت نبرد. پدرش گفت چون از 
کتک خوردن شکایت نکر دی» به برادرت چیزی 
نمی‌گویم. این شبیه قوانین ماست. یعنی اگر 
شوهری بیاید تلویزیون با افتخار بگوید زنم را 
۷ بار زده‌ام. برایش دست می‌زنند. قانون هم 
می گوید چون زنش شاکی نیست, باکی نیست 
که زنش را زده. ایا این عدالت است؟ 

بیم دارم فردا پس‌فردا مردها زنانشان را 
بیست و هشت بار بزنند تا مردهارابیاورند 
تلویزیون و برایشان دست بزنند. 

عبارات فلسفی از آدمهای غیر فلسفی: اگه 
تو یه رابطه‌ای هستی که مدام اشکت درمیاد. 
زود تمومش کن چون تو يه رابطه به یه آدم 


۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نیاز داریم نه یه پیاز./ زند گی خیلی واقعیه, دلم 
یه خورده تخیل می‌خواد./ یه روزی یکی میاد 
همچین حالت رو می‌گیره که می‌فهمی اونایی 
که قبلا حالتو می گرفتن. روده‌شسون کم کاری 
داشته./ مشکل اینجاس که اول عاشق میشیم 
بعد همدیگه رو می‌شناسیم/ کاش می‌شد 
بعضی از فامیلا رو گذاشت تو سایت دیوار واسه 
فروش/در زندگی اولش میگم خدا بز رگه. 
وسطاش میگیم تا ببینیم قسمت چی ميشه. 
آخراشسم میگیم حتماً حکمتی توش بوده./در 
خانواده‌های ایرانی حفظ ابرو از سلامت روانی 
افر اد مهمتر ه. 

نکات: صد گرم عنبر سارا یا پشگل خر 
بیست هزار تومان قیمت داره. به عبارتی قبلا 
می‌شد با بیست هزار تومن ماشین خرید حالا 
صد گرم پشگل./بیاین زین پس به کافی‌شاپ 
بگیم قهوه‌خونه تا دیگه شربت آبلیمو رو به اسم 
موهیتو با هیجده تومن نکنن تو پاچه‌مون. 

در اخبار خواندم:مادر بزرگی رو که جیب 
و کیف ملت رو میزد. گرفتن. ازش پرسیدن 
چرا؟ گفت واسه خرج زند گی از جیب مردم 
برمی‌دارم. گفتن تو که چند تا پسر داری چرا 
از اونا کمک نمی گیری؟ گفت من خودم بلدم 
دزدی کنم دیگه چرا دستم رو جلو اونا دراز 
کنم؟ پيشنهاد می‌شود این مادربز رگ رو ببرن 
به مسئولان درس بده: جیب مردم رو بزن 
دستت رو جلو هر کس و ناکسی دراز نکن!/ 
میگن علی دایی پنجشنبه سوار هواپیما بوده 
که بر گرده تهرون. می‌بینه صندلیش پیش 
احمدی‌نزاده. جاشو با داداشش عوض می کنه 
و میره یه جا دیگه. 

ن ر گس کلباسی بعد از زلزله سر پل نزدیک به 
یک سال و نیم رفت سرپل زند گی کرد. شونزده 
میلیارد تومن کمکهای مردمی جمع کرد. صد و 
سیزده تا خونه ساخت و به زلزله زده‌ها تحویل 
داد. به صد نفر وام خوداشتغالی صفر درصد داد 
و براشون کار گاه خیاطی راه انداخت. در این 
مدت مثل خیلیهای دیگه عکسهای جگرخراش 
منتشر نکرد و واسه خودش لایک جمع نکرد. 
این ن رگس خانم همونه که موهاشو فروخت و به 
هند رفت تا به مستمندها کمک کنه. 


رازسلامتی 


شده آلوده باشند. 


پاک کن تمیز و کمی شامپو بچه محل گل‌مزه را شست‌وشو داد. 


عفونت پیشگیری شود. 
ه از فشار دادن گل مژه بپرهیزید گل‌مزه مانند یک جوش به 
نظر می آید و شاید شما بخواهید آن را فشار دهید. اما این کار 
به عوارضی ناهنجار منجر می‌شود وزمان لازم برای التیام یافتن 
رادوچندان می کند و گاه‌درمان با أنتی‌بیوتیک ضرورت پیدا 
می کند.اگر با گذشت چند روز و استفاده‌از کمپرس آب گرم و 
رعایت اصول بهداشتی مذ کور. گل‌مژه بهبود 
نیافت لازم است به چشم پزشک 
مراجعه کنید.حتم أبه پزشک 
متخصص چشم مراجعه کنید. 


چکوند کلم زدرهابی‌بنیم؟ 


گل مژه ضایعه‌ای دردنا ک, ناخوشایند و آزاردهنده در لبه پلک است که گاه آن 
رامی توان در خانه بارعایت توصیه‌های زیر درمان کرد: 

« از کمپرس آب گرم استفاده کنید درمان گل مزه را باید با بروز 
نخستین نشانه‌ها از بر آمد گی و دردناک بودن این توده در لبه پلک‌ها اغاز 
کرد. برای تسکین درد حوله‌ای تمیز که در آب گرم جوشانده شده‌یا کمپرس 

آب گرم را پنج تا ده دقیقه و تا چهار بار در روز روی گل‌مزه انجام دهید. 
8 لوازم آرایش چشم خود رادور بریزید اگر از خط چشم.سرمه 

یا ریمل در زمانی که گل‌مزه زده‌اید. استفاده کرده‌اید آنها را دور بريزید. 

چون احتمال دارد آنها نیز به باکتری‌ای که باعث گل‌مژه در چشم شما 


9 پلک هاراتمیزنگه‌دارید تمیز کر دن‌مر تب‌پلک‌هااز شماربا کتری‌ها 
می کاهد و به بهبود سریع تر گل‌مژه کمک می کند. می‌توان با یک گوش 


9 وقتی گل‌مژه دار ید از لنزتماسی استفاده نکنید هنگامی که 
بهره‌بگیرید و همچنین لنزها و جعبه آن رابه طور کامل ضد عفونی و 
تمیز کنید یا در صورت امکان لنزی نو خریداری کنید تا از عود مجدد 


رازافزیش‌خیرملدر 


مادران بعد از به دنیا آمدن نوزادشان دجار نگرانی و 
اک راب ی کر کو 
کنند. گاهی اطرافیان هم با نسخه‌هایی که می‌پیچند. مشکل پدر ومادر 
رابیشتر می کنند . البته چند روز اول بعد از زایمان» ممکن است شیر مادر 
کم باشد ولی به مرور با مکیدن شیر و همچنین تنظیم هور مونهای بدن. شیر 
مادر به اندازه کافی ترشح می‌شود که بتواند کودک را کاملا سیر کند. بعضی مواقع 
پزشک نوزاد. مصرف بعضی گیاهان را توصیه می کند که باعث افزايش شیر مادر 
می‌شود .اما دلایل مختلفی می‌تواند باعت کاهش شیر مادر شود یا مادر شیر ده احساس 
کند که مقدار شیرش کاهش یافته است .مثلا زمانی که سیکل قاعد گی شروع می‌شود یا 
روزانه‌تان خیلی زیاد است و...البته در هر کدام از این موارد. استفاده 
از تر کیبات گیاهی می‌تواند به شما کمک کند تا شیر بیشتری برای 


mm 
تغذیه کودکتان داشته باشید اما با توجه به اين که هر کدام از این‎ ۳ 
گیاهان علاوه بر تاثیربر شیردهی. آثار دیگری هم بر بدن شما‎ ۱ 
می گذارند. قبل از مصرف هر کدامشان باید با یزشکتان‎ 
مشورت کنید.‎ ۱ 


سطوح ناکافی آهن در بدن می‌تواند بانشانه‌های غیر 
معمول زیر خود رانشان دهد: 
خستگی و فرسود گی افراطی: مطالعات محققان 
دانشکده پزشکی هاروارد نشان می‌دهد که خستگی مزمن 
و بی‌حوصلگی از مهمترین نشانه‌های فقر آهن است. دلیل این 
موضوع نیز کمبود اکسیژن در عضلات و مغز است. 
عفونتههای مکر ر: آهن نقش کلیدی در حفظ سیستم ایمنی سالم ایفا 
می‌کند به طوری که سطوح نا کافی آن در بدن, استعدادابتلا به عفونت را 
افزایش می‌دهد.البته سلولهای قرمز خون اکسیژن را به غدد لنفاوی بدن 
که برای مبارزه با عفونت ضروری هستند. حمل می کنند. اما اگر فردی که 
دچار فقر آهن است مبتلا به عفونت شود از آن جایی که گلبولهای سفید کافی 
با ما را سر ار ای فا و ا ااا 
به قدر کافی اکسیژن دریافت نکرده اند. 
پوست رنگ پرید ه:هموگلوبین پوست را گلگون می کند و کمبود آن 
موجب رنگ پرید گی پوست می‌شود. زمانی که فرد کم خون است سلولهای 
خونی او کوچک و کم رنگ هستند و این امر در پوست او قابل مشاهده است. یکی 
از نشانه‌های کمبود اهن روشن بودن بیش تر از حد نرمال منطقه داخل پلک 
تورم زبان:هنگاهی که اکسیژن کافی به عضلات نر سد. عضله‌های بدن متورم 
و دردناک می‌شوند واین تورم بیش از همه جا در عضلات زبان دیده می‌شود. 
ترک و زخم در گوشه دهان مبتلا به کم خونی فقر آهن هم بسیار شایع است. 
هرزه خواری:هرزه‌خواری یا پیکا به خوردن مواد بدون ارزش غذایی همچون 
خاک, گچ. یخ و رنگ گفته می‌شود که حداقل به مدت یک ماه ادامه داشته 
باشد. این اختلال دلایل مختلفی مانند کم خونی فقر آهن, اختلالات روانی, 
کمبود روی و... دارد .پیکا کلمه لاتين به معنای زاغ است واز انجایی که این 
پرنده به خوردن چیزهای گوناگون مشهور است. این اختلال را به این نام 
نامگذاری کرده‌اند .لبته محققان هنوز علت ارتباط کم خونی فقر آهن و پیکا 
رانمی‌دانند آمااین مس له بايد جدی کر فته شود جرا که حتی می تواند 
تهدید کننده زندگی فرد باشد. 
ریزش مو: زمانی که اکسیزن کافی به علت کم خونی و فقر آهن به 
فولیکولهای مو نرسد. فرد دچار ریزش مو می‌شود و تا زمانی که این 
فقر اهن درمان نشود موهای از دست رفته رشد نخواهند کرد. همه 
مردم هر روز تعدادی از موهایشان می‌ریزد اما مقادیر بیش از 
اندازه ریزش وعدم رشد مجدد آنها یکی از علائم کم خونی 
فقر اهن است. 
سند رم پای بی‌قرار: کمبود آهن در اغلب افراد 
همراه با تجربه سندرم پای بی‌قرار است اختلالي 
که در آن فرد یک نیاز قوی به حر کت دادن پای 


خود دارد. این نیاز ناخوشایند 
بخصوص در هنگام خواب _ 
و استراحت بیشتر ۲ 


و . 


زر 


مقباس 
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دش 
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اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۳۲ ۱/ ۳۹ 


دوره سیزدهم 
1 مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


۰ ۰ 
ل مید ادم و حد 
مں هو 9 

اسه خو اجرد خر 
"من می دانم وخدا نوشته‌نویسنده‌جوان و جستجو گر معنا 'انیسه خواجوند _ , 
خزاعی" "داستانی است یک رویه و ساده باساختار وشکلی کم وبیش متناسب با 
مفهوم محوری آن. انیسه خواجوند خزاعی"اگر در کار "نوشتن از شتابزد گی سک 
عیسو یی و کہ 

بدون تردید "داستانهای مجله‌ای "قوی تر و تاثیر گذارتری خواهد نوشت 


دستم راازدستانش بیرون کشیدم. کیفم را 
برداشتم واز سر میز بلند شدم.همه وجودم از خشم 
می‌لرزید! چطور می توانست چنین درخواستی از 
من داشته باشد ؟! 

گفتم: "تو واقعا چه فکری کردی! بین خواهر 
وبرادرات کس دیگه‌ای نبود که این مسئولیت 
روقبول کنه؟!واقعا نمی‌تونم در کت کنم.امین با 
اینکه عاشقتم ولی باید بهت بگم که من نمی تونم 
خواسته بی‌جای تورو قبول کنم!از من توقع داری 
ازیه آدم ناتوان نگهداری کنم! خنده‌داره!همه زن 
و شوهرااوایل از دواجشون از رویاهاشون میگن و 
از لحظه‌های کنار هم بودنشون لذت میبرن؛اون 
وقت تو از من می‌خوای..." 

آهسته گفت: "نازنیناخواهش می کنم آروم... 
همه دارن نگاهمون می کنن!اون آدم ناتوانی که 
داری در موردش اینجوری صحبت می کنی 
پدرمه! پدری که.." 

-پدری که‌چی ؟پدری که‌قراره‌بهترین روزای 
زند گیمون صرف حرف زدن در مورد اینکه جه 


کاخ لسن ۳۳5 


"المیرایادمند نویسنده جوان و بسیار بااستعداد که چندین داستان و داستانک گیرا 
وتصویری ازاو خوانده‌ایم.بانوشتن داستان کوتاه کو تاه ایک شاخه گل سرخ "به 
تجر به‌ای تازهرسیده‌است. المیرا یاد مند دراین داستان باروایتی فشر ده عمق و 


رر 


ا 


نگذره واین حرفها بشه؟! 

-نازنین... تمومش کن..یادت نره که پدرم به 
خاطر سعادتمندی امثال ما به این روز افتاده... این 
انصاف نیست که... 

-توتمومش کن‌اين حرفه ای تکراری رو... 
ببین امین ما تازه یک ماهه که ازدواج کر دیم. منم 
مثل هر دختر دیگه‌ای دلم می‌خواد با شوهرم برم 
بگردم.برم رستوران سینماء خرید.امامی‌بینی که 
هر بار باهم میایم بیرون وسط گردش و تفر یحمون 
بهت زنگ می‌زنن که بابات حالش بد شده! این 
همه پرستار براش گر فتین باز م چشمشون دنبال 
توست؟ هر بار با خودم میگم عیب نداره‌می گذره 
بالا خره‌یکی از این پرستارامی‌تونه از عهد هش بر 
بیاد اما حالا داری به من میگی که شاید مجبور 
شی بیاریش با مازندگی کنه؟! نه امین» من کارای 
خودم روهم به زور انجام میدم. چطور می تونم 
کارای یک نفر دیگه رو هم به دوش بکشم! اونم یه 
آدمی که قدرت راه رفتن نداره! 


لحیراپادمند هراق 


-نازنین چرامتوجه نیستی؟ مطمثناتوقع 
نداری که برادرم امیر با داشتن دو تابچه و 
شسب کاری از شهرستان بیاد باب رو نگه دارها 
خواهرم آرزو همزمان که داره از بچه سه ماهه‌ش 
نگهداری می کنه و از مادر شوهرش پرستاری 
می کنه مسولیت بابسا روهم به عهده بگیرهتنها 
کسی که فعل.. 

-فعلاً چی؟! 

این را گفتم وبدون توجه به امین که صدایم 
می کرد از رستوران خارج شدم... نمی‌دانستم 
چطور امادلم می‌خواست به هر صور تی که می‌شود 
این فکر رااز سرش بیرون کنم.از آنجایی که‌از 
علاقه شدیدش به پدرش باخبر بودم. مطمئن 
بودم که وقتی حرفی می‌زند تاانجامش ندهد 
خیالش راحت نمی شود... چه حس بد و کلافه 
کننده‌ای پیدا کرده بودم! کجای راه‌رااشتباه آمده 
بودم که حالا در این مخمصه گیر افتاده‌بودم؟...از 
یک طرف نمی توانستم از امین دل بکنم و از طرفی 
دیگر, حوصله نگهداری از پدر مریض وناتوانش 


۲ 


وسعت ویرانی پنهان یک رابطه تار یک رانشان می‌دهد. 


مرد ترمزدستی ماشین را با خشمی که در وجودش می‌جوشید,بالا کشید. 
از صدای جیغ ترمز دستی.دل در سینه زن فروریخت. "لعنت به تو زن‌العنت 
به تو که نمی‌ذاری من آدم بمونم...لعنت به هر چی زنه!! سپس همرا با 
کوبیدن مشتی محکم بر فرمان ماشین,پا بر پدال گاز گذاشت وبه سرعت 
حر کت کرد. زن همچنان خشکش زده بود وبی صدا رویش را از او بر گر دانده 
بود و از پنجره بخار گرفته ماشین,بیرون را می‌دید وآهسته ودزد کی اشک 
می‌ریخت. هوا برفی بود وآسمان هم مثل دل او میل باریدن داشت. فکر کرد 


.۳ ۱ ۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


که اا و و 
رادارد که دلداری‌اش دهند!ولی اوچه می‌باید می کرد که همیشه تنها بود 
وبدون غمخوار و تنهاتر از تک ب رگ خشکیده‌ای که روی درخت خشکیده کنار 
چراغ راهنمایی به چشم می‌خورد..؟!مردغرید: اهابفرما...حالایه ساعت هم 
پشت چراغ می‌ایستیم تا سبز شه و بریم پی بد بختی هامون!...سبز شو دیگه 


عوضی... "دل زن باز هری پایین ریخت...باز به پنجره پناه برد تا کمتربا او 
رو در رو شودایک خودروی پراید از ان مدل پایین ها همس طح با چر خهای 


رانداشتم...باصدای زنگ تلفنم از دنیای آشفته 
فکر و خیال بیرون آم دم و بادیدن عکس امین 
روی صفحه گوشی پور خندی زدم. تماسش رارد 
کردم و تلفن همراهم را خاموش کردم و بی‌هدف 
شروع به راه رفتن کردم... 

تک دختر خانواده‌ای متمول بودم و یک برادر 
بزرگتر از خودم داشتم که چندین سال پیش 
مهاجرت کرده‌بود. پدر ومادرم هیچ چیز برایم 
کم نگذ اشته بودند و بااینکه روی ازدواجم خیلی 
حساسیت داشتند امادر نهایت این من بودم که 
حرفم رابه کرسی نشاندم و امین رابی‌توجه به 
وضعیت مالی معمولی و خانوادهساده‌ای که‌داشت 
برای‌زند گی انتخاب کردم.امین کوچکترین 
فرزند خان واده‌بود که‌بعد از ف وت مادرش با 
پدر جانبازش زند گی می کر د. برادرش بعد از 
ازدواج به یکی از شهر ستانهای دور از تهران رفته 
بودوخواه رش هم که‌چند سای ازازدواجش 
می‌گذشت با همسر و فرزند ومادر شسوهرش 
سر گرم بود. از روز اولی که امین را دیدم مهربانی 
و صداقتش مراجذب کرد وبعد از چند ماه به‌هر 
ترتیبی که بود توانستم رضایت پدر و مادرم را 
بگی رم وحالابین سخت ترین دوراهی زند گی‌ام 
بودم. از طرفی زندگی با امین برایم از هر رویایی 
شیرین تر بود واز سوی دیگر مساله نگهداری 
پدرش بود که اصلا نمی‌توانستم آن راقبول کنم... 
باخودم فکر کردم شاید واقعا حق با پدر و مادرم 
بود که به من گفته بودند نمی توانم با امین زند گی 
راحتی داشته باشم ام وضع مالی خانواده اش برای 
من چه آهمیتی داشت. وقتی من عمیقا نسبت به او 
احساس خویی داشتم؟ 

آنقدر پیاده‌رفتم تاخودم رادر پارک ودر 
حالی که روی صندلی نمداری‌نشسته بودم. پیدا 


کردم... سوز سر مای اول زمستان بد جوری در 
وجودم رخنه کرده‌بود. دستانم راجلوی‌دهانم 
بردم و سعی کردم با بخار نفسم گرمشان کنم. 
گوشے ام را در آوردم وروشنش کردم. چند تا 
پيامک و نماسن بی‌پاسخ از امین داش اما پیشتر از 
آن یک شماره ناشناس بود که با من تماس گرفته 
بود.برای لحظه‌ای دلشوره عجیبی به جانم افتاد اما 
بافکر اینکه ممکن است امین باشد. بی‌خیال شد م. 
خواستم گوشی رادر کیفم بگذارم و به سمت خانه 
راه بیفتم که باز همان شماره ناشناس روی صفحه 
گوشی‌ام نقش بست. با بی‌میلی بر داشتم و تصمیم 
گرفتم اگر امین بود تلفن را به رویش قطع کنم... 

-بله؟! 

-سلام. شما خانم محمودی هستید ؟! 

-از شنیدن صدای ناشناس خانمی که پشت 
خط بود بی‌دلیل بر خود لرزیدم... 

-خانم! می دونید از ظهر تا حالا چند بار تماس 
گرفتیم ؟اموبایلتون خاموش بود.من از بیمارستان 
مرزن آباد تماس می‌گیرم. لطفا تواولین فرصت 
خود تون رو بر سونید... یه مورد تصادفی... 

ادامه صحبتهایش رانشنیدم احساس کردم 
چشمانم سیاهی می‌رود. انگار دنیا دور سرم 
می‌چرخید. حالت تهوع شدیدی داشتم و ضربان 
قلبم شدت پیدا کر ده بود. چند دقیقه‌ای گذشت 
تا توانستم بادستانم که از استرس ووحشت 
می‌لرزید شماره امین را بگیرم... 

امین کمتر از نیم ساعت بعد خودش رابه من 
رساند و حالا دوتایی در جاده‌ای بودیم که گویی 
پابانی‌نداشت.پدرومادرم براق آخرهفته به 
ویلای شمال رفته بودند و حألا خبر داده‌بودند 
که در راه ب ر گشت تصادف سختی کرده‌اند. 
دلم می‌خواست بال در می آوردم و زودتر به 


آنهامی‌رسید م‌|ماانگار که به پاهای عقربه‌های 
ساعت وزنه‌های‌چند تنی | ویزان کر ده‌بودند که 
ازجایش ان تکان نمی خور دند واین راه‌طولانی 

پدرم به کمارفته بود ومادرم‌هم در حالی 
که هر دو پایش شکسته بود باصورتی ز خمی: 
نیمه جان روی تخت بیمارستان افتاده بود. دیدن 
پدرومادرمبا ان وضعیت دردناک. در حالی که 
کاری‌ازدستم بر نمی آمد برایم کابوسی تلخ‌در 
بیداری بود... 

شگفتا که تنها کسی که در آن لحظه به ذهنم 
رسید باباعلی, پدر امیر بود و حس پشیمانی از 
تمام بی‌مهریهایی که در حقش کرده بودم... 
تمام حرفهایی که به امین زده‌بودم در گوشم 
تکرارمی‌شد. حتما این تاوان همان حرفهای تلخی 
بود که بابه زبان آوردنش امین را رنجانده بودم... 
چشمانم رابستم وبا گریه و نهایت اندوه با خدا 
عهدی بستم. 

از آن ماجرا پنج سال گذشته است. من و امین 
کنار ساحل نشسته‌ايم و چای می‌خوریم. علی یار. 
پسرمان‌هم با پدربزرگش باباعلی مشغول‌شن 
بازی است ومن غرق اندیشیدن به‌ماجر ایی هستم 
که از سر گذراندم. امین هیچ وقت نفهمید که چرا 
ناگهان نظرم نسبت به نگهداری از باباعلی عوض 
شد... فقط خودم و خدا ازعهدی که بستم باخبریم 
؛خدایی که در اوج نا امیدی صدایم راشنید ولطف 
دوباره دیدن پدرم رااز من دریغ نکرد.. 

به‌باباعلی نگاه‌می کنم. در خودم می‌اند یشم:او, 
بی آنکه بداند. بزر گترین معجزه زند گی‌ام شد...از 
دور به من لبخند می‌زند و وجودم لبریز از آرامش 
می‌شود. 


الگو هر جه زر گنه داشد سر فو شت وبا ی در بر ار شماست 


بز رگ ماشین شاسی بلند آنها ایستاده و منتظر سبز شدن چراغ بود. فقط با 
چند سانتی متر فاصله...از بالا به درون ماشین آنهانیم نگاهی انداخت.هوا 
سوز داشت ولی مردی که پشت فرمان بود.شیشه را پایین زده و با اضطر اب 
واشتیاق.پسر بچه‌ای را که دم چهارراه ایستاده بود.صدامی زد. یس بچه 
صدایش را شنید وبه او نزدیک شد...با خوشحالی یک شاخه گل از ميان 
دسته گل انبوهی که در دست داشت بیرون کشید وبه آن مرد فروخت. 
مرد به سرعت نگاهی به چراغ راهنما انداخت وبر گشت و گل رابه زنش که 
تمام مدت داشت به کار شوهرش ارام ودلبرانه می خندید.دودستی تقدیم 
کرد...چراغ سبز شد و آن مرد هنوز محو در صورت خندان زنش بود... "برو 
دیگه‌احواست کجاست؟! چندین بوق بلند و ممتد و آزاردهنده زدا مرد 
ماشین بغلی هم با صدای بوقهای ماشین انها که همسرش به راه اند اخته 
بود.به خودش آمد وسریع زد دنده یک وسپس حر کت...زنش به حواس 
پرتی او بلندتر خندید و میان دانه‌های ریز برفی که شروع به باریدن کرده 
بودند.دور شدند و رفتند. مرد داد زد: اعصاب نذاشتی که برام‌اخدابگم 
خودت و اون ننه تو چیکار کنه... "زن بغضش رفته رفته بیشتر و تلخ تر می‌شد 
وتنها آرزویش این بود که هر چه زودتر به خانه برسند تا چند ساعتی در 
تنهایی خود خلوت کند و بی‌محابا اشک بر یزد... 


۲ اقا نا خانم تاناس 

نوشته‌ای فرستاده‌اید که با این جمله شروع می‌شود: "'شپش افتاده بود به 
موهای خانم گلی. چنان شتابزده قلم بر کاغذ رانده‌اید. يا در واقع تایپ" 
کرده‌اید. که نوشتن نام خودتان و شهر تان راهم از یاد برده‌اید. بیشتر و بیشتر 
مطالعه کنید ونوشتن "داستان"را کاری سهل وراحت به حساب نیاورید. 
شاد کام و تندرست باشید. 


با تامل بر نوشته‌ای که به نام "ردیف پنجم. سنگ فرش ۸۶۸ فر ستاده‌اید 
کم و بیش می توان دریافت که از تخیّلی نير ومند بر خوردارید وبازبان نوشتاری 
پا کیزه‌ای وارد قلمرو نویسند گی شده‌اید. برای گنجاندن به سامان اندیشه‌تان 


ال اا درم هی ایا ا اا 
صحنه» القای موقعیت و لحن مسلط شوید. سرفراز و پیروز باشید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 


ا 


۳۱ 


۵ ار سطه 


< . معرفی‌کتاب 


alll 


صد کلمه مولی علی(ع) 

صد کلمه مولاعلی(ع) بازنویس کهن ترین اثر حاوی 
کلمات قصار امیر مومنان است که نخستین بار ادیب 
نامدار عرب ابن جاحظ در قرن سوم هجری آن را 
گرد آوری کرده و در قرن ششم رشید الدین وطواط 
ا ااا ا ا ا ها 
حاضر, بازنویسی و تلخیص و تعلیق این اثر است که 


صورت گرفته و به جهت ایجاز و اختصار اثر ی خواندنی و اثر گذار است.این 
اثر به تاز گی در صد صفحه و با جلد شومیز منتشر شده است. 

گلچینی از مقالات فر هنگی 

پروفسور فضل الله رضا از جمله مفاخر ایران است 
که با گذر از یک سده‌هنوز منشا اثر و فعال و دارای 
روحیه‌ای جوان و بانشاط است. این اندیشمند 
گیلانی که علاقه عجیبی به زبان و ادب پارسی دارد 
تنها بازمانده از نخستین دانشجویان دانشکده فنی 
دانشگاه تهران( ۱۳۱۲) است که تحصیلات خود را 
در این دانشکده و سپس تحصیلات تکمیلی را در 
آمریکا گذراند و نزدیک بیست سال در آمریکاو 
اروپا به تدریس و پژوهش و تالیف مقالات و کتب علمی پرداخت ونقش موثری 
در ایجاد تحول در دانشگاههای شریف و تهران و طراحی نوین دروس آنها ایفا 
کرد و سمتهای مهمی راهم عهده دار شد از جمله ۵ سال نمایند گی ایران در 
سازمان جهانی یونسکو. تدریس دردانشگاه سورین فرانسه و...او که سالهاست 
در کانادا اقامت دارد در سفرهایش به ایران همچنان علاقه و عشق به وطن و 
جوانان این سرزمین را در خود زنده نگه داشته است. گلچین مقالات فرهنگی 
به گفته خود او, گواه شوق و دلبستگی ژرف او به خدمت فرهنگی در قلمرو زبان 
پارسی است که با یادی از محمدتقی ملک الشعرای بهار آغاز می‌شود و در بخش 
بیست و ششم با مقاله جشن صد سالگی که به مناسبت تولد صد سالگی استاد و 
در حضور مسئولان و چهره‌های علمی و فرهنگی از جمله وزیر وقت علوم.د کتر 
فرجی داناء د کتر عارف, روسای دانشگاههای تهران و شریف و جهره‌هایی چون 
دکتر باستانی, د کتر خرازی, د کتر سهراب پور د کتر امراللهی و حجح اسلام 
دعایی و حجتی کرمانی در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران در 
پاییز سال ٩۲‏ بر گزار شد. پایان می‌پذیر د.مطالعه این اثر خواندنی را که در ۴۶۳ 
صفحه همراه با بخشی به نام تصاویر که در نوع خود دیدنی است منتشر شده به 
تمام علاقه‌مندان به علم و فرهنگ کشور توصیه می کنیم. 


انتشارات اطلاعات که از جمله مراکز نشر مطرح و سابقه دار کشور و زیر 
مجموعه موسسه اطلاعات به حساب می اید تا به حال صدها اثر در حوزه‌های 
مختلف فرهنگی, سیاسی, ادبی.اقتصادی, اجتماعی و ادبیات کود ک به بازار نشر 
ارائه کر ده است . امسال با وجود مشکلات عدیده بازار نشر از جمله گرانی قابل 


توجه و کمبود شدید کاغذ. چندین اثر جدید منتشر کرده است که چند نمونه 
از کتب منتشره در سال جاری را در همین صفحه معرفی کرده‌ايم. علاقه‌مندان 
برای دریافت آثار از فروشگاههای میر داماد و دانشگاه تهران و یا نمایند گیهای 
موسسه در سراسر کشور می‌توانند نسبت به تهیه آثار اقدام نمایند. 

نشانی فروشگاه مر کزی: بزر گراه حقانی. روبروی ایستگاه مترو ساختمان 
روزنامه اطلاعات(تلفن ۲۹۹۹۳۶۸۶) و فروشگاه شماره ۰۲ خیابان انقلاب. 
روبروی دانشگاه تهران تلفن ۶۶۴۶۰۷۳۴ است 


از خنامان تا استکهلم 

... من کود کی خود را در یک روستای دورافتاده 
کوهستانی و سرسبز از توابع رفسنجان گذراندم. | 
جایی به نام خنامان. تحصیلات دبیرستان را در 
کرمان بودم و دانشگاه رادر تهران و در دانشگاه ۲ 
صنعتی شریف گذران دم و دو سال از عمر 
فعالیتهای پژوهشی خود را در م رکز تحقیقات 
کاربرد مواد رادیوا کتیو همین دانشگاه گذراندم 1 : 
که حاصل آن دو پروژه پژوهشی موفق بوده که ق 
در مهر سال ۲ در نمایشگاه اختراعات و فن آوربهای نوين ژنو موفق به 
کسب مدال طلا شد و چندی بعد در اواخر همین سال روزنامه اطلاعات طی 
گزارشی مرا ادیسون ایران خواند. شانزده سال بعد باز همین روزنامه در نیمه 
دی ماه ۶۸ چنین تیتر زد: یک دانشمند ایرانی پلاستیک هادی را اختراع کرد 
و چندی بعد در اولین سفرم به ایران افتخار صرف نهار با مدير روزنامه را پیدا 
کردم. مردی که راه خدمتگزاری بدون چشمداشت را به من آموخت... 
آنجه خواندید بخشی از مقدمه دکتر اصغر محمدی خنامان, نویسنده 
دانشمند کتاب است که علاوه بر تلاش علمی موفق بویژه در مورد انرژی 
هسته ای. دستی بر قلم هم دارد و کتاب حاضر داستانهای کوتاه و خواندنی 
هستند از دوران پرفراز و نشیب زند گی و موفقیتهای علمی و سفرهای 
نویسنده که به جهت کوتاهی و تنوع و نکته آموزی. جذابیتهای خاص خودرا 
برای مخاطب بویژه مخاطب جوان دارد که مطالعه آن را بسیار خواندنی و 
مفید کرده است. این اثر در حدود ۲۶ صفحه به همراه بخش تصویری آن» 
به بهای مناسب ۲۸ هزار تومان منتشر شده است. 


FES‏ سجوجع 


ایران و ژئوپلیتیک منطقه 

دکتر محمد مسجد جامعی از جمله روحانیون 
فقهی و مذهبی دارای مطالعات و تتبعات سیاسی 
و بین‌المللی قابل توجهی است که به عنوان یک 
حوزه سیاست و مسائل بین‌المللی دارد. 

کتاب «ایران و ژئوپولیتی ک منطقه پیداها و 
ناپیداها» مجموعه مقالات و مصاحبه‌هایی است 
که هر یک به منأسبتی نوشته یا بیان شده و تلاش 
شده مسائل در کلیت با توجه به عمق آنها آنچنان 


۳۲ 


فصل اول کتاب با مقاله ایران و ژئوپولیتیک منطقه 
شروع می‌شود و با مقالات دیگری از همین دست 
پایان می گیرد. فصل دوم به مبحث ایدئولوژی 
تکفیری و سیر تحولی آن می‌پردازد. نویسنده در 
فصل سوم اوضاع تر کیه را مورد بحث قرار داده و در 
فصل چهارم به روابط ایران و عربستان پرداخته که 
به نسبت از سایر فصلها حجم بیشتری دارد. فصل 
پنجم درباره قطر و فصل ششم به مسئله مراکش 
تحت عنوان سنت و تجدد و رابطه ایران با این کشور 
اشاره دارد که دربر گیرنده دو مصاحبه با مولف در 
مورد تنظیم روابط دو کشور و علل قطع رابطه و نتایج 


۱| ۱۵ اسفند ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


آن می‌باشد. ۳ 
کتاب در پیوست با 

مقاله‌ای که نحت 

عنوان«درسهایی از 

توسعه کره جنوبی» 

کر رورا ااا اا 
اسفند سال گذشته 

منتشر شده پایان سس 

می‌بذ بر د. مطالعه این ۱ 
اثر مفید و محققانه را به تمامی علاقمندان توصیه 
می کنیم. این کتاب اخیر آ در ۴۸۰ صفحه و با جلد 
گالینگور به بازار نشر عرضه شده است. 


گذر 


تمام زندگکی مادر 
گذشته تنها با به 
یادآوردن لحظات آن 
زنده‌می‌ماند.لحظه‌هایی 
که هیچ چیزی در دنیا 
امکان تکرا رآنهارا 
ندارد, پس با مجموعه 
تصاویر برگرفته از 
کانال قدیم همراه شوید 
تا گذشته را دریابید. 


هیتلر در مراسم کلنگ زنی توبن رایش از 
فرانکفورت به مانهايم. در ۲۲ سیتامر ۱۹۳۳ 


منظره شمال تهران از روی پث پشت بای ا 


mm e‏ ۳ و ۳ وب سس 


2 


سس 


1 سس 


وش گوشه‌وکنارجهان 


سهراب صفادار 


اس 
صندلی مر کف 

تصور کنید که از ارتفاع ۱۱۰ متری به پایین می‌پرید و در حالی که باسرعت 
به زمین نزدیک می‌شوید از ميان دره‌ای صخره‌ای تاب می‌خورید. این همان 
هیجانی است که سازند گان این تاب هیجان انگیز و البته ترسناک به دنبالش 
بودند. این تاب بز رگ که در دره شاتور در نیوزیلند نصب شده است. عنوان 
بلندترین تاب و البته دیوانه‌ترین وسیله تاب بازی جهان را به خود اختصاص 
داد! داوطلبان بای خود رابه بک کابل فلزی ۲۰۰ متری متصل کنندو سپس 
می‌رسد. سرعت حر کت به ۱۴۵ کیلومتر در ساعت می رسد که برای فردی 
صندلی مرگ هم بخوانند.اگر به دنبال هیجان بیشتری هستید. می‌توانید این 
کار راروی دوچ ر خه هم انجام دهید. و یا از سرسره بلندی که در کنار همین 
برای شماندا رک دیده‌اندا وقتی همه آنها راآمنحان کردید ودیگر برایتان 
تکراری شد. می توانید گزینه "پرواز روی دره" را امتحان کنید. این گزینه با 
یک سقوط از ار تفاع ۰ متری آغاز می‌شود که وقتی به نیمه راه‌می‌رسید. 
طناب کشیده می‌شود و شما را در مسیر دیگری بر فراز دره حر کت می‌دهد. 
سپس روی کابل سر می‌خورید تا به پایین دره برسید. تجربه کردن همه این 
تفریحات حدود ۲۹۹ دلار برای هر کدام از عاشقان هیجان هزینه خواهد 
داشت و البته احتمالاً ۰ ۱ سال هم از عمرتان کم می‌شود! 


دونده افسانه‌ای 

این مرد هندی سمیر سینگ نام دارد اما امروز همه اورابه نام آدونده با 
ان ہے ای کک و 9 
و سنگینی رابرای خود در نظر گرفت ss‏ 

۴ سے هت هزار کیلومتر رادر مدت ۱۰۰ روز 
وآن‌هم در گرمای سوزان بمبئی 
بدود .این دونده با انگیزه, نزدیک 
به سه ماه مسیرهای مختلفی رابین 
مناطق حومه‌ای بمبقی و مراکز 
تجاری و صنعتی هند می‌دوید و 


۴ ۱ ۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


VJ 


غیا ی ار قدا ری مساق وراه کردند ولایو کیرات 
او هدیه می‌دادند. او هر روز رابا هزینه‌ای کمتر از ۳ پوند می گذراند و فقط به 
ار سا ار Sl‏ 


سمیر سینگ تنها ۳۶ کیلومتر مانده به پایان رسیدن مسیر ۱۰۰۰۰ کیلومتری 
دیگر نتوانست ادامه بدهد و جسمش او رایاری نکر د. او روز یکشنبه دیگر 
نتوانست مسیر راادامه دهد و پزشکان فوراً برای در مان و رسید گی به او اقدام 
کردند. وزن او بعد از سه ماه دویدن به ۴۰ کیلوگرم رسیده بود. مشکلات 
کوارن ی ومجده یا کردوو تب ش دید ی دات افای سنگ این جالش را 
از اواخر بهار آغاز کرده بود واز آن زمان هر روز مسافتهای طولانی ۰ 

کیلومتری را می‌دوید و حتی در روزهای بارانی نیز یک روز استراحت نکرد. او 
به دلیل بیماری در هفته‌های اخیر نتوانسته بود مسافتهای زیادی راطی کند 
و در نهایت می‌بایست در روز نهایی ۰ کیلومتر راطی می کرد تا خود رابه 
برنامه‌اش برساند. اما این مرد ۴۴ ساله در آخرین روز توانست ۱۱۴ کیلومتر 
رابدود و تنها ۲۶ کیلومتر از هدف اصلی‌اش فاصله داشت که مجبور به توقف 
شد. "ویکرام باتی" که بر گزار کننده کمپین آقای سینگ است اعلام کرد 
که او با وجود عفونتهای گوارشی و تب شدید توانست مسافت ٩هزار‏ و ٩۶۴‏ 
کیلومتر رادر مدت ۰۰ ۱ روز بدود! آقای سینگ که برنده ۵دوره ماراتنهای 
طولای است اعلام کرد: آچالتش ۱۰۰ کیلومتر دویدن درهر روز بسیار 
سخت است اما می‌خواستم حد و توان روح انسان رانشان بدهم. من توانستم ٩‏ 
ماه گذشته راصرف تمرین و دویدن کنم.بدون انکه شغل و در امدی داشته 
باشم. مردم خیلی به من لطف داشتند و با هدایای خود مرا حمایت می کر دند ". 
اوافزود: مدتهاد کت مادرم راندیده‌ام. می‌دانم از دیدن چهره لاغر من 
ناراحت خواهد شد. ما بعد از به دست آوردن سلامتی و بهبودی کاملم قصد 
دارم این بار چالشی بزرگتر برای دویدن ۴۰ هزار کیلومتر را انجام بدهم ". 


خروس مزاحم 
پیرمرد بازنشسته بعد از اینکه از خروس همسایه‌شان 
شکایت کرد. در نهایت محکوم شد و حتی داد گاه عبور او از 
مقابل منزل همسایه را برایش ممنوع اعلام کرد! این مرد 
۶ساله که "نیل دیموت "نام دارد. تهدید کرده بود که 
سر خروس همسایه را جدا خواهد کرد و الفاظ ناشایستی 
راهم هر روزه به صاحبان خروس بیان می کرد. نیل ادعا 
می کرد که خروس همسایه بیش از ۷۰ بار در هر ساعت 
آواز می‌خوائد واین صفایرایش ار ات فان 
ای کار ادا لا ام ای 
اما وقتی نیل ادعا کرد که این رفتار به دلیل اصلی نبودن 
و بریتانیایی نبودن این خروس است. داد گاه نظر کاملاً 
متفاوعی تسبت به شکایت او پیدا کرد نیلادعامی کرد که 


سازمان ناسابه دنبال استخدام فردی در سمت 
اسر ات اا ا ا 
برابر هر نوع خطر, هجوم و نفوذ و حتی حمله موجودات 
فضایی حفاظت کند و پول خوبی هم برای این کار 
پرداخت می کند!فردی که برای این سمت انتخاب 
می‌شود وظیفه دارد مطمئن شود که فضانوردانی که 
در ایستگاههای فضایی یا شاتلها مشغول هستند. اقمار 
پاسیارات دیگر را تصرف یا آلوده‌نمی کنند؛ همچنین 
هیچ چیز فرازمینی و بیگانه نیز نباید به زمین وارد شود. 
درنهایت. فرد انتخاب شده در امد سالانه‌ای برابر 
با ۱۸۷ هزار دلار يا حدود ۱ ۱۴ هزار پوند به همراه 
مزایا دریافت خواهد کرد. در اطلاعیه ناسا نوشته شده 
است که هدف این شغل, جلو گیری از آلوده‌ شدن 
محیط در اکتشافات انسانی و يا توسط رباتها است. ناسا 
سیاستهایی را برای حفاظت سیاره‌ای تدوین می کند 
که باید برای تمامی ماموریتهای فضایی اعمال شود 


نژاد خروس همسایه از نوعی است که اتا صدای بیش از 
حد بلندی دارند و همچنین در هر ساعت روز می‌خوانند. 
در حالی که خروسهای معمولی صدای کمتری داشته و 
فقط صبح و عصر می‌خوانند. همچنین به گفته چند تن 
دیگر از همسایگان مشخص شد که آقای نیل حتی یک بار 
رو 
شده بود و وقتی همسایه به او اجازه نداده بود به خروسش 
نزدیک شود. او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. داد گاه 
در نهایت رفتار نیل را بسیار بچگانه و احمقانه دانست و 
اعلام کرد که حداقل تا ۲ سال نباید هیچ ار تباط مستقیم یا 
غیر مستقیمی با همسایه‌ها بر قرار کند. همچنین حق ندارد 
به خروسها نزدیک شود. درنهایت قاضی داد گاه به شاکی 
و 
را و 1 


بادیگارد برای زمین 


تا از جابجایی آگاهانه ی نا گاهانه اجزای ار گانیک 
به سیارات دیگر جلوگیری شود. همچنین باید از 
ورود هر نوع آلودگی فرازمینی به سیاره جلوگیری 
شود. خیلی‌ها معتقدند که جذب این نیروی جدید 
دل اعات اعا دروک از اتمار 
ری MM‏ 
ماموریت ۲۰۷ میلیارد دلاری این است که از سطح 
این قمر نقشه برداری و بررسی کنند که ایا محیط 
روی سطح قمر می‌تواند برای سکونت مناسب باشد 
یاخیر.اين شغل برای خیلیها یک رویای دیرینه 
اس اما ا د موی اکت ات آن 
راتراهند دای بت متقاصیان اد -دافل یک سال 
سابقه کار در یک مر کز رده بالای دولتی و همچنین 
تحصیلات بالایی در رشته فیزیک, مهندسی یا 
ریاضیات داشته باشند. بايد دید در آینده چه کسی 
عدرل هه 


ایوز راسی نام این خلبان سوئیسی است. او شهر تش رااز مدلهای هواپیما و 
دستگاههای پرنده‌ای که می‌سازد به دست آورده است. اما شهرت اصلی‌اش به 
دلیل دستگاههای پر وازی است که برای خودش می‌سازد. او به دلیل اختراعات 
عجیب و غریبش در ساخت وسیله‌ای برای پرواز با سرعت زياد در هوا به مرد 
موشکی معر وف شده است و همانطور که در تصاویر می‌بینید. این لقب کاملا برای 
او مناسب است. او توانست اولین فردی باشد که با یک موتور جت نصب شده 
روی کوله پشتی مخصوصش پرواز کند. بالهای این وسیله از فیبر کربن ساخته 
شده‌اند وعرض آنها حدود ۲ متر و ۰ ۴ سانتی متر است و چهار موتور جت روی 
آنهانصب شده‌است که البته مدل کوچکتری از موتور جتهای جنگنده هستند. 
اولین پر واز موفق او با این وسیله ۶ دقیقه طول کشید. آقای راسی توانست بعدها 
اختر اعش را ارتقا دهد و در مدت ۱۰ دقيقه از روی کانال انگلستان پر واز کرد و 
به سرعت ۲۰۱ کیلومتر در ساعت دست یافت. اما این پایان کار آقای راسی نبود 
ومی‌خواست باز هم سریعتر و فراتر پرواز کند. او توانست ر کورد جدیدی برای 
خود ثبت کند و بر فراز کوههای پربرف آلپ پر واز کرد و توانست سرعت ۳۰۴ 
کیلومتر در ساعت را ثبت کند. چنین سرعتی برای پرواز با وسیله‌ای یک نفره آن 
هم بدون کابین تقریبا محال است و انجام دادنش به دلیل خطر زیادی که دارد 
الد و ر اا ا 
دستگاه می‌تواند منجر به سقوط فرد از ارتفاع چند هزار متری شود! 
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قتی. شخصتی است که به عنوان 


۰ 


دکت 


انسان پیدامی کیم 
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علی ملکی 


لذت خوردن ماهی طلایی 
یک رستوران لو کس در دوبی 
ماهی‌بارو کش‌طلای ۲۲ عیار 
برای مشتریان خود سرو می کند. 
این‌اولین‌باری‌نیست که‌رستورانهای , 
سرو واز میهمانان خود پذیرایی 
سرآشپزهای برخی رستورانهای 3 
U‏ ۱۱ ۱ 
عاشق طلاهستند واکنون‌سروچنین ۳ 
غذایی می تواند گردشگران وبومیان ۳ ا 
کنار طعمهایی چون سیر وز نجبیل, 
رتبه اول برای تاجران و گردشگران مرفه است. 


2۸ 
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تجارت با پول داروی بیماران 

انبار دار بیمارستانی به بهانه خر ید دارو و تجهیزات. برای 
خود. خانه‌ایی مجلل و خودروی لو کس خرید! 

چندی پیش رئیس یکی از بیمارستانهای تهران با مر اجعه به 
این کلانتری اعلام کرد که متوجه سرقت ۶ میلیارد تومانی از 
بیمارستان خود شده‌است.وی گفت؛ با توجه به رسیدن روزهای 
پایانی سال. تصمیم به انبا ر گر دانی گرفتیم که مشخص شد مقدار 
زیادی دارو و پول از بیمارستان سر قت شده‌است. در بررسیهای 
بعدی هم معلوم شد پول نقد ی از قسمت داروخانه بیمارستان 
صرف خر ید داروهایی شده که وجود خارجی نداشته‌اند.با توجه 
به‌اینکه احتمال‌می‌رفت انباردار بیمارستان از این ماجراخبر 
داشته‌باشد.ماموران‌به سراغ وی ر فتند ودر ادامه‌وباتوجه‌به 
حساسیت موضوع تیمی از ماموران عملیات کلانتری به محل 
وی به ناچار لب به اعتراف گشود. 

او در بازجوییها گفت: یک شر کت ساختگی باعنوان فروش دارو 
ولوازم بهداشتی تاسیس کردم وبه این بهانه ۶میلیارد تومان 
از پولهای بیمارستان رابرای خرید دارویی که وجود خارجی 
نداشت هزینه کردم. اما بااين پولها برای خود در یکی از مناطق 
مر فه نشین تهرآن یک خانه بز رگ ویک دستگاه خودروی لو کس 


۰« | گران قیمت خریدم. 
4 5 بعد از این اعترافها متهم برای 
#۷ چ ۱ انجام تحقیقات بیشتر دراختیار 
ی کارا گاه ان‌پایگاه‌یکمآگاهی 
1 تهران قرار گر فته است. 
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۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


دختری در جنگل يخ زد 
جسد یک دختر دانشجوی او کراینی پس از دو روز جستجو 
در جنگل پیداشد. 
این دختر ۱ساله به‌نام "ایرنیا" که دانشجوی رشته پزشکی در 
او کراین است.برای عیادت مادرش در مسیر رفتن به بیمارستان در 
شمال این کشور بود که راننده اتوبوس» پس از طی مسافتی به خاطر اینکه وی پول نداشت 
ساعت ۴صبح اورا مجبور کرد در منطقه‌ای دور افتاده و در دمای ۲۰ درجه زیر صفر از 
اتوبوس پیاده شود.خواهر ایر نیا در این باره گفت:او قصد داشت مادر بیمارمان را که به 
التهاب ریوی مبتلاست و حالش روز به روز بدتر می‌شد ملاقات کند اما از آنجا که برای 
رسسیدن بهاتوبوسن عجلهداشست.فراموش کرد کیف پولش راب خودپپردوازاین ات 
از راننده عذرخواهی کرد. اما راننده اورایک دروغگو خطاب کرد.در تحقیقات هم معلوم 
شد که ایر نیا راهی نداشت جز اینکه پیاده شود و در جاده تاریک جنگل راه‌بر ود تابه مقصد 
برسد.امامتاسفانه‌در مسیر راه‌نا گهان پایش لغز ید و درون جاهی افتاد واز سر ماجان سپرد. 
قابل ذ کر است در صورت اثبات اتهام راننده او به اشد مجازات محکوم خواهد شد. 


دختر شهرستانی کسه بسرای کار 
به‌تهران آمده‌بوددر یک دفتر 
فیلمسازی به زند گی خود پایان داد 
چندی پیش یکی از کارمندان شر کت 
فیلمسازی در خیاب ان قریب وارد 
ELE‏ ور با 
عاق او رتست ی ۴ساله شر کت روبرو شد.با مشاهده‌این صحنه دردنا ک او 
را اس ای را را را 
باز پرس کشیک قتل و تیم تحقیق اعلام شد. در تحقیقات اولیه مشخص شد که دختر جوان 
از شهر ستان‌برای کار به تهران آمده‌ودر شر کت فیلمسازی به عنوان منشی مشغول 
به کار شده‌واز آنجایی که جایی برای زند گی نداشته شبهادر همان شر کت می‌خوابیده 


وبه دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهر ان تحقیقات در رابطه بام رگ 
۱ خانم منشی ادامه دارد. 


مرگ به خاطر زیبایی 

دختر جوانی که برای جراحی زیبایی 
فیتی به یکی از بیمارستانهای بوشهر رفته 
بود. به طرز مشک و کی جان سپرد. 

خان واده‌این دختر اظهار داشتند.س هل 
انگاری از سوی فردی که تکنسین اتاق 
عمل بود وبدون داشتن تخصصاقدام به عمل جراحی کرده بود سبب مرگ دخترمان 
شد وباید مجازات شود.خواهر سوده "هم در این باره گفت. من و خواهرم برای عمل 
زیبایی بینی به مطب یک دختر در بوشهر مراجعه کردیم. اما پس از گرفتن نوبت از منشی 
به فرد دیگری که در همین مطب بود معرفی شدیم. ایشان هم پس از معاینه من و خواهرم 
دستور گرفتن عکس از بینی رادادند و ماهم بعد از تهیه عکس حدود یک ماه بعد دوباره به 
مطب مراجعه کر دیم و او پس از مشاهده عکس به ما نوبت عمل داد و گفت شانز ده میلیون 
تومان به شماره کارت فر د دیگری به عنوان هزینه عمل دو نفرمان واریز کنیم. روزی که 
به بیمارستان رفتیم هم اول خواهرم سوده به اتاق عمل رفت که متاسفانه ساعتی بعد خبر 
فوتش رابه ما دادند و... تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


ر 


گزارش تصویری 


.... لنکرود» ونیز ایران 


ساعت ٩‏ صبح یک روز بارانی حضور در بازار لنگرود و دست به دوربین شدن در طول 
مسیر عکسهایی را جان بخشید که دیدنش حال و هوای هر بیننده‌ای را شاداب می کند 
و مرحله بعد هم حضور در بازار شهر لنگرود است و جنب و جوشی که مثال زدنی 
است و هر گوشه‌ای از آن خاطره‌ای را جان میبخشد را در 


چند عکس گرفته ام که می بینید.وقت کردید شما هم سری به ونیز ایران بزنید. 


کبوتران چشم انتظار روزی در امام زاده 777 
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گلهای گلخانه‌ای و رونق زیبای بازار 


کسی ده 3 جام زند 
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+ باد ن ہی معنی اسن 


کم فز دوسی خر دمند 


موردیگربایددید 
مصطفی گلیاری 


دوازده سال پیش که ساحل ۲۶ ساله بود. 
از باشگاه بیرون آمد. هفته‌ای سه بار به باشگاه 
می‌آمد. یک ماه بود که سنگینی نگاه جوانی را 
حس می کرد که یا سر راهش می‌ایستاد با از دور 
دنبالش می‌آمد. آن شب ساحل تند راه می‌رفت. 
نیمی از راه را پیموده بود که نزدیک بود جیغ بکشد 
چون جوانی نمایان شد و گفت سلام. ساحل فهمید 
که این صاحب همان نگاه فضول است. قبل از اینکه 
واکنش نشان دهد. زنی چادری هم نمایان شد و 
با دیدن نگاه هراسان ساحل, لبخند زد و گفت: 
آنترس! غریبه که نیستیم. این برادرمه. اسمش 
نعمته. منم هاجرم. خواه رش. نعمت تو رو توی 
خیابون دیده و عاشقت شده. یک ماه مراقبت بوده 
و فهمیده دختر نجیب و خوشگلی هستی. خودش 
نجیبه و روش نشد تنهایی بیاد ازت خواستگاری 
کنه..." یکریز حرف می‌زد. از شغل و در آمد و 
اخلاق برادرش تعریفها کرد ساحل گفت: بای 
بابز ر گترم حرف بزنین. من اجازه ندارم درباره 
خواستگار حرف بزنم." و عذرخواهی کرد و رفت. 
هاجر گفت: بزر گترهاش از خداشونه دومادی 
مثل تو داشته باشن." 

هفته بعد خانواده نعمت به خواستگاری ساحل 
رفتند و ساحل رابی‌دردسر و آسان, سر سفره‌ای 
نشاندند که به سفره بخت معروف است. 

نعمت تا ۲۲ سالگی در روستایی دوردست و 
بدون امکانات زند گی می کرد. یکی از فامیلهای او 
در تهران کار گاه نجاری داشت. نعمت به تهران 
آمد و پس از سه سال برای خودش کار گاهی راه 
انداخت و مستقل شد. ساحل بچه تهران است. در 
محله رسالت متولد و بز رگ شده. قبل از ازدواج 
مدیر داخلی یک شر کت خصوصی بود. نعمت ده 
روز پس از عقد و عروسی گفت: "زن خوب زنیه 
که بمونه تو خونه و بچه‌ه ارو تربیت کنه تامرد 
با خیال راحت خونه رو بهش بسپره و بره بیرون 
دنبال یه لقمه نون." ساحل گفت: "زن باید کار 
کنه تا دستش جلو شوهرش دراز نباشه. " نعمت 
دستش رادراز کرد و سیلی غیر منتظره‌ای زد و 
گفت: آزن همیشه باید محتاج شوهرش باشه 
وگرنه زبون‌دراز و پرخاشگر ميشه." 

ساحل در فرصتی که تنها بود. به خواهر نعمت 
تلفن کرد و گفت نعمت مرا زده و گفته نباید بروی 
سر کار. هاجر گفت: همه مردها زنشونو می‌زنن. 
زن باید زرنگ باشه و حرفی نزنه که شسوهرش 
دست روش بلند کنه. درباره کار نکردن زن 
راست میگه. به نفع خودته. زن خانه‌دار ساعت 


۳/۸ 


زت را بترسان وريس باش! 


ده صبح بیدار میشه و تاشب که شوهرش بیاد. 
کاری جز پخت و پز نداره. بقیه وقتشو تلویزیون 
تماشامی کنه. لگد به بختت نزن. استعفا بده و 
ین فو ارون ال سیم گرفت 
با مادر خودش حرف بزند واز او کمک بخواهد 
اما از همان وقتی که نعمت سیلی زد. ترس سیاهی 
احاطه‌اش کرد. از او وحشت داشت. شماره 
مادرش را گرفت. در دسترس نبود. نگاه نعمت در 
ذهنش نقش بست که مثل آتش شده بود: نعمت 
در خیال ساحل گفت: "حالا دیگه کارت به جایی 
رسیده که از من به مادرت شکایت می کنی؟" 
ترسی قوی‌تر به حلقش چنگ انداخت. به خودش 
گفت: "می‌ترسم شکایت کنم." 

فردا صبح نعمت دیر سر کارش رفت. ساحل 
جرأت نکرد به شر کت برود. نعمت ساعت ده 
صبح از او پرسید: استعفا دادی؟" ساحل گفت: 
"نه هنوز. امروز می‌خواستم برم بگم دیگه نمیام." 
نعمت گفت: "لازم نیست چیزی بهشون بگی. 
وقتی نری خودشون می‌فهمن." ساحل گفت: 
"به هرحال باید برم تسویه حساب و خداحافظی 
کنم." دست نعمت بالا رفت و با سیلی پایین آمد: 
"اونجابا کی سر و سر داری که دلت براش تنگ 
شده؟ فکر کردی خرم؟ می‌خوای به بهونه تسویه 
حساب بری شر کت و با اون يارو قرار مدار بذاری 
که از این به بعد همدیگه رو چطور ببینین. " ساحل 
گفت: چراتهمت می‌زنی. جرا ناحق میگی؟" 
نعمت موی او را کشید و سرش را به دیوار کوفت: 
"اگه ریگی تو کفشت نیست چرا اصرار داری بری 
شرکت؟" دماغش خون آمد. لبش جر خورد. 


۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


صورت و دست و بازویش کبود شد. روی زمین 
افتاده بود و التماس می کرد: "غلط کردم." 

ساحل از رنجی که می کشید. چیزی به 
مادرش نگفت. هر کس از او می‌پرسید زندگی 
شکاهلی چطور است» چشمهایش رادرخشان 
می کرد و می گفت: "بهشت واقعی!" او پیوسته 
واهمه داشت که مبادا با کسی درد دل کند و 
حرفهایش لو برود و به گوش نعمت برسد. رفتار 
نعمت هم روز به‌روز ترسناک تر می‌شد. ساحل 
استرس جدیدی هم داشت. او بار دار بود و به دلیل 
کتکهایی که می‌خورد. نگران بود که مبادا بچه‌اش 
بیفتد یا ناقص متولد شود. 

جور دیگر: 

در جور دیگر ترجیح می‌دهیم که افراد 
برای ازدواج دارای فرهنگهای مشترک باشند. 
حواسمان هست که توجه داشته باشیم کسی که 
خواهان ماست. عقل خود رادر چه فرهنگی کسب 
کرده. در این قصه نعمت و ساحل عقل خود رادر 
دو فرهنگ مختلف کسب کرده‌اند. برای مثال در 
فرهنگ ساحل کار درستی نیست که مردی دنبال 
دختری بیفتد و او را زیر نظر بگیرد. خواستگاری 
کردن در خیابان شاید در برخی از فرهنگها اشکال 
نداشته باشد اما در فرهنگ ساحل کار جالبی 
نبود. نعمت آدم سمجی بود و آنقدر برای ازدواج 
پیگیبری ره[ خرش شانواده مب احل قبول 
کردند. در جور دیگر وقتی می‌گوییم نه. یعنی نه 
اما در ناجوری دیگر وقتی می گویند نه. یعنی اگر 
اصرار کنی. می گویم بله! 

نعمت نشان داد که مردی متعصب و عصبی 


است. همسرش را می‌ترساند تا بتواند به او امر 
و نهی کند. خواه رش هم او را تأیید می‌کند و 
می‌گوید همه مردها دست‌بزن دارند. همین 
موضوع نشان می‌دهد که نعمت و خواهرش عقل 
خود را در جایی کسب کرده‌اند که کتک زدن 
زن کاری عادی و عادلانه است. نعمت از ساحل 
زهر چشم گرفت طوری که او درباره رفتار نعمت 
چیزی به مادرش نگفت حتی حقیقت را برعکس 
کرد و گفت زندگی با نعمت بهشت است. ساحلی 
که جور دیگر می‌بیند. با اولین رفتار ناشایست 
نعمت. پدر و مادر خودش را خبر می‌کند. اگر آنها 
هم اهمیت ندادند. پیش بزر گتر دیگری می‌رود. و 
اگر باز هم سودی نداشت. به قانون پناه می‌برد. 

شکاک و تهمت‌زن: 

ساحل دختری به دنیا آورد. اسمش را گذاشتند 
اختر. کپی ساحل بود. نعمت اخم داشت. فکری 
سیاه وارد ذهنش شده بود و آزارش می‌داد. شبی 
به اختر سه ماهه خیره شد و به ساحل گفت: "از 
کجا معلوم این دختر من باشه؟ تو فامیل ما اولین 
بچه همه پسر بوده. ساحل گفت: " آقا نعمت این 
حرف رو نزن. خدا غضبش می گیره. واسه اينکه 
خیالت راحت شه برو آزمایش دی.ان.ای بده" 
نعمت به اتاقی دیگر رفت و دو ساعت بیرون 
نیامد. ساحل پیش او رفت و گفت: "بی‌زحمت چند 
دقیقه پیش بچه باش برم حموم. می‌ترسم نمازم 
فضا اه نعمت کمی اورا اه کرد و پرشین؛ 
"چرا واجب‌الغسل شدی؟ تا چشماتو درنیاوردم 
راستشو بو" ساحل گفت: "تر و خشک کردن به 
بچه آدمو خواه ناخواه نجس می کنه. نعمت خیز 
برداشت. سیلی زد و گفت: "فکر کردی من خرم؟ 
ساعتهایی که من بیرونم و دارم جون می کنم تا 
خرج تو و دخترت رو دربیارم» با غریبه‌ها خلوت 
می کنی؟ انگار دوس داری روی صورتت اسید 
بپاشم؟"... آن روز ساحل با خون غسل کرد. 

هفته‌ها و ماهها گذشتند. نعمت خوبتر نشد 
وبدتر شد. ساحل خو فداشت با فامیلهای مذ کر 
خودش رفت‌وآمد کند. دختر خواهرش تازه 
ازدواج کرده بود. نعمت به ساحل دستور داد که 
هرجا که شوهر او هست. تو نباید باشی چون هیز 
است. یک جوری هم به تو نگاه کرد که فهمیدم 
قبلاً با هم روابطی داشته‌اید. او به ساحل امر کرده 
بود که با عمو و دایی و شوهر عمه و شوهر خاله هم 
تباید حرف بزند چون همگی هیز و چشم‌چران 
هستند. یک بار شوهر خاله از دستیخت و سلیقه 
ساحل تعریف کرد. نعمت بعد از رفتن مهمانها 
خفت ساحل را گرفت و گفت اقرار کن که با 
شوهر خاله‌ات رابطه داری. ساحل گریه و التماس 
کرد که به قر آن قسم او مرد بافرهنگ و مقیّدی 
است. نعمت مشت محکمی به سر او کوفت وبا 


نعمت تردید ندارد که‌اگر 
زنی شاغل و صاحب درآمد 
شود. زبانش دراز می‌شود و دم 


درمی‌آورد در این‌صورت مرد 
نمی‌تواند زنش را کنترل کند... 


اخم و عصبانیت گفت: "تو غلط می کنی ازش دفاع 
می کنی. وای به حالت اگه دستم به ریگی برسه که 
تو کفش داری!" 

ساحل هر گز پول نقد نداشت. کارت بانکی هم 
نداشت. نعمت به اسم خودش حسابی باز کرده 
و کارتش را به ساحل داده بود. هرچه که ساحل 
خرج می کرد. پیامک آن برای نعمت می‌رفت. 
شب از ساحل حساب کتاب می کشید تا معلوم 
شود واقعاً روغن خریده یا پول روغن رابرای چیز 
دیگری خرج کرده. نعمت سالی دو بار برای ساحل 
و اختر لباس می‌خرید. اختر اعتراض می کرد که 
یکلا با مستلیقه وم بسن قمنت معکم وی 
دست او میزد که حرف نزن!... رابطه نعمت و 
دخترش بسی بد بود. پدرش او را به آسانی به گریه 
می‌انداخت. نقطه ضعفهایش را می‌شناخت و روی 
آنها سوهان می کشید. از ویژگی‌های کود کان ده 
دوازده ساله این است که به طور فطری به مذهب 
گرایش دارند. اختر هم روسری سر می کرد و نماز 
می‌خوان د. پدرش از بس مسخره‌اش کرد اختر 
نماز و روسری را کنار گذاشت. حالا هم دختری 
عصبی و افسرده است که هر وقت پدرش را ببیند. 
ضربان قلبش بالا می‌رود و کف دستش چشمه 
عرق می‌شود. 

روزی نعمت به مادر و دختر اجازه داد به 
بازار بروند و کفش بخرند. آنها با آژانس رفتند و 
خریدند و با دربست بر گشتند. نعمت یک ساعت 
بود بشت پنجره آیستادهبود و کیک می کهیذخا 
ببیند سساحل واخت با چه برمی‌گردند؟ آیا کرایه 
می‌دهند یا با راننده خوش‌وبش می کنند و پولی 
نمی‌دهند؟ راتنده چه شکلی است؟ از این جوانهای 
قرتی است که با زنها جسورند یا از آن پیرهای آب 
زیر کاه است که یواشکی مخ زنها را می‌زنند؟ آن 
روز ساحل و دخترش با پراید مسافر کش به خانه 
بر گشتند. راننده پیر بود. کرایه هم گرفت و حرفی 
اضافه گفته نشد. نعمت انها را دید و وقتی که آنها 
وارد خانه شدند, جواب سلام ماحل را با سیلی داد 
وبسه جانش افتاد.اختر گریسه می کرد و اعصابش 
به هم ریخته بود. هر بار از پدرش می‌خواست 
مادرش رانزند. لگ تحویل می گرفت. ساحل تاب 
کتکها رانیاورد و بیهوش شد. اختر جر آت کرد و به 
دایی حسن تلفن کرد. دایی شتابان امد و با دیدن 
خواهر کتک خورده‌اش غیرتی شد و از نعمت 
پرسید: بی‌انصاف چرا اینجور زدیش؟" نعمت 


اطلاعات هشفنگه 


گفت: "خوش ندارم زنم با ماشین شخصی بیاد 
خونه. صد بار بهش گفتم تا کسی تلفنی بگیر. مگه 
میره تو مخش؟ میگه راننده پیر بود. این نادون 
نمی‌دونه که شیطان پیر و جوون نمی‌شناسه. آقا 
تو خودت خوشت میاد زنت هر بار میره بیرون با 
ماشین شخصی بیاد خونه؟ از کجا معلوم رفیقش 
نباشه و واسه خر کردن من نگه مسافر کشه؟" 

برادر ساحل دربرابر استدلال نعمت کم آورد و 
سرش را پایین انداخت. پس از ثانیه‌هایی درنگ به 
ساحل گفت: "خب مگه مرض داری که با شخصی 
میای خونه؟ من خودم یه بار مهری(زنش) با 
شخصی اومد. از تو ماشین صدای موزیک میومد. 
همچین مهری رو زدم که دماغش شیکست. بعد 
به همه گفت جراحی زیبایی کرده." 

جور دیگر: 

ساحل شوهر خوبی نداشت. به سوءظن دچار 
بود. همسرش را بی‌هیچ دلیل مستندی میزد حتی 
به بارداری ساحل هم رحم نمی کرد. برایش مهم 
نبود بلایی سر بچه بیاید با این حال ساحل تحمل 
می کرد و به همه می‌گفت: "یه شسوهر دارم دوّمی 
نداره! او بعد آ شاید نتواند بگوید "تا حالا دروغ 
می گفتم که شسوهرم عالی است. باور کنید که او 
دشمن جان من و اختر است." نعمت به خودش 
مشکوک است که به ساحل شک دارد. او مطمتئن 
است که ساحل اهل خلاف نیست. مطمئن است 
که اختر دختر اوست اما چون به خودش اطمینان 
ندارد. کمبودهایش را با سر کوفت و تهمت جبران 
چشم‌چران هستند. او برای اینکه بتواند زنش 
رازیر نفوذ خودش بگیرد. به او پول نمی‌دهد. 
کتکش هم می‌زند. در جور دیگر شسوهرها برای 
مجذوب کردن همسرشان او را درک می کنند. 
سر کوفت نمی‌زنند. محبت می‌کنند. قربان صدقه 
می‌روند. در دادن پول و کادو هم خسیس نیستند. 
نعمت بسی ناجور است. بلد نیست با دخترش 
چط ور رفتار کند. او رامی‌رنجاند و می‌گریاند. 
نعمت جوری است که ساحل نمی‌تواند به هیچ یک 
از سازهای او برقصد. به این حرفش دقت کنید: 
"راننده چه شکلی است؟ از این جوانهای قرتی 
است که با زنها جسورند یااز آن پیرهای آب 
زیر کاه است که یواشکی مخ زنها را می‌زنند؟" 

یعنی چه راننده جوان باشد چه پیر نعمت 
ایراد می گیرد. برادر ساحل هم ساکن سرزمین 
ناجورهاست چون خودش هم زنش را می‌زند 
و ماشین شخصی رابرای زن عیب می‌داند. 
همسرش هم ناجور است چون وقتی مشت 
شوهرش دماغش را می‌شکند. حقیقت را پنهان 
می کند ضمتاً خوشحال است که چون دماغش 

بقیه در صفحه ۶۵ 


۳۹ 


ا 


ی شماره ۳۸۳۲ 


2ے 
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مصطفی گلیاری 


تمامی اسامی مستعار وهر گونه تشابه. اتفاقی است 


وسط راهرو دانشکده شلوغ بود. دعوا شده 
بود. از حراست آمدند و دو نفر را بردند. یکی‌شان 
رامی‌شناختم. مجید بود که ترم سه بود. ما ترم یک 
بودیم. یک ماه از شروع ترم گذشته بود. آن یکی را 
تاآن روز ندیده بودم. شاید دانشجوی دانشگاهی 
دیگر بود. می گفتند دو کلمه با مجید حرف زده و 
دعوایشان شده. مجید دوست لبیل بود. من و ليلا در 
خوابگاه هم‌اتاق بودیم. وقتی که مجید و آن غریبه 
را بردند لیلا آنجا نبسود. راهرو را تا ته رفتم. او 
رادیدم که پشت دیوار بود. گفتم: "مجید با یکی 
دعواش شد. نگاهش تر سیده بود. صدایش کمی 
می‌لرزید. پرسید: "اون يارو طوریش شد؟" تعجب 
کردم که چرا به‌جای اینکه نگران مجید باشد. 
نگران آن غریبه است. فهمیدم لیلا او را می‌شناخته 
که خودش را قایم کرده بود. یادم آمد یک‌بار گفته 
بود ده روز قبل از اينکه به دانشگاه بیاید. قرار بود 
با پسرخاله‌اش عقد کند ولی به هم خورد. حدس 
زدم آن غریبه همان پسر خاله‌اش باشد. گفتم: 
"بچه‌ها جداشون کردن. کسی آسیب ندید. از 
حراست اومدن هر دو رو بردن." پرسید: حالا چی 
میشه؟" گفتم: از اونا می‌پرسن چرا دعواتون شد. 
اونام دلیلش رو میگن." حرفی نزد. گفتم: آنکنه این 
غریبه همون پسرخاله‌ت باشه؟ نگاهش خیس 
شد: "خودشه ولی هرچی بین ما بوده تموم شده. تو 
میگی من رو هم صدا می کنن حراست؟" گفتم: "اگه 
صدات کردن بگو با پسرخاله‌ت هیچ صنمی نداری 
و مزاحم زند گیت شده." لیلا با درنگ پرسید: 
"راجع به مجید چی بگم؟ و ادامه داد: "به خدا با 
مجید هیچ صنمی ندارم." 

شب در خوابگاه به لیلا دلداری می‌دادیم که 
حتما چیز مهمی نبوده که تو رانبردند حراست. 
دلشوره داشت. یاس به او گفت: حالا پسر خالەت 
به همه فامیل میگه دوست پسر داری. " لیلا 
جواب نداد. یاس گفت: "منم مشکل تو رو دارم. 
پسر عموم خاطرم رو می‌خواد. خیلی بی‌ریخت و 
بی کلاسه. ازش بدم میاد. به خودشم گفتم ولی 
دست‌بردار نیست. منم مثل تو دوست پسر دارم." 
لیلا توی خودش بود. جواب نداد. 

صبح لیلا عصبی بود. مجید پیام داده بود که 
دنبال رابطه دردسر ساز نیست و حوصله دخترهایی 
راندارد که پسر خاله‌های غیور دارند.لیلا جواب داده 
بود خیالی رداز نباش چون با تو صنمی ندارم. خیلی 
هم بی‌آدب و عقب‌افتاده هستی که غیرتی شدی و 
به پسرخاله من حمله کردی. بعد مجید را دیلیت 


مک > ح مه > 


اکانت کرد. حال للابد بور :اوزاراضی کردم به 
دانشکده برویم. در راه به او گفتم درباره جعفر حرف 
بزند. گفت: از وقتی که عقد به‌هم خورد تا حالا 
ندیده بودمش. لاغر شده بود. " پرسیدم دوسش 
داری؟ نگاهش خشن شد و گفت ازش متنفرم. 
غروب از دانشکده بیرون آمدیم و رفتیم سمت 
خوابگاه. گفتیم قسمتی از راه را پیاده برویم. هر دو 
ساکت بودیم و زود خسته شدیم. ایستادیم برای 
تاکسی گرفتن. نیم انیه هم نشد که یک پرایدجلوما 
ایستاد. بک نفر جلو نشسته بود که کلاهش را پایین 
کشیده بود و خواب بود. من و لیلا عقب نشستیم. 
یک مسافر دیگر دوید سمت ماشین و همان مسیر 
ما را گفت ولی راننده راه افتاد و سوارش نکرد. هول 
برم داشت. گفتم چرا سوارش نکر دی؟ مسافری 
که جلو نشسته بود کلاهش رادرآورد و سرش را 
بر گرداند. من ترسیدم ولی لیلا بیشتر از من ترسیده 
بود. وقتی فهمیدم او جعفر یعنی پسرخاله لیلاست. 
ترسم ریخت. لیلا به او گفت: چرا دنبالم می کنی؟" 
جعفر گفت: "ناسلامتی فامیلیم هاا" لیلا گفت: 
"من اگه فامیل نخوام باید کیو ببینم؟ چرا اومدی 
دانشگاه و آبروی منوبردی؟ جعفر گفت: "من از تو 
اسم نبردم. پس چرا باید آبروی تو بره؟" لیلا گفت: 
"مجید یعنی همونی که باهاش دعوا کردی. به من 
گفت تو پسرخاله منی. اگه از من اسم نبردی, از کجا 
فهمید؟ مطمثنم که بهش گفتی فامیل منی. "جعفر 
گفت: "من از اون عاشقای قدیمی هستم که روی 
حرف محبوبم حرف نمی‌زنم. باشه! تو راس میگی 
ومن به مجید گفتم فامیل تو هستم. لیلا چهره 
درهم کشید: از این حرفا چندشم ميشه. "جعفر 
گفت: چراقبلاً چندشت نمی‌شد؟ خودم بگم چرا؟" 
لحن لیا خیلی تند وعصبی شد: "دیگه حرف نزن! 
ساکت باش! منو یاد اون روزها ننداز. آقا نگه‌دار 
من پیاده میشم." جعفر گفت: "معذرت می‌خوام. 
خودمم وقتی یاد اون مسائل میفتم بدحال میشم." 
کسی حرفی نمی زد. راننده رادیو راروشن کرد. 
اخبار ورزشی بود. به کانال دیگری زد. سخنرانی 
بود. رادیورا خاموش کرد. به خوابگاه نزدیک 
بودیم. ليلا به راننده که حدس می‌زدم دوست 


جعفر باشد. گفت: "قا نگه‌دار. پیاده میشیم. 
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ای 
و 
جعفر گفت: "کاش بذاری یه خورده بچر خیم و 
شرف بز "لبلا کن کے اا کے هدر 
برای گناه نکر ده مجازات نکنی. لیلا لای در را 


باز کرد و گفت: "توقف می کنی یا خودم رو بندازم 
پایین؟" جعفر به راننده اشاره کرد. ماشین ایستاد. 
لیلا پرید پایین. من هم پیاده شدم. جعفر گفت: 
الا الا عرف بون وفاتعشی کی نیم اة 
وقت بده باهاش حرف بزنم." جوابش راندادم. 
رفتم طرف لیلا. بقیه راه را تا خوابگاه پیاده رفتیم. 
لیلا گریه می کرد. به او دستمال دادم و گفتم: 
"جعفر خوش‌تیپ و مهربونه. چی شد که ازش 
بدت اومده؟" گفت: "شقایق, راحتم بذار." 

لیلا در خوابگاه به بقیه گفت سردرد دارد. 
روی تختش افتاد. هم اتاقی‌های ما یواشکی از من 
می‌پررسیدند طوری شده؟ به مجید و دعوایش 
ربط دارد؟ مجید چه نامرد است که تا دعوا شد. 
رفت با بهناز رفیق شد. من نمی‌دانستم جریان 
بهناز چیست. بعداً فهمیدم که همان روز با بهناز 
رفیق شده. بچه‌ها می گفتند درباره لیلا حرفهای 
ناجوری به بهناز زده. به آنها اشاره‌می کردم که 
چیزی نگویید. ناچار ساکت شدند. بعد برای شام 
به رستوران خوابگاه رفتند. من ماندم پیش لیلا. با 
پلک بسته قصه خودش و جعفر را تعریف کرد: 

"تو شهرستان ما قوم و خویشها تو یک محله 
زند گی می کنن. جعفر اینا نزدیک ما بودن. پنج سال 
بزرگتره. تو بازیها همیشه مراقبم بود. بزرگتر که 
شدم» دیدم دوستش دارم. اونم دوستم داشت. به 
مادرش گفت و اومدن خواستگاری. هیچ مشکلی هم 
نبود. بزرگترها قرار گذاشتن قبل از اینکه دانشگام 
شروع بشه عقد کنیم. سالن گرفته بودیم. کلی مهمون 
دعوت کرده بودیم. من و جعفر و خونواده‌هامون 
رفته بودیم محضر. چند دقیقه قبل از اینکه بریم سر 
سفره بشینیم» تلفنش زنگ خورد. رنگش پرید. به 
اون طرف خط گفت "شما زحمت نکشین من خودم 
همین حالا میام پایین." و از بابای من و پدر خودش 
اجازه گرفت که چند لحظه بره بیرون. و دوید و رفت. 
خاله از پنجره نگاه کرد. گفت سوار یه پراید سفید 
شد. منم رفتم نگاه کردم. پراید راه افتاد. هرچی 


به گوشیش زنگ زدیم. خاموش بود. خیلی نگران 
شدیم. به همه‌جا زنگ زدیم و دنبالش گشتیم. حتی 
با پلیس هم تماس گرفتیم و مشخصاتش رو دادیم. 
عقد به‌هم خورد. من و مادرش و خواهرهاش نشسته 
بودیم به گریه. نزدیک نصفه‌شب از کلانتری زنگ 
زدن گفتن پیداش کردن. .. 

لیلا کمی اشک ريخت و ادامه داد: 

"یه نفر به پلیس زنگ زده بود که توی فلان 
باغ یه دختر و پسر مست کردن و کارهای نامشروع 
می کنن. منکرات میره سروقتشون. نگو که جعفر و 
یه زیدی اونجان. دویدیم رفتیم کلانتری. جعفر تو 
هیروت بود. گفتن روانگردان و مشروب خورده. 
دختری که باهاش گرفته بودنش,» از کارمنداش 
بود. گریه می کرد و می گفت جعفر اغفالش کرده. 
مادرش هم اومده بود. هاوار می کشید که جعفر 
آبرومون رو برد. بابام به پدر جعفر گفت: "صلاحه 
که دیگه هیچ رفت و آمدی نداشته باشیم. قبلاً فامیل 
بودیم حالا غريبه‌ايم."حال من خیلی بد شد پیش 
روانپزشک و مشاور رفتم. هنوز از اون جریان زخمی 
هستم. اگه با مجید دوست شدم. از لجبازی بود 
ضمناً می‌خواستم سرم گرم باشه تا کمتر فکر کنم..." 
به تخت مشت زد. گفتم: از جعفر نپرسیدی جریان 
چی بوده؟ لیلا گفت: پرسیدن نداشت. جعفر که 
ظاهر مثبت و مثلاً معتقدی داره منشی خودشو گول 
زده بود و درست شب عقد باهاش قرار آخرین شب 
مجردی رو گذاشته بود. جعفر رو از کلانتری بردن 
زندون و ازش خبری نبود." 

لیلا سرش را در بالش مخفی کرد و اشک 
ریخت. با خودم فکر کردم اصلاً منطقی نیست 
که کسی از پای سفره عقد برود پی گودبای پارتی 
مجردی. این را به او گفتم. گفت: "دیگه برامم مهم 
نیست." گفتم: شاید براش نقشه کشیده بودن تا 
عقد تو رو به‌هم بزنن. اگه جعفر اغفالش کرده بود. 
زندونی میشد. واسه مشروب و روانگردان هم باید 
حبس می کشید. با خودت فکر نکردی چرا ازاد 
شید سرم داد کهید: لعی راخت نار 

رفتم‌رستوران.دوستانم داشتندنیمرومی خوردند. 
بوی روغن سوخته میداد. کمی ته‌دیگ و آب خورش 
خریدم. نمی فروخت. گفتم پول چلوخورش بگیر ولی 
به من کمی ته‌د یگ و آب خورش بده. با بشقابم 
رفتم کنار بچه‌ها نشستم. می‌دانستم منتظر ند درباره 
لیلا حرف بزنم. قبل از اینکه چیزی بپر سند گفتم: 
"سرش خیلی درد می کرد. مسکن خورد و خوابید." 
یاس پرسید: جریانش چیه؟ گفتم: منم اندازه 
شمامی‌دونم." یاس گفت: ولی این مجید هم خیلی 
نامردی کرد." خواستم جواب ندهم ولی گفتم: بین 
لیلا و مجید چیزی نبوده." یاس ابرو بالا انداخت و 
گفت: "اگه چیزی نبوده چرا اینجور ناراحته؟" گفتم: 
"حالش به دانشکده ربط نداره " 


وی به اق پ رگشتيم ا خواب بود. ما هم 
کمی درس خواندیم و خوابمان برد. صبح زود صدایی 
شنیدم و از خواب پریدم. ليلا را دیدم که شامپو از 
دستش افتاده بود. داشت می‌رفت دوش بگیرد. 
پلک بستم و سعی کردم خوابم ببرد. فایده نداشت. 
بلند شدم و کتری رابه برق زدم. دست ورویم را 
شستم. جلو حمام ایستادم و گفتم: الیلا زود باش. 
دارم صبونه میذارم. گفت باشه به اتاق برگشتم. 
چای دم کردم و جزوه درس آن روز را برداشتم و 
مشغول شدم. یک وقت به ساعت نگاه کردم دیدم 
لیلا خیلی دیر کرده. رفتم سراغش. صدایش کردم. 
جواب نداد. لای درراب از کردم. خون دیدم. جیغ 
کشیدم و کمک خواستم. یکی از بچه‌ها دست لیلا 
را گرفت و گفت: "مرده! بدنش یخ کرده." گفتم: 
آچرت نگو. زنده‌س. مگه نمی‌بینی خونش جاریه؟ 
پس قلبش کار می کنه." بالای زخم دستش رابا بند 
لیف بستم. یکی از دوستان به اورژانس زنگ زد. به 
لیلا لباس پوش اندیم واو رابه اتاق خودمان بردیم. 
رویش رابا پتو پوش‌اندیم... اورژانس آمد. گفتند 
زنده است. بخیه زدند واو را بردند. مراهم به‌عنوان 
همراه بردند. به او دو واحد خون تزریق کردند. 
د کتر نگران بود که مبادا قرص هم خورده باشد. 
گفتم: صبح که می‌رفت حموم مثل کسی نبود که 
قرص خورده باشه. اگه قرص خورده بود. لازم نبود 
رگش روبزنه."دکتر از حرفم بدش آمد چون گفت: 
"اینجا رو خلوت کن برو بیرون!" 
لی فاو . پرسید: "زنده‌موندم ۳ : آنه! 
مردی» منم یکی از فرشته‌های بهشتم. " یک ریزه 
لبخند زد. گفتم: "یذ پرش گفته به خونوادەت خبر 
بدم. حالشو داری شماره‌شونو بدی بهشون زنگ 
بزنم؟" با حر کت سر گفت نه ولی بلافاصله گفت: 
"باشه." و شماره‌ای داد. آن رادر گوشی خودم سيو 
کردم و خواستم زنگ بزنم. گفت: "برو بیرون زنگ 
بزن." وارد راهرو شدم. شلوغ بود. به حياط رفتم و 
شماره را گرفتم. آقایی برداشت. گفتم: "من شقایق, 
دوست لیلا هستم. می‌خواستم به پدر یا مادرشون 
پیغامی بدم." او کمی سکوت کرد و گفت: "الان 
کسی اینجا نیست. پیغام رو بدین. بهشون میگم." 
این بار من کمی سکوت کردم. صدایش آشنا بود. 
گفتسم: "من فکر می کردم این شماره پدر یا مادر 
لیلاس... شما آقا جعفرین؟" گفت: اجعفرم. بگو 
چی شده؟ " فهمیدم لیلا عمد شماره جعفر را داده. 
ذوق کردم چون جعفر را خانواده خودش دانسته 
بود پس بوی آشستی می‌آمد. به جعفر گفتم: "هول 
نکنی. لیلا داشته دستش رو شیو میکر ده ژیلت 
دستش رو بریده. آوردیمش بیمارستان." 

جعفر مثل باد رسید. هیچ نپرسید مگر ژیلت 
اینطور دست ورگ آدم رامی‌برد یا چرا خود کشی 
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کرده‌ای. با دیدن او خدا را شکر کرد که حالش زیاد 
بد نیست. لیلا گفت کنار تخت بنشیند و با لحنی 
بیمار و ضعیف گفت: چرا گند زدی به سرنوشت 
جفتمون؟ جعفر گفت: بذار حالت خوب شه. 
هرچی بپرسی جواب میدم." للا گفت: "همین حالا 
جواب بده." جعفر گفت: آباشه. اون منشی شر کت 
بود. مشکل اخلاقی داشت. درستش این بود که 
اخراجش می کردم اما چون پدر نداشت و خرج 
خودش و مادرش رو میداد. گذاشتم بمونه. دو روز 
قبل از عقدی که به‌هم خورد. باخبر شدم با یکی 
از کار کنان شر کت توی خود شر کت برنامه‌هایی 
داره. اون آقارو اخراج کردم به اون زن هم گفتم 
بهت فرصت میدم خود تو اصلاح کنی. گفت میدونم 
چرا اخراجم نمی کنی چون خودت بهم نظر داری. 
گفتم حالا که اینجوره تو هم اخراجی. شب عقد تلفن 
زد گفت الان ميام محضر و مجلس عقد رو به‌هم 
می‌ریزم مگر اینکه ده میلیون بهم بدی. من با عجله 
از محضر رفتم بیرون. خودش تو ماشین نبود. دو مرد 
چاقو به دست منو بردن باغ. به زور بهم روانگردان 
دادن. قیف گذاشتن تو حلقم بهم الكل دادن. بعد هم 
اون پاپوش رو برام دوختن. قاضی حقیقت رو فهمید. 
منو آزاد کرد. اون زن و شریکهاشو انداخت زندون 
ولی تو و خونوادهت اصلا قبول نکردین حقیقت رو 
براتون بگم. حتی مادرت که خاله منه حاضر نشد 
حرف مادرم رو گوش کنه." 

لیلا گریه کرد و گفت: "توی محضر آبروم جلو 
همه رفت. بعدشم که سر از کلانتری د رآوردی و 
افتادی زندون. دیگه هیچ‌جوره نمی‌شد گناهت رو 
توجیه کرد. جعفر گفت: ایک ماه طول کشید تا 
بی‌گناهی من ثابت شد. همین که آزاد شدم. اومدم 
دانشگاه تا تو رو ببینم. می‌خواستم حقیقت رو بهت 
بگم ...من تاپ نیاوردم و پرسیدم: "چرا با مجید 
دعوات شد؟ گفت: "دانشکده حیرون بودم و دنبالت 
می‌گشتم. این مجیده اومد جلو گفت هی يارو اینجا 
چه کار می کنی؟ گفتم دنبال یه خانمی هستم. منو هل 
داد و فحاشی کرد .منم یقه‌شو گرفتم. "... به این قصه 
خندیدیم و به قصه آش شتی کنان لبخند زدیم. 

جعفر به ولایت خودشان رفت تا سوءتفاهمها 
رابرطرف کند. حدس می‌زدم همین که برگه 
بی گناهی‌اش را به پدر و مادر لیلانشان بدهد. 
همه‌چیز حل خواهد شد. و البته والدین لیلا قانع 
شدند و روی جعفر را بوسیدند ولی پدر و مادر جعفر 
حاضر به آشتی نبودند. می گفتند خانواده لیلا باید 
جلو همه کسانی که آن شب در محضر بودند. از آنها 
عذرخواهی کنند. هنوز آنها برای عذرخواهی قدمی 
برنداشته‌اند. شاید هم برندارند اما جعفر گفته چه 
خانواده‌اش راضی باشند چه نباشند. با لیلا ازدواج 
خواهد کرد. فعلا من و لیلا داریم دعا می‌کنیم که 
این ماجر | بدون دردسر به سامان بر سد. ۰ 
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مت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمی خورد 


و وسنوی 


ا ع ار ال دوبان اا 
فراغت از تو میسر نمی‌شود مارا 
تو رادر اينه دیدن جمال طلعت خویش 
ببان کند که چه بوده‌ست ناش ۱۱ 
بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم 
به دیگران بگذاریم باغ و صحرارا 
به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 
جرانظر تکنی ا ۲ 
تا هدر اوصاف خسن > ۲ 
مجال نطق نماند زبان گویا را 
که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد ؟! 
خطا بود که نبینند روی زیبا را 
به دوستی که اگر زهر باشد از دستت 
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را 
کسی ملامت وامق کند به نادانی 
حبیب من که ندیده‌ست روی عذرا را 
نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی؟! 
چو دل به عشق دهی دلبران یغما را 
هنوز با همه دردم امید درمان است 
ای ار 


سعدی 


۲ ۱ ۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعا 


ت‌ هگ 
ی 
۱ ۳ 


هوا 
در شمال پلنگهایی هستند 
که در جنوب پیدا نمی‌شوند 
و در جنوب نهنگهایی 
خرچنگها اما همه جا پیدا می‌شوند 
شمال 
غرب 
شرق 
و 
درست مثل همین هایی 
که راه افتاده‌اند اینجا 
و مشتهایشان را به هوا حواله می‌دهند و 
نمی‌دانند 
از همین هواست که باران می‌بارد 
سیل راه می‌افتد 
همه جارا ویران می کند و 
همه جیز را در 
شمال 
غرب 
شرق 
9 
حتی لانه خر چنگها را 

ضیاءالدین ترابی 


هر صبح 
هر صبح لای پنجره را باز می کنم 
گلهای پشت پنجره را ناز می کنم 
با دست پرنوازش و رویایی نسیم 
روزی د گر به نام تو آغاز می کنم 
باحس و حال خوب و دل انگیز یاد تو 
خود را به زعم خویش سرافراز می کنم 
وقتی سری به سجده و سجاده می‌زنم 
در رابه سمت رحمت تو باز می کنم 
حس حضور و یاد تو در دل چو جا گرفت 
دلداد گی به عشق تو ابراز می کنم 
چون با "الا به ذ کر تو" شد مطمئن دلم 
تااوج بند گی تو پرواز می کنم 

عادل امانی - کرج 


لیلاترین ليلا 
پیداست. غمگین روح دربندی که دارم 
حال و هوای ناخوش آیندی که دارم 
تک شاخه‌ای خشکیده ام. بی‌ار تباط است 
با بر گهای سبزء پیوندی که دارم 
پیراهنی از اشک دارم. مثل یعقوب 
در چاه افتاده‌ست. فرزندی که دارم 
حس می کنم دارد به تلخی می کشاند 
چای مراء شیرینی قندی که دارم 
زخمی تبشم کرده در این چهره بی‌تو 
از شادمانی نیست. لبخندی که دارم 
مجنونترین مجنون دنیایم, به عشق 
لیلاترین لیلا... خداوندی که دارم 
رضا حدادیان - کرمانشاه 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار مدیترانه" 
سروده حبیب الله بخشوده 
ناشر: سیب سرخ 
شهایق 
شقایق که آتش به پا می‌کند 
به عشقش مرا مبتلا می کند 
نشسته کنار درخت بلوط 
خودش را در آتش رهامی کند 
توبامن چه کردی که چشمان تو 
همان کار آدم ربا می کند 
بیا قایقت رااز اینجا ببر 
جنون رود را آژدها می کند 
بده‌دستهایت که سردم شده 
خزان بر گها را رها می کند 


سکوت 
سکوت می کند این شعر. غم به سر دارد 
کبوترست و به بالش. خط خبر دارد 
هزار حرف نگفته. ببین» تپش در نبض 
جوانه می‌زند و میوه‌های تر دارد 

کنار کوچة دیروز, رد شدم با ترس 
هزار حسرت رنگین به نیشتر دارد 
نگاه کود کیام رنج زیر دندان داشت 
چه تلخ قصه خود را کنار در دارد 
امید واهی خوشبختی‌ام همه روزه 
مسافرست و دلش قصد یک سفر دارد 
کنار کوه گذشتیم و رد پا جا ماند 

به ما نداد صدایی که گوش کر دارد 
کمی ترانة خورشید روی لبها ریخت 
جرقه می‌زند این عشق. دردسر دارد 
تمام همهمة شهر توی چشمانم 

طلوع می کند و ريشه در تبر دارد 

چه سرد می گذ رد روز گار خاموشی 
نگاه صبح چرا خواب آن قمر دارد؟ 
جوانه‌های امیدم میان انگشتان 

درون باغچه گل کرده و شرر دارد 


زهرا زارع - مرودشت 


جونه ھایلابے 


# آقای بابک معینی -اصفهان 

سود با کلماتی چون رود و زود قافیه می‌شود. 
# خانم ستاره ثامنی -مشهد 

"تکرار "یک آرایه ادبی است که برای تاکید و 
نیز ایجاد موسیقی درونی در یک بیت می أ ید: 
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن 

با مردم بی‌درد ندانی که چه دردی است 

در این بیت استاد مهر داد اوستا تکرار کلمه 
درد آن رازیباو تاثیر گذار کرده‌است. 

٭ خانم بهاره امینی - کرج 

سازنده‌شعر (احساس,تخیل, آهنگ واند یشه) 
بیشتر بهره بگیرید. زمزمه می کنیم: 

ټر یر 


e 


دو رباعی از وحید دانا - قائم شهر 
به جانبازان عزیز قطع نخاعی 


1 
ماه آمد وبر زخم لبانت تابید 
عشق آمد و چشمان گلت را بوسید 
در آخر این مصاف: ؛پیر وز شدی 


یک عمر 


یک عمر دویدم به تو اما نرسیدم 
دیروز نماندی و به فردا نرسیدم 


ال ار وغل هدای 


جایی که مرا دیده‌ای, آنجا نرسیدم 


ای منظرةً خوب من, آفسوس که من هم 


تو قطع نخاع و دشمنت قطع اميد ۳ 
زا شرمندة عشقم که چنین لفظ لطیفی 
0 از خود گذرم داد و به معنا نرسیدم 
SS‏ من قصۀ موجم که پر از لعل و گهر بود 
۳ انمازدلش برلب دریانرسیدم 
ار 
یینۀ دلتنگی یاران بودن ی E‏ 
¬ احمد شهریار 
بدون دو 
تاعبت هر یی نکسم نود قرار 
گویی تمام عمر به یک جا هدر شود 9 ۱ 
خون است در دلم چو اناری که تک به تک بیا که بر سر قول و قرار هم باشیم 
ا رایس زد یشور نو قرار بود من و تو کنار هم باشیم 
تنها دلیل بودن من» بعد رفتن ات کنار هم بنشینیم با خیالی شاد 
انگار. مال باخته‌ای در به در شود مباد بی خبر از کار و بار هم باشیم 
در پرسه‌های تیره و در لحظه‌های درد بیا از این همه پاییز بگذریم. آرام 
بايد که دستگيرة جانم هنر شود صدای عاشق گل در بهار هم باشیم 
ماوارثان عشق. رسولان زنده ایم به حرمت نفس آفتاب شورانگیز 
در ما بر ود چراغ روشن شبهای تار هم باشیم 
مس اگر کدورتی از روز گار در دل ماند 


به شکل آینه دور از غبار هم باشیم 


اشک فراق, زمزمه‌ها با خویش می کند کنار خستگی عاشقانه‌ام بنشین 
پلداست هر شبی که بدون تو سر شود مباد زاثر سنگ مزار هم باشیم 

لاله اکبر - تهران شعبان کرم دخت - بابلسر 
برخیزد توسلامت -فعلاتن 
برخیز برخاست -فعلات 
تامن پنجرة روبر و را این توضیح لازم است که در این وزن شاعر 
باز کنم می‌توان د در ر کن اول مصراع از فاعلا تن یا 
واز فردا حرف بزنم فعلاتن به ضر ورت استفاده کند. 
# آقای محسن شفیع زاده -رشت # خانم نازنین کجوری - کر مانشاه 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: بوستان سعدی بر وزن "فعولن فعولن فعولن 
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست فعل "سروده‌شده که همان وزن شاهنامه 
گفت با ما منشین کز تو سلامت بر خاست است 
وزن این بیت: 
"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات" است. 9( 
دل و دینم-فعلاتن لهجة درختان 
شد و دلبر -فعلاتن شنیدنی است امروز 
به ملامت-فعلاتن ۶ که دير رسیدند به پنجره 
برخاست -فعلات ۱ به گنجشک 
گفت با ما-فاعلاتن * وبه اسمان 


منشین کز -فعلاتن 


وه 


منوچهر آتشک - رشت 


۴۳ 


آن کس که ز بھر او مر اغم نیکست 


داد شعن من همی زد در دکت و 


ست 


۵ ۵ 


درد فی هروی 


۱ 
| 


۲ 


۲ نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


رسال متن تلگرامی و پیامک 
فقط با ذ کر نام: ٩۳۵۶۹۲۰۳۴۹‏ 


XS‏ و 


نازنینم» خو بم ! ۱ 
به حصار عم ماندم, به هوای [ب و 


| 


طلابی من! 
سیاوش سلماس 


۱ 
SET ELLE 


از این شبهای بی‌باران می تر سم 
از این طرز نگاه گر گهای گشنه در جنگل 


| از این مارو از این عقرب از این کفتار می ترسم 


همه آرام هستیم زیر یک سقفیم» ولی از دشمن 
خونخوار بد کردار می ترسم 

من از مر گم نمی ترسم که چون انسانم و چون شیر 
درنده 

ازاین روبه صفتهای کنار یار می تر سم 

منو یک عالمه غیرت» من و یک عالمه همت 

من از دشمن نمی ترسم من از مردان بی صفت 


| می‌ترسم 
حامد طاهری -شهرستان بافق 
شب کویر 
از نور تابان خورشید خسته بودم. دوست داشتم 


me 


شب کویر راتجربه کنم. آه.آه چه شبهایی که در 
بشت پنجره اتاقم فقط آسمانخراشها را می‌دیدم 
و کسانی دیگر که همچون من منتظر یک منظره 
فکر می کنم آرزویم بر آورده شد. چون به جایی سفر 
کردم که جز حس خوب چیز دیگری نمی‌توان دید. 
خورشید داشت کم کم غروب می کرد وای خدای 


1 من غروبش. غروب عاشقی است. منظره‌ای دست 


نیفتنی, احساس می کردم خیلی به خدا تزدیکتر 
شدهام. 

دلم کمی حس ناب می‌خواست. کمی فکر کردن 
و درنگ کردن بر سر زمان عاشقی, عشقی که 
معشوقش در سکوت شب کویر پدیدار می‌شد. 
خورشید به پشت کوه‌رفت و جای خود رابه 
ماهتابان شبانه داد. ماه آرام.آرام مثل عروس 
شب پدیدار شد.انگار که خدا چهره خود را نشان 
می‌داد.ای ستا رگان! آیا شما هم چیزی جز ماه در 


خودتان در این شبها می‌بینید ؟ سکوت کویر را 
حس می کنید؟ شب. سکوت. کویر, چه واژه آرایی 
دلنشینی. شب باشد, کویر تو رادر آغوش بگیرد 
و سکوتش, زیباترین ترانه باشد و تو معشوق و 
عاشق باشى. 
آن شب میان من و کویر و سکوتش پیمانها بسته 
شد. پیمانی از جنس آرامش, پیمانی از جنس دل 
سیده فاطمه سجادیان -مریوان 
زنگی رابه اویسپار وتا پشستت به او گرم است. 
تمام هر اسهای دنیا خنده دار است 
الهه احمدی 
مجلس بزم عیش راغالیه مراد نیست.ای دم صبح 
ون نقس نافه‌ی زا بار کو 
نادر حیدری 
بزرگترین چالش موفقیت سکوت درباره آن 
است 
اردلان 
د کتر یداللهی: خیال نکن اگر برای کسی تمام شدی 
امیدی هت خورشید از آنجا که غروب می کند. 
طلوع نمی کند 
نازنین -تهران 
با ایستادن و زل زدن به آب نمی‌شود از دریا عبور 
کرد 
غوغا 
رفیق» همیشه از اون پاهایی پشت پا می‌خوری که 
از سر دلسوزی بند کفشش رو بستی 
سارگل خزابی 


-کنگاور 


آخرین‌روزهای اسفنداست 
ازسر شاخ این برهنه چنار 
مرغکی‌با ترنمی‌بیدار 
می‌زندنغمه, 

نیست‌معلومم 

آخر ین شکوه از زمستان است 
بانخستین ترانه‌های‌بهار؟ 


تاب‌هایی متفاوت 


نجف امیرعضدی-کازرون: دزد یکی شب 
به تمنای جنس /رفت به یک خانه به سودای 
جنس /دید در آنجا ز طلاجات و پول /نیست 
خبر. گشت حسابی ملول /رفت که فرشی برد 
از آن محل /لوله کند جا دهدش دربغل /غیر 
گلیمی که دوصد پاره بود /فرش گران قیمتی 
آنج انبود /گفت به خود تلویزیون‌می‌برم / 
جنس گران بادل و جون می‌برم /تلویزیون 
بود سیاه و سفید /جعبه چوبیش همه خورده 
بید /هر چه‌هوامی پلکید وبگشت / نی خورشی 
جست ونه یک دوغ مشت /خسته شد و گشت 
کی‌تامد کوتهای صند وقجه‌ای راید بر 
گفت آهان!یافتم آن گنج را/فایده‌بردن آن 
رنج را/رفت و گشود او درصندوقچه /دید که 
آن پر شده‌از مورچه /چند ورق‌پاره‌به‌صندوق 
بود/حرف ز کارمندی و حوقوق بود /دزد 
نگاهی به ورقها نمود /اشک ز چشمان ترش 
شد فرود/ ازعمل خودعرق شرم ریخت / 
زود از آن خانه ویران گریخت 

۷ آرمان عابد:ای قدیمی»ای قدیمی»ای رفیق 
من ای صمیمی 

۷ مننظر: زخمی بر پهلویم هست. رو زگار 
نمک می‌پاشد. من پیچ و تاب می‌خورم. همه 
گمان می کنند می رقصم! 

لپ کوچولو:وقتی خوبه همه چی بدون اونا 
وقتی دارن زند گی بدون خودشونو بهم یاد 
میدن.چه‌اصر اری‌هست به بودنشون»من با 
همه جونم خواستم باشن, اما رفتن! 

بدون‌نام 9 
۷ مهسا بثه: هیچ وقت از تصمیمی که داری 
دست‌نکش.شاید.همان موقع دست کشیدن» 
درست دو ثانیه قبل از معجزه قرار داشت 
علی اسلامی-شیراز:هر گز کاری را که 
امروز قادر به انجام آن‌هستی به فر دامگذار. 
زیر امروز همان فردایی است که دیر وز در 
انتظار ان بودی 

غلامرض‌انیرودل:دنیای آوارگی رامرزی 
نیست.م رگ در آوارگی مرگ در برزخ 


باران:وقتی دنیااین رومی‌خواد که من 
مخصوصاً بسوزم,چی کار کنم دلم روبانخ 
سوزن بدوزم ؟! 

۷ شپروزنبه آدمی که واسه هر اشتباهش یه 
بهونه‌ای جور می کنه. اعتماد نکنید 


۴۴ ۴ || ۵ ند ٩۷‏ اتکی 


قابل توجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام 


تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول (در اسا زد گان حد ۳۸۳۱ 
ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۲۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره هی بر با ول ۸ 


مدول متقاطع 


۲ ۱ ضرورت دارد که با پیامک آن به شماره ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ همراه نام و ۱-مجتبی رجبی 
جدولها زیر نظر: داود بازخو 0 بر 1 ِ و 
BAZKHOO @ yahoo con‏ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید. ۲-غلامرضا نیرودل 
۱ سے | رمز جدول: کلامی از حضرت امیراع) است که با پشت هم قرار دادن حروف ي 
حرف ( ه) چه‌تعداداست؟ شماره‌های انا ۲۰ مشخص شده در خانه‌ه(پس از حل جدول) به‌دست مي آید 
افقی: ۳ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۶ ۱۵ ۴ ۱۲ 


۱. رهبر استقلال هند -درمان کردن 

۲ آبشاری معروف در آمریکا-پارچه پنبه‌ای سفید 

۳ رود آرام-ماه‌محبت-اندازه گرمی یاسردی یک جسم 
یا چیزی -شکلی هندسی -روستا 

]. ایالتی در هند - کار گر -حشره عسل ساز 

۵. داد و فریاد-جانب -رقصیدن -دلیر بخشنده 

۶ زمین آذری-گرداگرد خانه-علم رازی-میان 
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بو آزبین عزیزانی که‌هر هفته جدول شرح در متن مجله ر احل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر 
۲ 11 به جد و ی این صفحه پیشنهاد || شماره‌مجله.اسم‌شهر.نام‌ونام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) 
جدول لثم در ملل وياانتقادىدارن ىمى ئوالتدفقطبە || 0 0 0 ا 
ِ به تلفن همراه ۰۹۳۰۴۷۴۰۳۸۹ پیامک نما بند. یک نفر به قید قر عه انتخاب وهد به ای به رس بادبود 
بت ات ۳۸۹ ۷۴ 7 1 
تقد یم می‌شود. البته به شر طی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 


جدول سودوکو ۳۸۳۲ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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حه تعلااد است ؟ 


سنجاب و میوه بلوط 
میوه‌بلوط از زیر میز. می 


۱ باموش فودکلنجاربروید 


60 

ر سهراب‌صفادار بایست چرخ روبروی‌خودرا 

ت پاسحمادر 7 بگرداند تا چرخ دنده‌هامیوه 
۳7 ( ۸2 (۵) 4 ۰ 

قشف 7 رااز زیر میز بیرون بیاورند. 

و اماچرخ‌دنده‌بایدبهطرف 

قظة نة :ةة بالا بچرخد یا پایین؟ شما به 


در میان‌این اعداد و نقاط به هم ريخته یک 
نقاشی وجود دارد.برای‌یافتن آن کافی است 
نقاط را از شماره یک تا ۵۲ به هم وصل کنید. 


( 


۰46 
5 .47 5 و 
4 6 
44 8 ° .و 0 | 
3 7 


إ5 
52. ۹" 
سا ۳ 

3% 28 
در میان‌این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبانهفته است. کافی است مداد 
26 25 یاخود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید. برای 
4. .31 بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کر دن از خطوط بیرون نر وید. پس 

33 .32 24 از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


بی شباهت اما شبیه 

مردی می خواهد با شیشه 
شوی‌بینی فیلش راپاک کند 
ودر تصویری دیگر ژنرالی 
بر صندلیش تکیه زده است. 
بااینکه این دو تصویر هیچ 
شباهتی با هم ندارند ولی در ۷ 
مورد با یکدیگر شبیه هستند. 
آن موارد کدامند؟ 


شده در تصویر پیش بینی 
که از تصویر سمت چپ تهیه شده. چهار اختلاف وجود دارد. حال از شما می خواهیم این اختلافها را در سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 
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تو دیوونه ای! کدوم آدم عاقلی به کسی که 
تازه شش ماهه سر و کله ش توی زند گیش پیدا 
شده اعتماد می کنه؟ اصلاً تو این آدم رو چقدر 
می‌شناسی؟ از کجامعلوم چیزایی که تاالان بهت 
گفته راست باشه؟ آدمی که يه موقع مثل قارچ 
وسط زند گیت دراومده بسرون, نه خانواده‌ش 
مشخصه ونه و کار وبارش, اونوقت تومی‌خوای 
زند گیت رو به این آدم بسپری؟! 

از بین همه دوستان و اشنایانی که تا ان روز در 
این مورد بخصوص با آنها مشورت کرده بودم هیچ 
کس جز خودم و دلم راضی به این کار نبود. ولی من 
تصمیم خودم را گرفته بودم و می‌دانستم این کار را 
انجام خواهم داد و پای عواقب ان خواهم ایستاد. 

در میان این همه دوستان ریز ودرشت ودور 
ونزد یک فقط افسانه‌این اجازه‌راداشت که سرم 
فریاد بزند و گاهی هم لیچار بارم کند! 

و امروز افسانه نه تنها داد و فریاد زد 
و چند لیچار آبدار بارم کرد. بلکه کار به 
ناسزاگویی کشیده شد. 

می دانستم قصد دارد بااین کارش 
مثلا مرا سرعقل بیاورد اما اين بار هیچ 
کدام از اینها فایده‌ای‌نداشت جز اینکه 
رفاقت چندین و چند ساله‌مان به خطر 
بیفتد.افسانه‌هنوزداشت فریادمی کشید 
که از در زدم بیرون. حوصله جر و بحث 
کردن نداشتم. او اولین نفری بود که با 
من مخالفت می کرد. می‌دانستم هر کس 
باخبر می‌شد به عقل من شک می کرد اما 
مشکل اینجا بود که نظر و عقیده دیگران اصلاً برای 
من‌اهمیت‌نداشت.معمولاً قبل از کارهایم بایکی دو 
نفر از دوستاتم مشورت می کردم اما در نهایت این 
خودم بودم که تصمیم آخر را می‌گرفتم. 

حرفهای افسانه "درست بود. هیچ ادم عاقلی 
چنین تصمیمی نمی گرفت اما من دیگر خسته شده 
بودم.دلم می‌خواست برای خودم زند گی کنم. 


من بچه بز رگ خانواده‌بودم وبعد از من سه 
دختر دیگرهم به جمع خانواده‌مان اضافه شده 
بودند. پدرم راننده تاکسی بود و د رآمدش بد نبود 


۴۸ 


میشد بین خرج خانه و هزینه استهلاک ماشینی که 
هرروز یک عیب و ايراد پیدا میکرد. 

پدرم اهل پس اند از کردن‌نبود. برای‌همین وقتی 
سرطان مثل بختک روی زند گیمان افتاد به سختی 
توانستیم از پس هزینه‌های دواو درمان او بربياییم. 
بعد از یک سال ونیم دست و پنجه نرم کردن با 
بای مرطان الا نر ارا درآمد وازدتیارفت. 

آن روزها تازه وارد دانشگاه شده‌بودم. بعد از 
مرگ پدر من ماندم و سه خواهر کوچکتر از خودم و 
مادری که توان اداره زند گیمان را نداشت و نهایت 
افتاده بود چاره‌ای نداشتم جز اینکه سختی رابه جان 
بخرم‌وبه دنبال کاربروم.بااینکه دختر بودم‌اما 
فر زند اول بودن و احساس مسئولیت داشتن باعت 
شده‌بود روحیه‌ای مر دانه پیدا کنم. درسم خوب 
بود و تدریس خصوصی انجام میدادم. از موسسات 
تایپ» کار می گرفتم و شبها انجام می‌دادم. 

کار می کردم تاخانواده‌ام اکان باشند. 
دلم نمی‌خواست دستشان پیش کسی دراز باشد. 


که گویااز طریق همکارانم 


بیشتر کرد. حالا باید برای 
بچه‌ها هم پدر بودم و هم مادر. 


آنها در ک شرایط خاص زند گی ما کمی سخت بود. 
آنها گاهی زند گی ما رابا زند گی دوستانشان مقایسه 
می کر دند و آن وقت متوجه می‌شدند که ماباحداقل 
امکانات زند گی می کنیم و دقیقاً همان وقت بود که 
غر زدنهایشان شروع می‌شد! 

اے طول کسید تا نها به این واقعیت تلم 
تن راه زاازداشستن غیلی 
امتیازات محروم می کند. 

سالهای سخت و طاقت فرسا گذشتند و بالاخره 
ازدانشگاه‌فارغ التحصیل شدم.به توصیه صاحبکار م 
که مرد محترم و انسان شریفی بود در یک کارخانه 
په عنوان حسابدار مشغول به کار شدم و از آنجا که 
استعداد وقاطعیت خوبی داشتم. طولی نکشید که به 
مدیریت امور مالی شر کت منصوب شدم. 

این عنوان دهان پر کن باعث شد که به سرعت 
سرو کله خواستگارها پیدا شود؛ چند تفر از همکار انم 
وسه جهار نفرازدوستان و آشتایانی که دراین الها 
حتی یکبار حالمان راهم نپرسیده بودند! 

شرایط زند گی من به گونه‌ای نبود که جدااز 
خانواده تصمیم بگیرم. باید خواهرانم را سروسامان 
میدادم و آن وقت به خودم و زند گی‌ام فکر می کردم. 
اگر خواهرانم تصمیم به ادامه تحصیل می گر فتند 
ماجرا کمی پیچیده‌ترهم میشد و باید تازمان فارغ 
التحصیلی آنها صبر می کر دم. بنابر این خواستگارها 
راباهر شر ایطی که‌داشتند ندیده‌ردمی کر دم.مادرم 
خیلی نگران من بود. شاید همین نگرانیها بود که 
باعث شد یک روز بعد از خرید روزانه. در 
اه پلههاقلبش از حر کت بایستد ومرگ 
ا زرا ار ما جدا کید مرکا ما در مسقولیٹ 
مرابیشتر کرد: حالاباید برای بچه‌ها هم 
پدر بودم وهم مادر. مسئولیت سنگینی 
که گاهی احساس می کردم زانوهایم زیر 
این بار در حال شم شدن است! 

شاید بزرگترین شانس زندگی‌ام این 
بود که خواهر انم تمایلی به ادامه تحصیل 
نداشتند وبه ازدواج راغب تر بودند. 
شاید هم به خاطر آنک 4 مراعات 
شرایط مرا می‌کردند. این تصمیم 
را گرفته بودند.به هر حال بعد 


مسئولیت سنگینی که گاهی ‏ از ازدواج آنها بار مسئولیت من 

متوجه شرایط زندگی‌ام شده / احساس می‌کردم زانوهایم هط کمترشداماقضیه کوچکترین 
زدر ادن دا 1 NEE‏ 

بود دورادور مر اقبم بود وبرایم رد خواه رم‌فرق‌داشت.رویای‌او 

حقو ق شتری در نظ ر می گرفت ا زند گی‌دراروپاوادامه تحصیل‌در 


اا ا ارقا ری را 
سالهای سختی بود. درست زمانی که د خترهای 
همسن وسال من به فکر سر ووضع ولباس و تیپ 
و ظاهر شان بودند. من نگران کرایه خانه و مایحتاج 
زند گی بودم. پدر حقوق بازنشستگی نداشت و مادر 
هم کاری جز ناراحتی بلد نبود. 
دخترها گاهی بهانه گیری می کردند. خب برای 


۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


یکی از دانشگاههای معتبر خارجی بود. 
| این دور ارش داور 
مالی یک کارخانه بز رگ وپردر آمد بودم انقدر 
خوب بود که بتوانم خواهر کوچکم رابه آرزویش 
برسانم.بعد از رفتن خواهرم و در آستانه چهل و 
سالک ا وا مال خیلی خونی 
داشتم. "بهرام "وارد زند گی‌ام شد. او می گفت: "من 
از نوجوانی با خانواده م از ایران رفتیم و توی آمریکا 


زک وتحصیل کردم وا بعد از این هه یلاب رکشت 
ایران تا اینجا ازدواج کنم و بمونم "ابهرام ظاهر ‏ وضع مالی 
خوبی داشت . می گفت در کار تجارت است ولی تن به هیچ 
کاری نمی‌داد .از صبح تا شب در خانه‌ای که اجاره کرده 
بود می‌خوابید ونهایتاً برای قدم زدن و ورزش کردن از 
خانه بیرون می آمد . کس و کاری‌هم نداشت . می گفت همه 
اقوامش آمریکا هستند .من و بهرام در پار ک هنگام پیاده 


از محمود جعفری کوهبنانی | 

موی 
زنی شسوهرش مرد برای اینکه خدمتی 
به شوهر کرده باشد. شبهای جمعه غذایی 
تدا رک می کرد و به وسیله فرزند یتیم خود 
به خانه فقرامی فر ستاد طفل بیچاره با اینکه 
گرسنه بود.غذارااز مادر می گرفت و به 
فقر | می‌رساند و خود با شکم گرسنه به خانه 
بر می گشت و می خوابید تااینکه شبی کاسه 
صبرش لبریز شد ودر راه غذاراخودش خورد وبا شسکم سیر به خانه ب رگشت و آسوده 
خوابید آن شب زن شوهر خود رادر خواب دید که به اومی گفت : تنها غذای امشب به من 
رسید.زن از خواب بیدار شد وبا کمال شگفتی از فر ز ندش پر سید شبهای جمعه گذشته و 
دیشب غذارا کجا می بردی و به کی می دادی؟ من دیشب پدرت را خواب دیدم که می گفت 


روی با هم آشنا شده بودیم و در همان مدت کوتاه او چنان 
اعتماد مرا به خودش جلب کرده بود که حاضر بودم همه 
زند گی‌ام را به او بسپارم. 

حالا دیگر هیچ خواستگاری نداشتم واحساس می کردم 
هیچ کس بهتر از بهرام نمی‌تواند شرایط مرادرک کند. او 
کسی بود که به من آرامش میداد .بهرام تنها کسی بود که 
می‌توانستم به او تکیه کنم و سرانجام پس از کلی کلنجار 
رفتن با خودم. یک روز پيشنهادم را مطرح کردم. 

بهرام نه تعجب کرد و نه عکس العمل غیرعادی از خود 
نشان‌داد .درست مثل یک آدم با تجر به وباشخصیت 
حزق ایم را شید وبعد از کی مکت کت 

"راستش من هم مدتی قبل می خواستم بهت پیشنهاد 
ازدواج بدم اما از پاسخ منفی می‌ترسیدم!" 

و به این تر تیب بود که بین خودمان بریدیم و دوختیم و 
قرار عقد و عروسی را برای چهار ماه بعد گذاشتیم. 

یکماهی از نامزدی‌مامی کذشت که بهرام گفت: 

"شر کتم توی آمریکا به مشکل مالی خورده . فوری باید 
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تنهاغذای دیشب به‌او رسیده‌است .طفل راستش را گفت که شبهای جمعه غذا را به خانه 
فقرامی‌بر دم ءولی دیشب چون زياد گرسنه بودم »خودم خوردم و آسوده خوابیدم .زن‌ دانست 
بهترین خدمت به شوهر این است که یتیم اوراسیر نگهد ارد واز اینجاست که در حدیث 
است که صدقه صحیح نیست در حالی که خویشاوندان خودت محتاج و نیازمند باشند. 


J) ۱‏ 
روزی از روزها در جنگلی سر سبز 
روباهی‌درصددشکاریک خارپشت‌بود؛ 

بدی که بعد از بر گشتنم پس بدم "؟ 

مقدار پولی که او می‌خواست از کمی بیشتر بود .او به 
صد میلیون نیاز داشت. پولی که شاید تمام پس انداز من 
بود. .نه فقط عقلم که افسانه و دوستان دیگرم مرا از این کار 
منع می کر دند اینکه اگر بهرام پول را گرفت و رفت و دیگر 
برنگنست چه؟امامن که اختیار خودم رابهاحساسم ونه 
به عقلم سپرده بودم. »بعد از آخرین مشاجره‌ام با فسانه به 

سراغ بهرام رفتم و بی‌هیچ تفکری پول را در اختیارش قرار 
دادم و در قبالش فقط یک رسید عادی و معمولی گرفتم. 
بهرام هم رفت تا کارهای ش راانجام بد هد ویک ماه‌بعد 
ك 


روباه از خارهای خارپشت می‌تر سید 
و نمی توانست به خار پشت نزدیک 


pl:‏ پشت غبطه می خورد. روزی کلاغ به 
ها تارج 5 خارپشت گفت: پوشش تو بسیار خوب 
yT‏ .خار پشت با شنیدن تمجید کلاغ گفت : درسته 
ما پوشش من نیز نقطه ی ضعفی دارد . هنگامی که بدنم راجمع می کنم. در شکم من یک 
سوراخ کوچک دیده می شود .اگر این سوراخ آسیب ببیند »تمام بدن من شروع به خارش 
خواهد کرد وقدرت دفاعی من کم خواهد شد .کلاغ با شنیدن سخنان خار پشت بسیار 
تعجب کرد و در انديشه نقطه ضعف خار پشت بود. 

خار پشت سپس به کلاغ گفت :این راز را فقط به تو گفتم. باید آن را حفظ کنی. زیرااگر 
رویاه‌اين راز رابداند. مراشکار خواهد کرد . کلاغ س و گند خورد و گفت :راحت باش. تو دوست 
من هستی. . چطور می توانم به تو خیانت کنم؟ چندی بعد کلاغ به چنگ روباه‌افتاد .زمانی که 
روباه می خواست کلاغ را بخورد. کلاغ به یاد خار پشت افتاد و به روباه گفت: برادر عزیزم. 
شنیده‌ام که تو می خواهی مزه گوشت خار پشت رابچشی. اگر مرا آزاد کنی ,راز خار پشت 
رابه تو می گویم و تو می توانی خار پشت را بگیری. روباه با شنیدن حرفهای کلاغ او را آزاد 
کرد .سپس کلاغ راز خار پشت را به روباه گفت و روباه توانست با دانستن این راز خارپشت 
بینواراشکار کند. هنگامی که روباه خار پشت رادر دهان گرفت. خار پشت با ناامیدی گفت: 
کلاغ: تو گفته بودی که راز من را حفظ می کنی؛ پس جرا به من خیانت کردی؟! 

این داستان خیانت کلاغ نیست.بلکه خارپشت با افشای راز خود در واقع به خودش 
خیانت کرد .این تجربه ای است برای همه ی ما انسانها که بدانیم رازی که برای دیگری افشا 
شد. روزی برای همه فاش خواهد شد. در واقع انسانها هستند که باید رازدار بوده و راز خود 
رانگه دارند تا کسی از آن مطلع نشود و آن را در معرض خطر و آسیب قرار ندهد. 


ارا شم رز ان موی دما 
رفتن بهرام می گذرد . دیگر امیدی به با زگشت او ندارم. 
آن اوایل فکر می کردم شاید اتفاقی برایش افتاده .با رها با 
شماره‌ای که داده بود تماس گرفتم و کسی جواب نداد. 
یکبارهم به آدرسی که ازشر کتش داده بود رفتم و آنجا بود 
که فهمیدم شر کت و تجارت و... همه دروغ بوده! 

بهرام بد ترین ضر به ممکن رابه من وزند گی‌ام وارد کرد. 
برای پولی که به سختی آندوخته بودم و به راحتی از دست 
دادم ناراحتم اما آ نچه بیشتر عذابم می دهد شکست عاطفی 
وسوءاستفاده‌ازاحساس پا کم است .دیگر به‌هیچکس 
اعتماد ندارم و دچار ترسی ناشناخته شده‌ام. اگر دوستانم 
نبودن د قطعأ از پادرم ی آم دم‌امابا کمک آنهاو باوجود 
آن شکست سنگین هنوز سالم و سرپا هستم .هر چند بابت 
تجربه‌ای که کسب کردم. .بهای گزافی پرداختم... 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲ ۴| ۴۹ 


آن کس که 


نو افر دی می خو احد نخست 


۰ 


0» 


کر دن دد ھا آغاز کند 


۵ فر دررش نچه 


فاطمه کودرری در سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد اما پدر و مادرش 
بروجردی هستند. او دارای مدر ک دیپلم اقتصاد است. گودرزی همسر 
عبدالرضا گنجی کار گردان سینما است. پسر وی, پویان گنجی, نیز بازیگر 
است. گودرزی از سال ۱۳۶۱ دوره دوساله تثاتر رادراداره‌بازیگری 
کذراند تس یی بای اودر تلویز بون در سال ۱۳۶۷ در سر ال کالشهای 
مادربزرگ" بود واولین حضور خود در سینما رابا بازی در فیلم "به خاطر 
همه چیز "در سال ۶٩‏ تجربه کرد. او در جریان بر گزاری بیست و هشتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر. همانند اصغر فرهادی و عزت‌الّه انتظامی, از پذ یرش 
داوری جشنواره خودداری کرد. نفس» پرستاران, ما فرشته نیستیم. جاده 


چالوس. به خاطر موناء فاصله‌هاء پس از سالهاء ترانه مادری» شیخ بهایی. راز 
ققنوس, در دسر والدین» آپار تمان, رعناو... از جمله سریالهایی هستند که 
گودرزی در آن به ایفای نقش پر داخته است. 

فاطمه گودرزی که این روزها تصوير او رادر قالب مادر روشن‌بین ومستقل 
سریال لحظه گر گ و میش " می‌بينیم. مادری که با گذشت برهه‌های مهمی 
از تاریخ انقلاب وازدست دادن همسرش, جنگ و از دست دادن فرزندش 
و همچنین فراز و نشیبهای زند گی‌اش همچنان پابرجاست. در گفت و گویی 
درباره حضور خود در این سریال, دلیل این همکاری و ایفای نقش آمادر " 
صحبت کرد. 


× جایگاه مادران و زنان در تلویزیون‌ایران 
چگونه است؟ 

هميشه یک زن در موقعیت مادر قرار می گیرد. 
ازهر ۱۰ نقشی که پیشنهاد می‌شود. ٩‏ نقش این گونه 
است.مگر زنی باشد که شوهر و بچه ندارد که این 
دیگر مادر نیست. اما نقشها برای مااين گونه نوشته 
می‌شود. بویژه وقتی زنی در سن و سال من باشد 
تقش مادر را ایقا می کید,حالا ممکن انست این مار 
ابعاد مختلفی داشته باشد. مثلاً یک مادر وسواسی 
باشد. مادری عاشق فرزندش باشد و یا متعلق به 
یکی از نقاط بومی کشورمان باشد. 

× شما تجربه بازی در نقش این مادرها را 
داشتید؟ 

مادرهای دیگری هم که 
بازی کردم هر کدام تفاوتهایی 
داشتند؛ مثلاً ماه‌منیر" را 
خیلی دوست دارم چون 


۳ 
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می آموزد. اعتقاد ندارم این نقش تیپ شده. حداقل 
خودم تلاشم را کردم تا متفاوت باشم. ۲ ۲ 
× برای باور پذیر کردن نقش توران 
سریال لحظه گ رگ و میش" چه کردید؟ 
تصاویر ماندگاری از نقش مادر در سریالها و 
فیلمهای سینمایی خلق شده است. اما واقعیت این 
از مادران سینما و تلویزی ون نگرفتم. به این دلیل 
که من یک مادر و یک بازیگر هستم و تجربیاتی که 
همه ما از نظر یک مادر داریم در بخشهایی از نقشها 
استفاده می‌شود و در ناخود آ گاه ماست. 
× از نظر شما توران در سریال گر گ و میش 
چقدر شبیه مادرهای ایرانی است؟ 
مادر بودن در ایران همین چیزی است که مادر 
سریال "لحظه گرگ و میش " می‌بینیم. مادر یعنی: 
فدا کاری؛ مهر بانی. استقامت و هر صفت درستی را 
می توان به یک مادر نسبت داد. می‌بینیم "توران" 
در سریال لحظه گرگ و میش " شرایط این را 
داشت که بتواند زند گی جدیدی برای خود بسازد. 
اما آن راوقف فر زندانش کرده است. زند گی و 
عشق "توران پس از همسرش فرزندانش 
هستند و این عشق را با آنها تقسیم کرده 
است. این حس از من دور نبود. 
× انطباق کامل‌اين نقش باواقعیت 
و دل نگرانیهای مادران رزمندگان 
برای فرزندان خود یکی از مسایلی 
ا چگونه به این حس رسیدید؟ 
1 این حسها ناخود آ گاه است واز 
دل و احساس فرد برمی‌آید. هرچند 
ممکن است بخشی از آن تکنیک 
جل وی دوربین باشد. ولی واقعیت 
است و در لحظه به وجود می‌آید. 
این مسائل برای من تداعی می‌شود 


وخودم رادر شرایط آن فرد قرار می‌دهم. این 
حسها در لحظه به من منتقل می‌شود و نیازی به 
تکنیک خاصی نیست که با آن بتوانم بیننده رابه 
باور برسانم. 

من باقلبم بازی می کنم و همیشه این رابه 
بیننده منتقل کرده‌ام. همیشه بازیهای حسی‌ام ر 
حسی بازی کرده‌ام. 

× این سریال ونقش توران در جامعه 
بازخوردهای خوبی برای شما داشت؟ 

هر کاری مسائل و مشکلاتی دارد که گاهی 
اوقات به گروه و گاهی نیز به مسائل بیرون کار 
بازمی گر دد. ممکن است اگر مشکلی وجود دارد 
به امکانات. بودجه و سایر مسائل باز گردد که 
از دست گروه خارج بود. اما خدا را شکر میزان 
باز خورد مخاطبان پس از تماشای سریال بسیار 


× فکر نمی کنید گر گ و میسش خیلی تلخ 
باشد؟ 


است. یکی از ناراحتیهای مخاطبان بابت بخشی از 
تلخیهای سریال است که اقتضای این قصه بود. 
آن زندگی کردم. من همیشه تلاشم را کردهام تا 
کاری راانتخاب کنم که بدانم مردم عزیزمان آن 
را دوست دارند و با آن همراه می‌شوند. 

× تجربه همکاری با باز یگر ان جوانتر چگونه 
بود؟ 

این تجربه برای من بسیار لذت‌بخش بود و 
خوشحالم که در کنار جوانان در این سریال حضور 
داشتم. مطمتنم آینده خوبی در انتظار تک تک 
داشتیم و همگی از این همکاری لذت بردیم و با 


باز خوانی گفت و گویی با مر حوم خشایار الوند 


نقی معمولی "رامن ثهرمان کردم 


خشایار الوند صبح روز پنجشنبه ٩‏ اسفندماه بر اثر ایست قلبی, نا گهان خانواده سینما و تلویزیون 
راداغدار کرد. در لابه‌لای مرور خاطرات. بازخوانی بخشی از دغدغه‌ها و دید گاههای او نسبت به 


حرفه اش و یکی از مهمترین یاد گارهایش خالی از لطف نیست. خشایار الوند که روز چهارشنبه ۸ 
اسفندماه و یک روز پیش از خاموشی ابدی, در آخرین گفت و گوی رسانه‌ای خود با خبر گزاری مهر 
درباره "جزئیات اپیزود نوروزی پایتخت توضیحاتی ارائه کرد. در فروردین ماه سال ٩۳‏ و درست در 
ایامی که "پایتخت سومین مواجهه نور وزی با مخاطبان سیما را تجر به می کرد. در گفت و گویی مشروح 
با خبر گزاری مهر. نکاتی را درباره این مجموعه و البته دغدغه‌های حرفه‌ای خود طرح کرده بود. 


چگونه "پایتخت "رامی‌توشتیم 

کار ن‌گارش 'پایۃ یتخت "سه نفره نبود و کل 
فیلمنامه رامن نوژ شتم اما طراحی توسط محسن 
تنابنده صورت گرفت. بعد آن رادر جلساتی با 
هم سبک سنگین می کردیم و به خط داستانی 
می‌رسیديم: در نهایست من متن رآمی‌نوشتم. 
محسن جان می خواند و بسیاری از بخشها تغییراتی 
سه بار بازنویسی شد. به این دلیل که لحن پایتخت 
متعلق به تنابنده است. 

من در "پایتخت ۱ "هم بودم و هفت قسمت را 
نوشتم. در دو نبودم و حالا ب رگن گشتم. 

علاقه | ۱ من "طنز" فر ض 
هیچ کدام طنز نبوده‌اند. من هم از سینما به 
ملحق شدن به آن گروه‌و کارهر شبی نوشتن 
شاید یک جور شغل باشد و کار هنری به حساب 
نیاید. رثالیتی که در پایتخت وجود دارد. مثل 


نمی‌خندیم و ما سعی می کردیم چیزی شبیه 
زندگی واقعی را بازسازی کنیم. منتها با حوادث 
سینمایی و دراماتیک. 

تولد یک قہرمان "معمولی" 

در دوسری‌اول "پایتخت قهرمان داستان 
"خان-واده" بود؛ همه خان‌واده در گیر یک بحران 
مثل مهاجرت به پایتخت يا سفر بایک گنبد و 
گلدسته از شمال به جنوب کشور بودند و همه به 
یک نسبت در گیر ماجرا بودند. من پیشنهاد کردم 
این بار یک قهر مان داشته و داستان اصلی درباره 
نقی, زند گی و شرایطش داشته باشیم و خطوط 
داستانی دیگر در موازات آن همدیگر راقطع کنند 
پابه خط اصلی کمک کنند یا در راه قهر مان مانع 
ایجاد کنند. 

پایتختی که آبرومند بود 

قطعاً ما اشستباهاتی داشتیم و خود من می‌توانم 
است. شاید اگر ما فرصت وبودجه بیشتری داشتیم 
یا ممیزی به ما کمک می کرد. برخی از ضعفها 
ماهمین است. اما اگر منصفانه در شر ایط فعلی با 


این وضعیت بودجه و مناسبات سریال‌سازی که 4 


سه ماه مانده به عید یاد سریالش می‌افتیم و پول هم 
نداریم. بررسی داشته باشیم. در می‌يابیم این گر وه 
بد کار نکرد. ما کار گروههای دیگر راهم دیدیم 
ومن فکر می کنم "پایتخت "کار آبرومندی بود و 
می‌شد زحمت عوامل رادر آن دید؛ صحنه‌های 
شلوغ. داستان تکه پاره لو کیشنهای متعدد و... 
کار پر زحمتی داشتیم و خداراشکر مخاطبان تا 
جایی که من می‌دانم بد شان نیامده است.انتقاداتی 
هم حتماً به کار وارد است و دوستان باید به شکل 
سالم و تمیز این انتقادات رابه مامنعکس کنند تا 
ضعف کار مان رابرطرف کنیم اما بیشترین چیزی 
که من می شنوم و می‌بینم ابر از سلیقه است. طبیعی 
است سلیقه‌ها با هم یکی نباشد. نقد یعنی ما نقاط 
ضعف نقاط مثبت و راه‌حلها را باهم ببینیم. اما 
من چنین چیزی ندیدم. بیشتر می گویند خوشمان 
امد یابدمان آمد. این خوب بود. آن بد بود. به 
تعداد مردم جهان راه برای رسیدن به خداوجود 
دارد. ممکن است ۱۰ میلیون سلیقه وجود داشته 
باشد و ما ضمانت نداریم همه سلایق راراضی 
نگه داریم. 


سرانجام پایتخت" بدون خشابارالوند! 


سیروس مقدم کار گر دان سریال پایتخت باحضور در بر نامه تلویزیونی 


حرف زدیم و خیلی خندیدیم و بعد او 
رفت تا فوتب ال ببیند و صبح به دفتر 
کار ان ات اضافه کرد 
قرار بود پنجشنبه نهم اسفند ساعت ۸ 


9 


نس 


در اش سا ا ا 
از در گذشت ناگهانی زنده‌ یاد خشایار الوند نویسنده این مجموعه تلویزیونی 
گفت: من چند وقت پیش به این برنامه دعوت شدم و قرار بود بيایم اینجا تا 
خبر یک عیدی را به مردم بدهم؛ خبر ساخت یک اپیزود که توسط محسن 
تنابنده و خشایار الوند در حال نگارش بود. 

وی با اشاره برای برنامه ریزی برای تولید این اییزود ویژه ادامه داد: 
دهم اسفند قرار بود دورخوانی آخر این سریال انجام شود و می‌خواستیم ۱۱ 
اسفند اولین سکانس را از جاده کلید بزنیم. 

مقدم با اشاره به آخرین جلسه با خشایار الوند توضیح داد: ما چهارشنبه 
شب هشتم اسفند تاساعت ۰ بدر دفتر در کنار هم بودیم و او ۰ درصد 
از فیلمنامه این تک قسمت را تحویل داد. ما آن شب درباره تست گریم و 
چگونگی طراحی لباسها هم صحبت کردیم, آن شب درباره این موضوعات 


صبح سرویس دنبال او برود و به دفتر 
بیایند و کسی که رفته بود خبر داد که 
چه اتفاقی رخ داده است. سپس ما به 


بیمارستان نیسکان رفتیم و دیدیم که خبر صحت دارد. وی با اشاره به 
سرانجام ساخت این اپیزود نوروزی گفت: آنچه که الوند نوشته آخرین 
یاد گار اوست و باید حفظ شود تا هر بار که مردم می‌بینند شاد شوند و 
را اه رات ات مار اا داد دای کے 
از پایه‌های اصلی بود و به نظرم اکنون خیلی سخت است که این کار ساخته 
شود. وی اضافه کرد: فعلا زمان لازم است تا این تیم خود را بازسازی کند. 
"پایتخت" یک مطالبه مردمی است تا سریال خوب و با کیفیتی ساخته شود. 
مردم کاری سرزنده می‌خواهند و کار کمدی با روحیه ای که من امروز از 
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عشق 


و شور دار می گز دید 


ذند گی فز 


عشق و 


شور خو د ر ابه شما هد ده می دهد 


(رهتمر. 
پارادایس؛ ینویی درسینمای کمدی 


اگر شما یک روز د کمه ای در خیابان پیدا کردید و از آن خوشتان آمد 
ورفتید برای آن د کمه یک کت دوختید, دقیقاً همان کاری را کرده اید که 
سازند گان "پارادایس" با سوژه این فیلم کرده اند! 

داستان درباره یک جوان طلبه است که از طریق فیسبوک با دختری 


آلمانی آشنامی‌شود و آن دختر برای این طلبه چشم و گوش بسته(!) جهت 
شر کت در یک کنفر انس مذهبی دعوتنامه می‌فر ستد.طلبه در سفر به المان 
عاشق و دلباخته دختر می‌شود و در آخر با دیدن یکسری از عکسهای دختر 
آلمانی با مردهای غریبه. سرش به سنگ می‌خورد و برمی گردد! 

لبا قیلشنامه پویحس و کار گزدان با تمو نا چراق آين طرح نة خی 
معلوم نیست. یعنی خودشان هم نفهمیده‌اند که قرار است یک فیلم کمدی 
پسازند یا ملودرام؟ ظاهر قضیه این است که خواسته‌اتد "کمدی" باشد اما 
در خوش بینانه ترین حالت. شاید یکی دو صحنه خنده دار داشته باشد. 
بقیه لحظاتی هم که تماشاگران به وجد می‌آیند به خاطر زیر سوال بردن 
شعارهای مذهبی و حرفهایی است که درباره رفتار ریا کارانه برخی روحانیون 
زده می‌شود و خبری از خنده نیست. ۱ 

انگیزه سفر به آلمان هم از اساس اشتباه و مسخره اسست. یعنی واا 


SS‏ هی زیادی 

eh 1‏ دحتر ئ 
نوجوان باشد به تعداد انگشتهای یک دست هم 
نمی رسد. نمونه مشهورش آدختری با کفشهای 
کتانی " بود که در دهه هفتاد ساخته شد. در 
سالهای اخیر نیز "لاک قرمز "راشاهد بودیم که 
در جشنواره های داخلی و خارجی مورد توجه 
قرار گرفت. جدیدترین تولید سینمای ایران با 
موضوع زند گی دختران نوجوان, فیلم 'درساژ " 
داستان فیلم درباره دختری نوجوان است که با پدر و مادرش در یکی از 
: زندگی خود واطرافیانش رابه هم می‌ریزد. نویسنده فیلمنامه در همین خلاصه 
ا یک خطی که خواندید؛ انواع و اقسام شعارها مانند اختلاف طبقاتی. عدم در ک 
نو جوانان» تبعیض جنسیتی» < 9. .. راجای داده است و همین باعث شده فیلم. 


0 1 | ۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتى ر 


نگاهی به فیلم‌بای روی پرده 


یک دختر آلمانی می‌تواند با دیدن نقاشی های یک جوان ریشوی ایرانی در 
فیسبوک. عاشق او بشود؟ اصلاً عاشق هم شد؛ در کمتر از یک ماه برایش 
دعوتنامه بفرستد؟ بعد هم وقتی معشوق رادید بنشینند و حر فهای مذهبی 
بزنند, خبری از نقاشی هم نباشد؟! تازه علاوه بر این طلبه جوان, دو آخوند 
دیگر (پژمان و فراستی) هم دعوت کنند تا بروند جلوی چهار تا دانشجوی 
مگه میشه؟! از دیگر نکات ضعف "پارادایس ؛ سر گر دانی مخاطب و حتی 
سازند گان اثر در انتخاب شخصیت اصلی است. طبق قواعد فیلمنامه نویسی. 
محسن شخصیت اصلی قصه است چرا که او عاشق می‌شود و در لحظه بحران. 
جواد عزتی در ابتدا و بالاتر از دیگران می آید در حالی که تاثیر جندانی در 
روند قصه ندارد و ظاهر آ وظیفه‌اش این بوده که گافهای حاج آقا را یکی یکی 
بشمارد! و بالاخره به فراستی می‌رسیم که نقشش را مهران رجبی مثل هميشه 
با نمک بازی می کند و بیشتر از دیگران در فیلم حضور دارد! 

از شخصیت پردازی هم نمی توان صحبت کرد چرا که هیچ شخصیتی به 
معنای واقعی کلمه پا نمی گیرد و همه آدمها در حد تیپ باقی می‌مانند. درامی 
هم شکل نمی گیرد چرا که همه چیز در "سطح "می گذرد. به همین دلیل اگر 
ممیزی در نشان دادن تناقضهای اعتقادی حاج آقا فراستی است! 

ایشان تاوقتی در ایران حضور دارد بسیار سختگیر است و عقاید خشک 
مذهبی دارد اما در خارج از کشور به آدمی روشنفکر تبدیل می‌شود. تا آنجا که 
حضور خانمها در ورزشگاه, خلوت کردن با نامحرم. عکس گرفتن با دختران 
بی حجاب. رقصیدن با نوازنده های خیابانی و... را مجاز می‌شمارد. هر چند 
شعاری به نظر می‌رسد؛ اما فیلمس از با همین فراستی ‏ می‌خواهد بگوید 
امثال ایشان اگر از مرزهای ایران خارج شوند نگرششان نسبت به مذهب 
۰ درجه تغییر می کند و به روزتر و مردمی تر خواهند شد. به قول حاج آقا: 
"مشکل از اسلام نیست. از مسلمانی ماست" 


یکدستی لازم را نداشته باشد و در لحظاتی از ریتم بیفتد. 

بزرگترین مشکل درساژ این است که گلسا (شخصیت اصلی فیلم) به : 
سبک قهرمانهای بز ر گسال فیلمها, شخصیتی درونگرا و کم حرف دارد. در 
نتیجه. انگیزه هایش بیان نمی شود و برخی رفتارهایش غیرمنطقی و فاقد تعقل ‏ 
به نظر می‌رسد. مثلاً نگه داشتن فیلم دوربین مداربسته که می‌توانست هیجان : 
وحتی تشنج زیادی به داستان وارد کند به ساد گی از دست می‌رود چون در : 
طول فیلم اصلاً مشخص نمی شود که او چرا فیلم را پنهان کرده و به هیچ ! 
کس تحویل نمی دهد! گلسا در جاهایی شسخصیتی منفعل دارد اما در اواخر : 
فیلم عصیان می کند. در این مورد به جمله ای که دبورایاگ "منتقد نامآشنای ‏ 
هالیوود ریپورتر" درباره این فیلم نوشته بود استناد می کنم که گلسا رانه یک : 
قهرمان, بلکه ضد قهر مان فیلم نامیده بود! أ 

بااین حال. "درس از "در به تصویر کشیدن روابط اعضای خانواده‌های : 
دا تا را ار را 
که تک فر زندشان در رفاه باشد. به همین خاطر هر دو از صبح تاشب کار 
می کنند و زمانی برای رسید گی به دختر شان ندارند. دغدغه های او را نمی 
دانند. دوستانش رانمی شناسند. نمی دانند بیرون از خانه چگونه اوقات خود : 
راسپری می کند. و این شکافی که بین اعضای خانواده وجود دارد. در نهایت : 
به شیوه بدی خود را نشان می‌دهد. ِ 


جدول فروش سینماها 

تا آغاز اسفند ماه جدول فروش سینمای ایران از پیشتازی قانون مورفی 
ساخته جدید رامبد جوان حکایت دارد. 

قانون مورفی در هفته ششم اکران بیش از ۸ ۵۴میلیون تومان فروخت 
تا کل فروش فیلم در طول این ۶ هفته به رقم هفت میلیارد و هفتصد میلیارد 
تومان بر سد. 

فیلم مارموز کمال تبریزی با فروش کل ۶ میلیارد و سیصد میلیون تومان 
در رتبه بعدی فروش قرار دارد که البته در هفته آخر با فروش ۱۰۷ میلیونی 
نتوانست مثل هفته‌های بعد تماشاچی به سالنها بکشاند. 
3 7 ۹ 3 کلمبوس فیلم بعدی است که 
: پس از ده هفته حدود ۴ میلیاردو 
۱ هشتصد میلیون فروخته. 
فروش پارادایس هم در هفته 
|| سوم بد نبود وبا فروش هفتگی 
| حدود ۴۹۰ میلیون تومان, تا به 
حال نزدیک یک میلیاردو نهصد 
و هشتاد میلیون تومان فروش 
داشته است. تخته گاز اما بعد از 
۵هفته نمایش به ۱/۵ میلیارد 
فروش در گیشه نرسیده است 


وفروش هفته آخرش در حد 
۲ میلیون تومان مانده است. 


هدایتی و ماه تی تی 

حسین هدایتی که این 
روزها جریان محاکمه‌اش . 
در رابطه با بانک سرمایه 
حسابی خبر ساز شده جدای 
فعالیتهایی که در ورزش . 
او ۰ 8 
پرسپولیس مشهور شده‌بود. 
کر فیلم هم سرمایه گذاری 
داشت از جمله سریال 
پرخرجی رابا سرمایه‌اش کلید زد به عنوان ماه تی تی که هم کار گردان 
مطرحی دارد و هم بازیگران سرشناسی. کار گردان این سریال نمایش خانگی 
داود میرباقری است و هنرپیشه‌هایی که برای این کار دعوت شده بودند. لیلا 
حاتمی, امیر آقایی.رعنا آزادی ور علیرضا شجاع نوری. مریلا زارعی. حسین 
ره و ارات رو او ی رت انا 
محاکمه و بازداشت هدایتی به سرنوشت نامعلومی دچار آمده‌اند. 

پیش از این هم سید محمد امامی تهیه کننده شسهرزاد با وام بانک سرمایه 
وارد فعالیت هنری شده بود که ورود این سر مایه‌ها به هنر. به نحوی پولشویی 
نامیده شد و معلوم شد که امامی هم وام گردن کلفتی از این بانک گرفته و 
دریافت مبلغ کلانی وام محل اعتراض قرار گرفت. در جریان محاکمه هدایتی 
هم مشخص شد که صد ها میلیارد تومان وام از بانک سر مایه دریافت شده و 
وفکدجای کان در قال انا توا الک سرا ای وی 
ذخیره فرهنگیان است که ماجرای فساد در آن خبر ساز بوده و هست. 


هزینه‌های جشنواره فیلم فجر 

سازمان سینمایی 
دستمزد مدیران و 
عوامل اجرایی جشنواره 
فیلم فجر را تخت کرد 
رب 
به درخواست سایت 
تابناک صورت گرفته 
ا سای ان 
یرس به ات رای 
شورای سیاستگزاری 
( ۳۰ هات‌اتعا مستی(۵ ۲۱ رها ‌انتخاب‌سینمایی 
( ۷,۸۳ نفر هیات داوران سودای سیمرغ (۸۳» ۵نفر هیات 
انتخاب و داوری اقلام تبلیغاتی( ۰)۲۵ ۱۳ نفر مدیران جشنواره 
(۰ ۰ ۱۰ قرع امال رای ۵ ۰ ۵ق ر فک رین وتات کان 
اراد( ۰کو ۹ر وامل اه اه و توان ودد 
مجموع بیش از ۸۸۰میلیون تومان دستمزد به این افراد پرداخت 
شده که با احتساب نزدیک به ٩۸‏ میلیون تومان مالیات قریب به 
۰ میلیون تومان هزینه پرداخت به نیروی انسانی جشنواره فیلم 
بوده است. 

جالب است بدانیم سایر هزینه‌های جشنواره البته ار قام پیشتری 
بو وا وان اه اس 
۷۰میلیون, آماده‌سازی و پشتیبانی ٩۰‏ ۲میلیون, کتاب جشنواره. 
بولتن, ستاد خبری و... سیصد میلیون, طراحی و چاپ پوستر, بلیت. 
تبلیغات محیطی ۰ ۰ ۶میلیون, آثینهای افتتاحیه و اختتامیه ۰ ۳۵ 
میلیون,پذیرایی آژانس, پیک و تشریفات ۰ ۶۳میلیون و طراحی و 
اجرای استودیو و گروه تلویزیونی ۸۰ میلیون تومان هزینه داشته و 
درمجموع هزینه‌های بر گزاری جشنواره ۳۷ را به حدود ۴ میلیارد 
و ۶۳۰ میلیون تومان رسانده است. 

بد نیست بدانیم که هزینه‌های بر گزاری جشنواره جهانی فیلم 
جر وا مال ارام وه شرا جرا ک 
هزینه جشنواره جهانی ٠۲۶‏ حدود هشت میلیارد و سیصد میلیون 
تومان بوده و جشنواره بعدی احتمالاً بسار بیشتر خواهد بود. 


خشایار الوند دیگر نمی خندد 

خبر مرگ ناگهانی خشایار الوند. نویسنده پر کار سریالهای طنز 
تلویزیونی جامعه هنری رادر اندوه فرو برد. الوند برادر کار گردان 
قدیمی سینما سیروس الوند. نویسند گی سریالهای موفقی چون 
خانه مظفر. شبهای برره قهوه تلخ 
مرد هزار چهره و مجموعه موفق 
پایتخت | ۳. ۴و ۵رابه عهده داشت 
که در ۵۱ سالگی بر اثر سکته قلبی 
در گذشت. نویسنده پر کار و هميشه 
خندان سریالهای طنزتلویزیون حال 
برای هميشه لبخند را کنار گذاشت و 
دیگر نمی خندد. یادش گرامی باد. 
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خلاصه قسمتبای قبل: اندرسون برای به‌دست آوردن اطلاعات جد بد. راب و ریکا را به‌ز ور سوار 


ماشین کرد. ربکا زخمی شده بود و از سر و صورتش خون می‌آمد. راب بعد از به هوش آمدن متوجه 
حضور ربکا در ون شد. ربکا برای راب تعریف کرد که خواهرش چند هفته قبل برای استخدام به شر کت 
آنها رفته بود. اما ربکا که فکر می کرد مساله فقط پیدا کردن کار نیست. با استخدام او موافقت نکرد. 


حالا ربکا با سرنخهایی که پیدا کرده بود. گمان می کرد خواهر راب خود کشی نکرده یا به قتل نرسیده و 


همه اینها نقشه خودش بوده برای فرار از کسی پا موضوعی. ربکا از راب خواست برای خودشان وسایلی 
بردارند تا بعد اگر لازم شد بتوانند برای محافظت از خودشان از آنها استفاده کنند... 


ردسر جدید راب 


ابزار زیاد داشتم. ابزارهایی که به‌راحتی 
یک چکش پلاستیکی کوچک و برای ربکایک 
چاق وانتخاب کردم که بتوانیم زیر لباسهایمان 
مخفی کنیم. ون رفت و رفت تا بالاخره به مقصد 
رسید و لوکاس ماشین را خاموش کرد. صدای 
موتور یک لندرور را شنیدم و چیزی نگذشت که 
صدای اندرسون به گوش رسید. گفت قفل را باز 
می کند و ما داخل می‌شویم اما قبل از آن باید همه 
آن چیزهایی را که زیر لباسمان مخفی کرده‌ايم. 
بیرون بريزيم. 

من و ربکا حرفی نزدیم و واکنشی نشان 
ندادیم. همچنان به هم نگاه می کردیم. اندرسون 
بار دیگر با فریاد از ما خواست هرچه داریم خالی 
کنیم و گرنه به همکارش دستور می‌دهد با اسلحه 
به حسابمان بر سد .چکش پلاستیکی را دستم 
گرفتم و با کمی تعلل پرت کردم. ربکا هم چاقوی 
تاشو رااز جیب بلوزش بیرون آورد و آن را پرت 
کرد. اندرسون فریاد زد: "آماده‌این؟" 

جواب دادم: "ما هیچ کاری نمی کنیم." 

ربکا چند قدم به طرف من برداشست. حالا 
و و 
برق رار ادو سس آ سای باز دن ا 
آمد. چند ثانیه بعد در باز شد و نور خورشید به 
درون ون هجوم آورد. شدت نور چشمم را زد. 
چشمم را بستم و دوباره باز کردم و فهمیدم جایی 
کنار مزرعه توقف کرده‌ایم. مزرعه و زمین پر از 
علف دورش در سمت چپ ما قرار داشت. یک 
لندرور مشکی هم سمت راست ما پار ک شده 
بود. مردی که لو کاس نام داشت در ده قدمی ما 
ایستاده بود و اسلحه نسبتاً بز ر گی هم در دستش 
بود. از اسلحه چیز زیادی نمی‌دانستم و در تمام 


عمرم هیچ اسلحه‌ای‌نداشتم. لو کاس مرد عضلانی 
نبود و اسلحه دستش سنگین بود. نمی‌دانم تا کی 
می‌توانست آن رانگه دارد. خودم هم خیلی 
مطمئن نبودم بتوانم مدت طولانی همان‌طور سر 
با بایستم. انتظارم خبلی طولانی نشد. در جلو ون 
باز و بسته شد و اندرسون بیرون آمد. یک چوب 
بیسبال راروی شانه‌اش نگه داشته بود. چوب 
بلند بود و سفت و سخت و غیر قابل انعطاف به‌نظر 
می‌رسید. چهره اندرسون هم همین طور بود. در 
پنج قدمی ورودی مزرعه ایستاد. به لو کاس 
نگاهی انداخت. شاید می‌خواست با نگاه به او 
و اسلحه‌ای که در دست داشت. اطمینان‌خاطر 
کب کند. یک لحظه چشمم بهلباشهای لو کاس 
افتاد و آنها را شناختم. این لباسسهای آبی کهنه 
را از عقب ون من برداشته بود. ون را جای بدی 
پارک کرده بودند و قسمت جلوی ماشین درون 
در فرو رفته بود. 

اندرسون بادست آزادش من را از ون پایین 
کشاند و با چوب بیسبال شروع به گشتن من 
کرد. می‌خواست به من بفهماند که اوضاع سختی 
پیش رو دارم. با چوب به دست سالمم ضربه‌ای 
زد و تاکید کرد که همه‌چیز راجدی بگیرم 
چون اوضاع امروز برای من خیلی مخت است. 
به‌هرحال او با یک چوب بیسبال کنار من بود و 
دوستش هم با اسلحه‌ای نیمه اتوماتیک مراقب 
همه‌چیز بود. اندرسون تاکید کرد که حواسم را 
جمع کنم چون هیچ اشتباهی پذیرفته نییست و 
فقط ممکن است جان خودم را به خطر بیندازد. 
اندرسون به سرتا پای من نگاهی انداخت و به 
لو کاس دستور داد حسابی من رابگر دد. لو کاس 
از جایش تکان نخورد و همان‌طور به رئیسش 
خیره هنت یود: اندر نون ام بار تاضدان اند 
به او دستور داد. لو کاس به‌سوی من امد و من را 
روی زانوهایم نشاند و مشغول گشتن شد. آچاری 
رادر اویز دست اسیب دیدهام پنهان کرده 
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بودم. لو کاس همه‌جا را دید تا به دست مجروحم 
رسید. تا خواست به آن دست بزند. ناله‌ام بلند 
شد.او هم کارش راول کرد. اندرسون نتیجه را 
پربدسید. لو کاس با شاره سر کک مشکلی وجود 
ندارد. اندرسون از او تشکر کرد و خواست ربکا 
راهم بگردد. ربکا از ون پایین آمد و در آرامش 
اجازه داد لو کاس او رابگر دد. متوجه شدم لو کاس 
هنگام تفتیش ربکا به چشمهای او نگاه نمی کند. 
اندرسون باز هم نتیجه را پرسید و لو کاس این بار 
هم سر تکان داد. اندرسون از او خواست درهای 
ون را قفل کند و تفنگ رااز او بگیرد. 


# ضربه دردناک چوب بیسبال 


اندرسون به سرتاپای من نگاهی کرد و گفت: 
"خب بچه‌هاء همه‌چیز خوبه, درسته؟ فقط همون 
چکش و چاقو بود؟ یادتون نره من اصلاً نمی‌دونم 
زد و چوب بیسبال را چندبار در هوا تکان داد. 
بودم که درد تمام وجودم راپر کرد. اندرسون 
با چو یرل کی کت سیب یدو 
رانشانه گرفته بود. ضربه‌اش چنان ناگهانی و 
افتادم. ناخود آ گاه‌اشسک در چشمهایم جمع شده 
رخ داده بود که اگر آچار را در آویز دستم جاساز 
نکرده بودم.حتماً بیرون افتاده بود. درد هر لحظه 
بدتر می‌شد. ربکا به من نزدیک شد اما او راپس 
زدم. وقتهایی که درد داشتم اگر کسی به من 
دست می زد دردم چندبرابر می شد. از طرفی 
یادم آمد خود ربکا در چه وضعیتی سختی است. 

اندرسون فریاد زد: "بلند شوا" ۱ 

اما من نمی‌توانستم از جایم بلند شسوم. اصلاً 


اندرسون دوباره با خشم گفت: 

"بلند میشی یا یه ضربه دیگه می‌خوای؟" 

این‌ب ار ربکا منتظر وا کنش یا جواب من نماند. 
خم شد. زیر بازویم را گرفت وبه سختی مرااز زمین 
بلند کرد. ربکا خواست دستم را ول کند اما پاهایم 
مثل ژله شده بود و نمی توانستم بایستم. محکم 
نگهم داشت. از قدرتش تعجب کرده‌بودم. 

اندرسون لبخند پیروزمندانه‌ای زد و گفت: 
"ایناهمش به‌خاطر چاقو بود. شسما دو نفر با هم 
شریک هستین پس هر بار که یکی از شما دست از 
پا خطا کنه, اون یکی باید تاوان بده. فهمیدین؟" 

ربکا این‌بار جواب داد: آدیگه کافیه! فقط 
بگین از ما چی می‌خواین؟" 

اندرسون گفت: 

'چی می‌خوام؟ می خوام همین حالا برین تو 
خانه. لو کاس تو کلید داری» درسته؟" 

لو کاس دستش رادر جیبش فرو برد تا کلید 
رفتار می کرد که اندرسون را مجاب کند بار دیگر 
به من ضربه‌ای بزند. لو کاس به‌سختی توانست 
کلید رادر قفل بگذارد و بچرخاند. دستش 
می‌لرزید. سرانجام موفق شد و در را باز کرد. بعد 
خودش رابه یک طرف کشید و از ما خواست وارد 

هیچ‌چیز تغییر نکرده بسود. میز چوبی و 
صندلیها هنوز دست‌نخورده وسط آشیزخانه 
آشپزخانه به طرف گاراژ برویم. ربکا کلید برق 
رازد, در راب از کرد وبه من کمک کرد از آن رد 
دستورش را اجرا کردیم. گاراژ دقیقا همان‌طور 
بود که آخرین دفعه دیده‌بودم. در آن تنها چیزی 
بود که تغییر کرده‌بود. یک تورفتگی افقی وسط 
راننده بدی نبوده, فقط با زدن ون من به در گاراژ. 
خواسته راه خروج را مسدود کند. 

اندرسون گفت همین‌جا بنشینیم و حر کت 
سرش قفل کرد و صدای قدمهایش دور شد. 
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لوکاس تفنگ راروی میز آشپزخانه 
گذاشت. خودش هم خم شد و دستانش را 
روی میز گذاشت. هیچ دوست نداشت تفنگ 
دست بگیرد. از این فکر که تفنگ دست گرفتن 
ممکن بود چه نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد 
هیچ خوشش نمی آمد. ازاینکه به کسی شلیک 
کند وحشت داشت. چون هم به هدف گیری و 
اعصابش اطمینان نداشست. هم اصولاً از زخمی 


لوکاس به‌سختی توانست کلید 
را در قفل بگذارد و بچرخاند. 
دستش می‌لرزید. سرانجام موفق 
شد و در را باز کرد. بعد خودش 
را به یک طرف کشید 


کردن با کشتن خوشش نمی آمد و می‌دانست 
ددا ی ود ااا ا ی دو 
آن‌وقت تمام عمر خودش راسرزنش می کرد و 
می‌پر سید جرا این کار را کرده؟ 

چوب بیسبال برای کشتن کافی بود. وقتی 
داشت ربکا را میزد. اندرسون مشغول تماشا 
بود و حالا خودش دست مجروح مرد جوان را 
هدف گرفته بود. نمی‌خواست به این فکر کند 
که اندرسون برای آنها چه خوابی دیده است. 
نگران بود آنها هم برای اندرسون و او نقشه‌هایی 
در سر داشته باشند و منتظر فرصتی مناسب 
باشند. خودش خوب می‌دانست اگر این اتفاق 
بیفتد, او اصلاً مبارز خوبی نبود. بهتر بود زیاد 
سربه‌سرشان نگذارد چون مطمئن نبود چه جور 
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به در سفیدی که‌اورااز زندانیانش جدامی کرد 
خیره شد. هفته‌ها در همین اتاق نشسته بود و به 
همین در و قفل ارزان‌قیمت روی آن خیره شده 
بود. حالا بین او و آینده فقط یک در بود؛ آینده‌ای 
که ترجیح می‌داد به آن فکر نکند. از خودش 
پرسید اندرسون با برادر آن دختر چه می کند؟ با 
آن خانم کار آگاه چطور؟ هر اتفاقی که می‌افتاد. 
به نظر لو کاس اتفاق خوش‌ایندی نبود. حسی این 
را به او گوشزد می کرد. صدای اندرسون لو کاس 
رابه خودش آورد: "برو لپ‌تاپت رو بیار." 

اندرسون این را گفت. چوب بیسبال راروی 
یکی از صندلیها گذاشت و دست در جیبش کرد. 
یک فلش مموری از جیب شلوارش بیرون کشید 
و آن رابین انگشت اشاره و شست گرفت.لو کاس 
با خودش فکر کرد. طوری فلش را گرفته که 
گویی میوه‌ای سمّی را نگه داشته. اندرسون ادامه 
داد: بروبیارش. می خوام ببینم تواین فلش چی 
پیداميشه. لو کاس سری تکان داد و راه افتاد. 
محوطه خلوت بود اما این دلیل نمی‌شد احتیاط 
نکند و دور و برش رازیر نظر نگیرد. درد پایش 
دیگر مثل قبل نبود. اندرسون به او دارویی داده 
بود که پایش را تاحدودی بی‌حس کرده بود. 
همهجادر سکوت فرو رفته بود واین ل و کاس 
رامی‌ترساند. یاداولین باری افتاد که به این 
مزرعه آمده بود. از همان اول احساس راحتی و 
امنیت نمی کرد و هرلحظه منتظر بود اتفاق بدی 
بیفتد. حالا هم همان حس راداشت. با خودش که 


فکر کرد. فهمید سکوت آنجا نیست که او را به 
وحشت می‌اندازد. تنهایی و منظره درختان سربه 
فلک کشیده هم او را شمی‌ترساند. این خاطراث 
یاد دو مردی افتاد که آمدند و بعد از درگیری: 
یک معنی داشت؛اگر یک بار این کار را کرده 
بودند. باز هم می‌توانستند. باز هم اطرافش را 
نگاه کرد. کسی آنجا نبود. امالزوماً به این معنی 
نبود که نمی‌توانستند |نجا باشند. ممکن بود هر 
لحظه از پشت درخت یا گوشه‌ای بیرون بیایند 
واین بار واقعاً معلوم نبود چه بلایی سر لو کاس 
می آوردند. حتی ممکن بود اندرسون راهم به 
همان روش سربه‌نیست کنند. لو کاس با خودش 
گفت اگر این اتفاق بیفتد. او هیچ کاره است و هیچ 
کمکی از دستش ساخته نیست. 

لو کاس در این افکار غرق بود که به لندرور 
رسید. در سمت مسافر راباز کرد تالپ‌تاپش را 
بردارد. لپ‌تاپت "!این حرف اندرسون بود. اما 
کامپیوتر لوکاس با همه تجهیزاتش در مزرعه 
بود وان کسی که‌لنارابرده بود. کامپیوتر راهم 
باخودش برده بود. لپ‌تاپی که همر اهش بود. 
خودش با ان کار می کرد.با خودش حساب و 
کتاب کرد. از عمر لپ‌تاپ دست کم سه سال 
می گذشت و راب حتی آن را به‌روزرسانی نکرده 
و راه مزرعه رادر پیش گرفت. به ون سفید نگاه 
نکرد. هیچ دوست نداشت به کار آگاه و برادر آن 
دختر که الان در گاراژ زندانی بودند فکر کند. 
نشسته و خودش رابا تفنگ سر گرم کرده بود. 
فلش مموری وسط میز بود نزدیک چوب 
بیسبال. لو کاس لپ تاپ را روی میز گذاشت و 
میتتوباا امتف فلت رازد. ارب ۳۱ 
لو کاس روی حروف دوبار کلیک کرد. صفحه‌ای 
باز شد که رمز عبور می‌خواست. لوکاس زیر لب 
غرید. اندرسون پرسید: این دیگه چیه؟" 

لوکاس توضیح داد که فایل فقط بار مز عبور باز 
و برچسب رویش اشاره کرد و گفت: پس رمز 
رو وارد کن!" لو کاس تایپ کرد: ۱۵۸ ۱۳۲۲ ۹۵. 
و بعد د کمه اینتر را زد.لپ‌تاپ مشغول پردازش 
اطلاعات شد. لوکاس دلش می‌خواست چوب 
بی سبال را بردارد و با یک ضربه کاری, لپ‌تاپ 
راخرد کند. سرعتش آهسته تر از چیزی بود که 
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بوی مر گ...! 

قسمت سبز عکس صخره های مر جانیند که تا 
موجودات ذره بینی در آب دریا تغذیه می کنند 
وباکمک نور افتاب تبدیل به صخره‌های 
مرجانی ( آهکی ) شده وهمانجا پنهان از دید 
فیجی و استرالی از اینگونه صخرهها اطرافشان 
فراوان دارند. ایام روز در شرایط جذر دریا که 
عمق آب کمتر است قابل رویتند. چون موج در 
آن محل می‌شکند. ولی هنگام مد دریا یا شبانگاه 
داستان دیگریست. 

در ۱۵۰ کیلومتریه شرق فیجی شبانه در 
حالیکه در خواب بودم. کالیپسو به یکی از این 
سخرهها برخورد کرد و... 

صدا وحشناک بود و در دل شب صدا و بوی 
مرگ می‌داد. صخره بار یک بود و بعد از پنج 
دقیقه و چند برخورد کالییسواز ان عبور کرد. 
همه چیز مثل یک خواب بود و با تصور اینکه هیچ 
اتفاقی نیفتاده» به راه و مسیرش ادامه داد. آنشب 
دیگر تا صبح نخوابیدم و دوست دارم باور کنید 
ترسناک تر ین لحظه های عمر طولانیم بود. هیچ 
فکر نمیکردم برای جانم انقدر بترسم! دو روز 
بعد به حوالیه 92۷1152۷11 در فی جی رسیدیم 


نقشه هوایی جزبره فیجی 


۶ن / ۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ماجراهای این پاو رقی در حال رخ دادن است 


این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراها ی آن طی ماهها ی گذشته اتفاق می‌افتد ونویسنده و 
همکاران د رگیر بااین پاورقی حتی نمی‌دانند تااشماره های بعد چه انفاقی خواهد افناد. سف رادامه 
خواهد داشت. طبق برنامه پیش خواهد رفت یا یک اتفاق که پیش بینی نشده است. همه معادلات 
راب هم خواهد زد وهمین حالاکه شسمادار ید این سطرها را می خوانید قایق کالیپسوهمراه ملوان 
قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگین اقیانوسها در جدال با یکد یگرند تا یک سفر پرماجرا برای 


شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید و البته حس ماجراجویی‌نان تقویت شود.. 


و برای ورود به بندر خواستم موتور راروشن کنم. 
ولی روشن نشد با رادیو از بندر کمک خواستم 
که برای لنگر انداختن کمکم کر دند. روز بعد به 
مکانیک مراجعه کردم که درد موتور را دوا کند. 
مکانیک گفت؛ علت روشن نشدن موتور. آب 
در داخل باک گازوییل هستابه علت برخورد 
کالیپسو به صخره باک گازوییل سوراخ شده و 
آب داخل باک شده. حالا هم برای تعمیر قایق را 
مجبوریم آن را از آب بیرون بیاوريم و الا آخر. 
حالا چه صدمه های دیگری آن زیر به قایق وارد 
شده تنها بعد از بیرون آمدنش معلوم خواهد 
شد. ایا هنوز قایق مناسب سفرهای طولانی 
هست؟ آن هم بعد آ معلوم خواهد شد. من اما 
فقط یک واقعیت رامی‌دانم آن هم اینکه دیگر 
درون کالیپسو احساس امنیت نمی کنم. حتی 
شبهائی که در بندر بودم را در هتل گذراندم! 
وقتی صبح شد فهمیدم کارشناس حاضر در ساحل 
زمان لازم برای تمام کارهای بازرسی و تعمیر را 
اقلا یک ماه تخمین می زنند. چون قایقهای دیگر 
هم برای تعمیرات منتظر نوبتشانند. 

دیشب انقدر ترسیدم و امروز صبح طوری راه 
می‌روم مثل اینکه دوباره بدنیا آمده و دید گاهم 
به زند گی کلاً عوض شده.از لحظات بهره گیر ید 
و بقیه را هم دوست بدارید! 

دو روز بعد... 

آماده کردن کالیپسو برای سفر طولانیه دیگر 
امر ساده‌ای نیست و نیاز به تحقیق و وقت زياد 
دارد. بخصوص که امکانات تکنیکی در محل 
وجود ندارند. از طر فی تا فصل تابستان به علت 
طوفانهای فصلی نیمک ره جنوبی برای قایق بادی 


#به علت برخورد کالیپسو به صخره 
باک گازوییل سوراخ شده و آب داخل 
باک شده. حالا هم برای تعمیر قایق 
مجبوریم ان را از اب بیرون بیاوريم 


#وقتی صیح شد فهمیدح کارشناسی 
حاضر در ساحل زمان لازم برای تمام 
کارهای بازرسی و تعمیر رااقلا یک ماه 
تخمین میزنند. چون قایقهای دیگرهم 
برای تعمیرات منتظر نویتشانند. 


با ما باشید. 


فضای امنی نیست. 

حالا هم به گمان بنده اگر شما بجای ناراحتی سوال 
مطرح کنید و متقاضیه باز کردن و شرح بیشتر و 
بهتر مطالب باشید. پی آمد مناسب تری خواهید 
یافت. البته من می‌دانم به علت فضای رادیکال 
و موقعیت خطرناک پیشسثر مطالب ارسال شده 
بسیار خام. مختصر و فشرده‌اند و برای هضم 
خواننده نیاز به توضیح و شرح بیشتر دارند. 


چند روز بعد 
با کمپانی که در بندر سوا فیجی تخصصش تعمیر 
و نگهداری از قایقهای قدیمیست ارتباط بر قرار 


شده تاسیسات مر کزیه کمپانی در نیوزلاند قرار 
دارد. در آنجا تصمیمهای نهایی گرفته میشن. 
آخرین خبر این هست که قبل از هر اقدامی باید 
از ساختار درونیه کالیپسو رادیو گرافی بشه. 
متاسفانه امکانات رادیو گرافی در فی جی نیست 
و بايد کالییسو به نیوزلاند فرستاده بشه. چون 
عجله‌ای در کار نبوده و کسی هم مستقیماً مسوّل 
نیست.طی مراحل بسیار تدریجی بوده و صبر 
ايوب لازمه. 

چند روز بعد وقتی با نگرانی می‌پرسم چه 
خبر؟ 

ملوان ماجراجوپاسخ می‌دهد: همانطور که نوشتم 
کالیپسو برای نوبت در انتظار نشسته.مسئولان 
دو هفته پیش قول یک ماه انتظار را دادند. 
وقتی کالیپسو بیرون از آب.بازرسی شد میزان 
خسارت و زمان برای تعمیر تخمین زده خواهد 
شد. ان وقت خواهیم دانست اینده چه مسیری 
تعیین می کند و شما و خوانند گان مجله اولین ها 


خواهید بود تا از آن بدانید. 
جو نک ادامه دارد 


° 


صخره های مرجانی که کالیپسو راازادامه سفرباز داشت 


5 فواب خواب کسانی که مشخصات خود می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر 

EE EE‏ را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! 

خوابگزار:مصطف یگلیاری درضمن خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای 

sooshtraa@yahoo.com‏ 7 5 کسی تعریف نکنید زیر شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی 
لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید يابا تلگرام ره ۱ 

کتبی ۲ 5 و که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 


و واتساپ بفرستید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


کو ای غاب ترا دای رسفا فا که قباس یا 
شاید در دردسری هستید و امیدی به رهایی ندارید. شما در 


فریده سرابی. ۲۷ ساله» متآهل. خانه‌دارء بوش STG‏ ۳۳ ۱ 
کر يده سرابی هل رء بوسهر خواب فقط عقب می روید و آنقدر دور نمی‌شوید که از تیررس 


امواج در امان باشید. هی کمی عقب می‌ روید و هی موج می‌آید 
می کند که در بیداری هم باید همین طور باشید یعنی بلد نیستید 
با مشکلات چه بر خوردی داشته باشید. 


خواب دیدم رفتم کنار دریا. هی می‌رفتم عقب. هی 
موجهای دربا بیشتر سمتم می امد تا جایی که فکر کردم 
الان است که غرق شوم. 


فاطمه صافی. ۵۸ ساله. متأًهل. با نشسته. کرمانشاه 
شما این خواب راو خوابهای مذهبی دیگر را به این 
دلیل می‌بینید که خانمی مذهبی و معتقد هستید 
ضمناً به عالم ماوراء و ارتباط گرفتن با اموات اعتقاد 


۱ بهمن خواب یکی از مراجع را دیدم که در بیداری فوت کرده. 
در خوابم نماز می‌خواند. در پایان نماز به خاک افتادند و به تر تیب 
هر طرف صورت خود را روی خاک گذاشتند. از حر کت لبهای ایشان 
متوجه شدم شهاد تین می گویند. بعد دست خود رابالا آوردند و با خم 
کردن هر انگشت سفارشی کردند. توضیح می‌دهم که شب قبل از 
خواب دیدن کتاب زند گینامه ایشان را به پدرم هدیه کردم. 


دارید. هدیه دادن آن کتاب در شکل گرفتن این 
خواب اثر داشته. در زند گینامه آن بزر گوار می‌شود 
سیره و سفارشهای او را خواند بنابراین می‌توانید 
بفهمید در خواب چه سفارشهایی کرده. 


مهدی مختارزاده. ۲۸ ساله. مجرد. دانشجو. زنجان 


علت اینکه نه خوشحال بود نه ناراحت این است که علما و عرفا فنجان‌زده 
خواب دیدم در خیابانی که در یکی از پار کهای شهر نمی‌شوند و ظرفیت بالایی دارند. آنها به وظیفه‌ای که دارند فکر می کنند. 
ماست» با گر وهی که حدود پنجاه نفر بودیم. چهار دست حافظ گفت بگو غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد. ان خیابان در پار ک بود 
و پاح ر کت می کردیم. در صفهای سه نفره بود یم. من که نماد آرامش و پاکیز گی است. چهاردست و پا می‌رفتید که نماد خضوع 
در صف جلو نفر وسط بودم. یکی از روحانیان بز رگ | | در عبادت است. او برمی گشت و به پیروانش نگاه می کرد حس مسئولیت 
و معتبر جلو صف بود. گاهی بر می گشت و به ما نگاهی ایشان است. این خواب ضمناً می‌گوید که معتقدید اوضاع ایمان در مملکت 
می کر د. چهره ایشان نه ناراحت بود نه خوشحال. دارای اشکال است و تعدادی که در صراط مستقیم هستند زياد نیستند. 
معرفی دو اثر از خوانند گان خوب و دست به قلم مجله 
کتاب ممجزاتی که در این نزديکی است. با ای کتاب "مظلومیت زن در طول تاریخ" به قلم مهندس 
گردآوری و تنظیم دکتر جاوید صلاحی توسط u‏ احمدرضا ابویسائی توسط نشر راز توکل منتشر شد.اين 
انتشاراتی نگارنده دانش منتشر شد. 8 0 کتاب که در ۲۴۰ صفحه و با قیمت هفت هزار و نهصد 
این کتاب که در ۳۵۵ صفحه با قطع وزیری ۱ ١‏ | | تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته دربرگیرنده 
و به قیمت پانزده هزار تومان به خوانندگان XK a‏ نوزده فصل است که به مطالبی از جمله زن قبل از تاریخ 
علاقه‌مند به داستانهای واقعی عرضه شده است | 9 تمدن, زن در تاریخ جنگهاء زن و اشتباه, زن وارث. زن و 
در کرندہ مها اسان مرا به ار مت پر زیو کک رن وال ور و اه ,۱ 
گرد آورنده آن راز و رمزهای عجیبی در لابلای است و نویسنده سعی کرده است. زن را در مسیر مقابله ات ِ 
جوادت معا آن تیش اس ردن این کاک اررسست و ماوت رابه ای مر TOT GS‏ 
خوانند گان علاقه‌مند به مسایل متافیزیک توصیه می کنیم. چه باید کرد؟ به ارائه راه حل به سوالهای ذهنی خواننده‌اش بیر دازد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ ۱ ۵۷ 


هبل غلط. تر س و یې ناخشنه دی و خش ,داه های کف است 


9 سول ١‏ کر ع ص ) 
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٭ ادامه ورزشکار سالاری... 

متاسفانه همچنان مشکل ورزشکار سالاری در 
فدراسیون ادامه دارد و خواسته کیانوش ادامه 
تمرینات به صورت انفرادی است و فدراسیون هم 
از این خواسته عمایت می کند. در عالی که همه 
دیدید که بعد از المپیک ۱۶ ۲۰ ریو چه اتفاقاتی 
برای رستمی رخ داد و مدال ارزشمند المپیک را 
از دست داد. 

#یعنی در این باره نباید به مردم پاسسخ 
رو شنی داده شود 

دققا. تغییر وزن کیانوش رستمی داستانی است 
که به گفته خودش به تنهایی اقدام به آن کرده 
و فدراسیون نقشی در آن نداشته است. رئیس 
فدراسیون با صحبتهایی که مطرح کرد به جای 
اینکه بهدنبال شفاف‌سازی وروشن کردن افکار 
عمومی باشد. تنها فرافکنی کرد. این سوالاتی است 
که مردم به حق مطرح می کنند و باید پاسخ روشنی 
به آنها داد. 


۱۵۸ 
۳ 
| 


0 
أ 


۷ 


سجاد انوشیروانی» سرمربی سایق تیم ملی وزنه‌برداری ایران: 


ا 


#ماجرای سکه های قهرمانی چیست؟ 

علی مرادی عنوان می کند اگر ورزشکار سالاری بد 
است پس سکه‌های قهرمانی هم بد است. 

چه حد مادی است. 

اماوقتی مااین پاداشهارا گرفتیم او هم به عنوان 
سر پرست نه تنها در المپیک. بلکه در تمام مسابقات 
که در این سالها در تمامی رده‌های سنی بر گزار 
شده و نام خودش را به عنوان سر پرست رد کرد. 
آنرا دریافت کرده است. 

نمی کو کا و اا ا داش کزفتی از 
جدااز پاداشی که بابت مدال طلای کیانوش رستمی 
گرفته‌ام.ادعا می کنم اگر رستمی آن زمان در قالب 
تیمی قرار می گر فت نتیجه‌ای غیر از طلای المپیک 
نمی گرفت و وزنه‌های بهتری هم می‌زد. پس حقم 
آن زمان این موضوع مطرح بود تا تصمیماتی برای 


توقعی نداشته‌ام. 
#مرادی در استراتژی خودش دچار 
چالش شده است 


رئیس فدراسیون به این قضیه ورزشکار 
سالاری دامن می‌زد تا ورزشکار را به صورت 
غیر مستقیم متوجه کارش کند ودر ظاهر از 
رستمی حمایت می کرد ولی با توجه به تجربه 
قبلی که داشته و حتی آن رابه ماهم منتقل 
می کرد » می گفت اینها خودشان را به نابودی 
می کشانندو منتظر ناکامی رستمی و با زگشت 
او به برنامه فدراسیون بود و حالا که این اتفاق 


۵ اسفنه AV‏ اطلا ها اس هفتگی ۱ 


خولم را رای می رلا 


وزنه‌بردار آذری زبان کشورمان که با تلاشهای زياد توانست به مدال نقره المپیک لندن (۲۰۱۲) 
نیز برسد. مدتی پیش به علت مصدومیت از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و پس از مدت 
کوتاهی از دوران حرفه‌ای قهرمانی عنوان سرمربیگری تیم ملی را پذیرفت. اما پس از مدتی در 
پی بروز اختلاف با کبانوش رستمی قهرمان مدال‌اور المپیکی از سمت خود استعفا داد. 

رستمی در مصاحیه‌های متعدد به صراحت اعلام کرده بود که انوشیروانی را به سرمربیگری 
قبول ندارد و ترجیح می‌دهد تنهایی تمرین کند.علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری هم 
در راستای ورزشکار سالاری با خواسته او موافقت کرد و مشخص بود که انوشیروانی هم این 
تحقیر را تحمل نخواهد کرد.بماند که بعد ازاین ماجرا وزنه‌برداری چندان روی خوش ندید و 
حسین توکلی هم نتوانست با این شرایط ادامه بدهد. دراین شماره جدیدترین صحیتهای سجاد 
انوشیروانی را می‌خوانیم: 


برای کیانوش رخ داد. منتظر همین موضوع پودند 
تابا تمشک به آن رستمی را دوباره در شرایط 
اردویی قرار دهند. در حالی که او همچنان اسب 
خود رامی‌تازاند واين طور که پیداست مرادی در 
استراتژی خودش دجار جالش شده است. 

#از کیانوش دلخور نیستید؟ 

کیانوش رستمی قهرمان و دوست عزیز ماست 
وهر اتفاقی که بین ما بود با رفتن من تمام شده 
است. از کیانوش دلخور نیستم. از این موضوع 
دلخورم که فدراسیون به من می گفت مقابل 
ورزشکار سالاری با قدرت بایست اما در جلسه 
شورای فنی برخلاف آن رفتار می کرد و حتی 
آرای بزرگان وزنه‌برداری را وتو می کرد و 
مجددا به رستمی امتیاز می‌داد. 

#پس چطور شد که شما کنار کشیدید؟ 

به جایی رسیدم که‌احساس کردم جامعه 
وزنه‌برداری دچار چالش شده و ضرر می کند به 
دو دلیل؛ اول اینکه رستمی ارزشهای کسوت و 
بزر گی رازیر سوال بر ده بود و دوم مهر تایید رئیس 
فدراسیون بر کارهای کیانوش بود که ورزشکار 
سالاری را تایید می کرد. احساس کردم که برای 
حفظ جایگاه و حرمت و مربیگری باید خودم را 
قربانی کنم. 

#بعد از جدایی از تیم ملی چه اتفاقی افتاد؟ 
برخی می گفتند که حق با من است و برخی جانب 
کیان وش رامی گر فتن د چون معتقدند انوشیروانی 
تجربه‌ اش کم است و کیانوش حق دارد که از متدهای 
تمرینی او تمکین نکند اما آیاروزهایی که در تیم ملی 
حضور داشتم نتایج بد بود؟ اردونشینان از شرایط 
تمرین ناراضی بودند؟ یا سطح عملکرد وزنه‌برداران 
ماقابل قبول نبود؟ تمام ایتا باید پرزسی شود. 


#در مورد بهداد سلیمی هم صحبتی دارید؟ 
بهداد سلیمی بعد از عمل جراحی سنگینی که 
داشت ۶ماه تمرین نکرد و تنها فیزیوتراپی انجام 
می‌داد. او چهار ماه و نیم قبل از المپیک در حالی که 
توان نشستن زیر میله خالی راهم نداشت دست به 
وزنه شد. اما هیچ کس نمی گوید در این مدت کوتاه 
چه اتفاقی رخ داد که ر کورد المپیک راهم جابه‌جا 
کرد. و همه دیدند اگر آن اتفاقات مربوط به داوری 
نبود. حقش حداقل نقرهالمپیک بود. 

*#نظرتان در مورد صحبت های آقای مرادی 
چیست؟ 

متاسفانه ایشان فرافکنی می کند. در آن زمان اختلاف 
بین من و کیانوش رستمی با کمی دلجویی و تعامل 
بهتر این مسائل حل می‌شد اما فدراسیون هیچ کاری 
نکرد و قهرمانی مثل رستمی را که بعد از المییک 
می‌توانست روند خوب خودش را ادامه دهد و حتی 
تاالمپیک ۲۰۲۰ حفظ شود به نابودی کشاند و دو 
مدال ارزشمند جهانی را از دست داد. همه دیدند 
که رستمی قبل از المپیک به دلیل تمرین انفرادی 
چه شرایطی داشت و در یک ضرب چه ر کوردهایی 
می‌زد امابا این وجود به خاطر منافع ملی قبول کردم 
در کنار تیم تمرین کند.دو ماه کوتاه امدم که کیانوش 
با تمرین در کنار سایر ملی‌پوشان انگیز هاش بر گشت. 
رستمی باید اقرار کند که در شرایط مناسبی نبود و 
با تمرین در کنار سایر ملی‌پوشان شرایط ایده‌آلی 
پیدا کرد. اگر اجازه نمی‌دادم قبل از المپیک به اردو 
باید دچار مشکل می شد امه خاطر منفع ملی کوتاه 
آمدم. دوستان بعدی هم دیدند که کیانوش باز هم 
ساز خودش را زد و فدراسیون هم حمایت کرد. 
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اولین مدال را با بای شکسته گر فتم 


در این هفته س رکار خان م گویا گفتگویی با خانم 
صداقت بانوی ورزشکار و قهرمان رشته کاراته 
انجام داده که در ادامه شما را به خواندن این 


به خاطر این که ورزش باعث سلامتیه و سلامتی 
هم ذهن رو آزاد میکنه و از طرفی ورزش از جایگاه 
اجتماعی خاصی بر خورداره 

# چند ساله که ورزش می کنید و چطور به 
کاراته علاقه مند شدید؟ 

۱ | ساله» یعنی از ۲ سالگی که دوم راهنمایی بودم. 
خواهرم منو به ورزش رزمی تشویق کرد. رشته اول 
من نیو کونگفو بود که ۶سال کار کردم. بعد از اون یک 
سال از ورزش دور شدم و پس از اون بود که دوستم 
من روبه مجموعه کاراته شیراز معرفی کرد چون 
از نظر خودم کاراته آینده بهتری داشت از سال ۹۲ 
رفتم رشته کاراته و خدارو شکر نتیجه هم گرفتم. 
#سطح کاراته ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
په نظر من بهترین بتاسیل‌ها در کشو ر ما ترا 
اینکه امکانات کمه ولی از نظر هوش. همت»غیرت 
وتلاش.بچه‌های ماحرف اول رو تواین رشته 
میزنن.اگه در بازی به کشوری می بازن اکثرا 
دلیلش کمبود امکانات هست که مسئولین باید 
#به نظر شما کاراته با دیگر ورزشهای رزمی 
چه تفاوتی داره؟ 

ورزش کاراته یک شاخه از ورزش های رزمی 
هست که یه کم با خشونت همراهه. مثل بقیه 
ورزشای رزمی اما این ورزش قدرت تصمیم گیری 
رو بالا می بره. اعتماد بنفس رو زیاد می کنه. کاراته 
بجز یک علم یک هتره که باید سالهای زیادی کار 


بشه تا یک هنرمند ساخته بشه. 

#وقتی اولین مدالتون رو گرفتید چه 
احساسی داشتین؟ 

اولین مدالمو تورشته کونگفو با پای شکسته گرفتم. 


بعد از اون ناامید نشدم و تونستم با پای آسیب دیده 
بازی کنم و مدال کسب کنم و بهترین حسو داشتم. 
#خاطره ای از سفرهای ورزشی تون دارید؟ 
در مسابقه بین‌المللی سوئیس که بودیم من روی 
تاتامی بودم که استادم داشتن فریاد میزدن چه 
تکنیکی رو اجرا کنم اما در اون کشور داد زدن 
ممنوع هستش استادمو به ته سالن فرستادن و 
مربی تیم ملی کوچ من شد به دلیل اینکه با بازی 
فریاد میزد زهراحواست کجاست دختر ؟ من با 
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اما استادمو از سالن اخراج کردن چون سالن رو بهم 
من پر خر سو سی سد 

#برنامه ای برای آینده ورزشی شیراز دارید؟ 
بله حتما. البته اگه مسئولین کمک و همکاری کنند. 
چون شهرما با پتانسیلهای زیادی در ورزش رزمی 
کاراته داره می تونيم قله های پر افتخار کاراته رو 
در دنیا فتح کنیم و من برای این موضوع آماد گی 
| درصد خودم رو اعلام می کنم. 
#آیاهنوز هم محدودیت هایسی در زمینه 
کج اندیشی و یا ناتوانی زنان برای رسیدن 
به موفقیت وجود داره؟ 

بله متاسفانه هنوز هم این فکر وجود داره نه تنها در 
شهر مابلکه در اکثر شهرها هنوز این محدودیتها 
هست. بايد فرهنگ سازی بشه که هم خود خانمها به 
این باور برسن که می‌تونن کارای بزرگ انجام بدن و 
هم مسئولین به خانمها فرصت بدن تا خود شونو نشون 
بدن. برای فرهنگ سازی یک نفر کافی نیست بلکه 
یک جامعه باید دست دردست هم بدن و تلاش کنن 
حرف پایانی تون برای خوانندگان ما؟ 
خدارو شا کرم که به من سلامتی داده و تونستم برای 
کشورم و شهرم افتخاری کسب کنم.از پدر و مادرم و 
استاد خوبم و تمام دوستان و همشهریانم تشکر میکنم 
که منو حمایت کردن و تنها نگذاشتن. از مسئولین 
هم می‌خوام بیشتر به ورزش بانوان توجه کنن چون 
يقينا می‌تونیم افتخارای بیشتر کسب کنیم. 
#افتخارات خانم صداقت در رشته کاراته: 

-کسب مقاوم دوم در مسابقات قهرمانی سوئیس 
-کسب مدال بهترین فایتر جنگنده در مسابقات آسیایی 
۶ تهران که بین کشورهای مسلمان بر گزار شد. 


-پنج مدال کشوری: دو تا اول -دوتا دوم و یک سوم 
-استانی هم ۱۰ تا اول 

-باشگاهی ۴ تا اول 

-دریافت مدال افتخار از رییس هییت کاراته استان فارس 
-دریافت لوح سپاس از فرماندار لار 
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پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل 
صنعت‌نفت آبادان. برانکو ایوانکوویچ وقتی در 
سالن کنفر انس ورزشگاه آزادی روبروی خبرنگاران 
نشست. به آهمیت این پیروزی پیش از اولین بازی 
آسیایی تیمش اشاره کرد و چنین گفت: قبل از اولین 
بازی‌مان در لیگ قهرمانان آسیا پیروزی خیلی 
خوبی بود. جا دارد از هوادارانمان تشکر کنم که در 
چنین هوایی از ما حمایت کردند و حتی یک لحظه 
تشویقشان را قطع نکردند. این هواداران کمک 
بزرگ, نیروی بز رگ و یار دوازدهم ما هستند. 
آقای سرمربی مثل همیشه این پیروزی را هم به 
حساب بازیکنانش نوشت و به آنها تبریک گفت: 
بازیکنانم یک بازی خوب و بهترین نمایش ممکن را 
اجرا کردند. این کار ساده‌ای نیست که شما مقابل 
تیم سخت کوشی مثل صنعت نفت ۶۵ در صد مالکیت 
توپ را داشته باشید و چند فرصت گل ایجاد کنید. 
من به بازیکنانم بابت بازی بسیار زیبایی که انجام 
دادند و همین‌طور برای پیشرفت روز به روزشان 
تبریک می‌گویم. آنها مستحق این پیروزی بودند. 
مثل همه بازیهای پرسپولیس, این بار هم نمی‌شد 
بحث داوری را جدی نگرفت. بعد از بازی هر کدام 


عضو کمیته فنی فوتسال بان وان در مورد عدم 
حضور برخی از بازیکنان دعوتی به اردوی تیم ملی 
در تمرینات این تیم گفت: اگر به دلیلی غیر از 
خستگی در اردو شر کت نکرده باشند به معنی 
خیانت و پشت کردن به آرمانهای ملی است. 
چندی پیش کمیته فنی فدراسیون فوتبال, شهناز 
یاری و زیور بابایی را به عنوان مربی و علی رعدی 
رابه عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان 
انتخاب کرد تا تیم ملی ایران بعد از گذشت ٩‏ ماه 
از قهرمانی در اسیا دوباره اردوهای آماده سازی 
خود را از سر بگیرد. در همین راستا علی رعدی 
بازیکنان مدنظر خود را از سوم تا هفتم اسفند ماه 
به اردوی | ماده سازی فر اخواند اما نکته قابل توجه 
در این میان. عدم حضور برخی از بازیکنان تیم 
نامی نو در اردوی تیم ملی بود. 

آنها خستگی خود را دلیل عدم حضور در اولین 
اردوی اماده سازی تیم عنوان کردند اما در اين 
میان شهناز یاری سر مربی تیم فوتسال نامی نو که 
به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شده نیز از حضور 
در اردو خودداری کرد. او در این مورد گفته بود 
انتخاب دو مربی خانم و یک مدیر فنی آقا توهین به 
خانمها محسوب می‌شود و تا زمان تعیین سرمربی 
از قبول مربیگری تیم کناره‌گیری می کند. 

وحید شمسایی عضو کمیته فنی فوتسال در مورد 


۶. 


کنایہ بر آنکو: ۴ بار به داور تبریک گفتم! 


از بازیکنان پرسپولیس به میکسزون می‌رسیدند. 
می گفتند عملکرد داور عليه آنها بوده و برداشتشان 
این بود که می‌خواهند جلوی سومین قهرمانی پیاپی 
این تیم را بگیرند. آنها در جریان بازی هم وقتی داور 
می‌خواست به بازیکن حریف کارت زرد دوم را نشان 
بدهد. او را دوره کرده بودند که البته این رفتارشان 
در لیگ قهرمانان آسیا قطعاً دردسرساز خواهد شد. 
پرانکو اما اینجا هم از بازیکنانش دفاع کرد: آیا 
بازیکنان نفت دور داور را نگرفته بودند؟ من 
متأسفم که نیمکتمان سمت داور نیامد چون 
نیمکتمان هم باید می‌آمد! تا به حال دیده‌اید که 
داور مسابقه از داور پنجم برای گرفتن پنالتی نظر 
بخواهد؟ من این را از شما می‌پرسم که آیا تا به 
حال چنین چیزی را دیده بودید؟ شاید هم در اهواز 
و در بازی فولاد آمدند و از داور پنجم مشورت 
گرفتند! چطور می‌شود که وقتی برای ما پنالتی 
می گیرند. داور مسابقه به سمت داور پنجم می‌رود 
تا مشورت بگیرد؟ من که در پایان بازی به سمت 
داور رفتم و چهار بار به او تبریک گفتم. تبریک. 
تبریک, تبریک. تبریک! داور عالی بود. 


عدم حضور برخی از بازیکنان در اردوی 
تیم ملی گفت: این بازیکنان از ارزشهای 
تیم ملی ما هستند و فکر نمی کنم تا 
این حد غیرحرفه‌ای باشند که تصمیم ر 
نادرستی بگیرند و آینده خود را به خطر 
بیندازند. من هم فکر می کنم به خاطر 
خستگی بوده و فرصتی برای استراحت - 
خواستند. مثل روزهایی که تیمی قهرمان می‌شود و 
همه ایران به آنها می‌بالند. امروز نیز بازیکن عزیز 
باید بدانند جایگاه خود رااز کجا آوردند. او در واکنش 
به صحبتهای یاری بیان کرد: برای تعیین کادر فنی 
تیم فوتسال بانوان با دیگر اعضای کمیته فنی و خانم 
صوفی زاده به عنوان نماینده بانوان جلسه کمیته فنی 
راب رگزار کردیم و قرار شد دو بانوی محترمی که 
نتایج قابل توجهی در لیگ گرفتند به عنوان مربی 
انتخاب شوند و یک مرد هم به عنوان مدير فنی در 
کنار تیم قرار بگیرد. هیچ گاه نباید زحمات شهرزاد 
مظفر رابرای فوتسال بانوان فراموش کنیم اما نباید 
نقش تعیین کننده علی صانعی را نادیده بگیرم. به گواه 
بازیکن ان تیم علی صانعی تأثیر زیادی در قهرمانی و 
موفقیت تیم ملی داشت. یا زمانی که اقای شمس در 
کنار تیم بود در کیفیت کار آنها اثر گذاشت. 

شمسایی در این مورد افزود: بايد قبول کنیم که 
فوتسال بانوان قهرمان آسیا است و ممکن است در 
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ملی‌پوشان فوتسال بانوان خیانت کر دند اگر... 


در ادامه وقتی از ایوانکوویچ پرسیدند آیا به نظرش 
سطح قضاوت این بازی پایین بوده. پاسخ داد: شما 
باید در این خصوص نظر بدهید و دنبال کنید. من فقط 
به او تبریک گفتم, از داور سؤال کنید. چرا از خودش 
نمی‌پرسید ؟ داور به نظر من عالی بود و من هم به 
او تبریک گفتم, دیگر چرا این سوّال را می‌پرسید؟ 
مشکلی دارید که از داور در این خصوص نمی‌پرسید؟ 
گل ما را قبول نکرد. بازیکن آنها را اخراج نکرد و نحوه 
گرفتن پنالتی را هم که دیدید اما مهم نیست. 
سرمربی پرسپولیس تمجید از بازیکنان تازه‌وارد 
تیمش را هم فراموش نکرد: قبلاً گفته بودم بودیمیر 
نیاز به زمان دارد تا خودش را با تیم و لیگ ایران 
تطبیق بدهد. او عالی بود. همین‌طور از مهدی ترابی 
انتظار داریم روز به روز بهتر شود. او نشان داد بازیکنی 
عالی است. ابتدای صحبتهایم گفتم از بازیکنانم بسیار 
راضی هستم که عملکرد خوبی داشتند و نمایششان 
خوب بود. فقط حیف که نتوانستیم موقعیتهای خود 
را تبدیل به گل کنیم اما گلهای بیشتر هم از راه 
می‌رسد. مهم این است که در صدر جدول هستیم. 
حالا فقط به بازی با پاختا کور فکر می کنیم. 


برخی روزها رسیدن به سکو راحت 
باشد اما نگه داشتن این سکو سخت 
به نظر می‌رسد. وقتی بانوان در آسیا 
به عنوان قهرمان دیده می‌شوند. 
این کار رااسخت‌تر می کند. اما باید 
قبول کنیم که فوتسال بانوان نسبت 
E‏ و و 


کار می کنند. رشسته برایمان اولویت دارد. همیشه 
می‌گویند فوتسال بانوان. نه فلان مربی یا بازیکن. 
پرچم مقدس جمهوری اسلامی و اعتبار بانوان مهم 
است و حالا هر کسی می‌تواند به تیم کمک کند 
دستش را می گیریم. ۱ 
شمببایی در یاس به ین سوال که آبا کنیته‌فتی 
هنوز درباره همکاری یا عدم همکاری با شهناز 
یاری تصمیم گیری نکر ده است ست؟ گفت: کمیته فنی 
جلسه بر گزار می کند و تصمیم لازم را می‌گیرد. 
بالاخره هر کسی تیم ملی‌اش را دوست داشته 
باشد. کمک می کند. همیشه از بانوانمان تشکر 
می کنم که با سختی‌های بسیار زیاد برای اعتلای 
تام کشو رمان علاش می کنند. 


محمدوازی 


بازیکن سابق تیم استقلال معتقد است برای آنکه 
این روند صعودی در اسستقلال باق ی بمان با 
حاشیه از این تیم کاسته شود. 

محمد نوازی؛ پیشکس وت استقلال درباره دیدار 
ابن تیم مقابل فولاد خوزستان گفت: خداراشکر که 
استقلال این روزها بازیهای خوبی از خود به نمایش 
می‌گذارد و نتایج خوبی هم کسب می کند. لبخند 
بالاخره روی لبان هواداران استقلال نقش بست و از 
خوشحالی هواداران استقلال بسیار خرسند هستم. 
وی ادامه داد: امیدوارم این روند خوب استقلال 
ادامه داشته باشد و مسائل مالی این باشگاه هم 
هر چه زودتر برطرف شود تا بازیکنان با روحیه 
بیشتری به مصاف رقیبان خود در لیگ بر تر و لیگ 
قهرمانان آسیاپروند ای ونان غا اا 
زمستانی بازیکن ان خوبی راخریداری کردند. 


بااین نمایش بعید نیست بودیمیر بازی بعد هم در 
تر کیب اصلی پرسپولیس باشد و زوجش با علیپور 
کامل تر و هماهنگ تر شود. 

مهاجم کروات پرسپولیس خوب بود گل هم زد 
ماریو بودیمیر در روزی که منشا برای استقلال گل 
زد نمایش خوبی در تر کیب پرسپولیس داشت و 
نشانه‌هایی از بیداری را در بازی‌اش نشان داد. 
بودیمیر در دیدار نفت آبادان مطابق پیش بینی در 
تر کیب اصلی بازی کرد و کنار علیپور یک زوج موفق 
رادر خط حمله سرخها ساخت.ماریو در نیمه اول 
پاس گل داد و یک بار هم با شوتی دیدنی دروازه 
حریف را تهدید کرد که دریس این موقعیت رااز 
سرخها گرفت. 

در نیمه دوم درخشش بودیمیر ادامه یافت و 
مهمترین نکته ای که در بازی‌اش به چشم امد میزان 


سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران گفت: 
همه بازیکنان مطرح ایران در تیمهای لیگ بر تری 
پخش شده‌اند و هم اما ۰ 
لیگ بالاتر برود.حمیده ایرانمنش سرمربی تیم 
تنیس روی میز بانوان ایران درخصوص لزژیونر 
شدن دو ملی‌پوش کشورمان و همچنین وضعیت 
لیگ پینگ‌پنگ بانوان در سال ٩۷‏ صحبت کرد. 

ایراتمنش در کف وکا 
اتفاق خوب در تنیس روی میز بانوان اظهار داشت: 
برای‌اولین با است که دربن ۱ ۳۳ 
دو تن از بهترین بازیکنان ما با درخواست تر کیه 


بالاخره لبخند روی لب هواداران تست 


عملکرد منشا؛ پاتوسی و اسماعیل گونسالوس 
خیره کننده است. نوازی با اشاره به اینکه تیمی که 
نتیجه خوبی بگیرد و بازیکنانش هم عملکرد خوبی 
داشته باشند اعتراضات و انتقادات هم از تیم کم 
می‌شود. افز ود: اکنون که استقلال به روزهای اوج 
خود رسبیده انیت طبیعی ا که انتقادات هم 
لیگ بر تر می‌جنگد و با حمایت هواداران خود برای 
رسیدن به عنوان قهرمانی بسیار امیدوار است. 


وی یاد آور شد: برای آنکه این روند صعودی در 
اس ای ات 
مرا که آد ال تهر 
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کادرفنی تیم همه تلاش خود رابه کار می‌برند 
تا استقلال به شرایط خوبی برسد و باید برای 


هم‌کاری‌اش در کارهای تر کیبی و هماهنگی‌اش 
باعلیو بو ال ای بهای کروات تنوانست 
همکاری دو طرفه با علیپور را به گل دوم تبدیل کند 
و در زمان پاس عرضی علیپور یک قدم کم آورد تا 
دروازه خالی حریف را باز کند. 


به لیگ این کشور پیوستند. این موضوع نویدبخش 
روزهای خوب برای تنیس روی میز بانوان خواهد 
در لیگه ای معتبر باشیم. بازیکنان مااز بازیکنان 
تر کیه‌ای سطح بالاتری دارند و همین موضوع باعث 
مریم صامت در این کشور لژیونر شوند. 

وی در ادامه افزود: یک اتفاق مهم دیگر که در حال 
رخ دادن ات حضور تیم ملی بانوان ایران در مرحله 
پلی آف لیگ تر کیه خواهد بود که این موضوع نیز با 
ملی ایران نیز در کنار دیگر تیمهای راه یافته به مرحله 
ایران در این مسابقات این است که با توجه به اینکه 


املا شا سا KOT‏ 
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8 ۲ ٩ 
موفقیت تیممان همه حمایت کنیم.‎ 
پیشکسوت استقلال درباره حر کت جنجالی منشا‎ 
باهوادران استقلال. گفت: من هم زمانی که‎ 
بازیکن استقلال بود با برخی از رفتارها از کوره در‎ 
می‌رفتم. منشا هم مثل همه آدمها نقاط حساسی‎ 
دارد و نباید موهای او را می کشیدند. به نظرم‎ 
منشاباید خودش را کنترل می کرد اما هر فردی‎ 
قاط حساسی دارد و باید یاد بگیریم به هم احترام‎ 
بگذاریم. استقلال مقابل الدحیل بازی سختی دارد‎ 
و امیدوارم با برد قاطع مقابل اين تیم در اسیا‎ 
کے ان در آنگ برثر هم برنده‎ 
بازی باشد.‎ 


منشا بو دیمیر را راه‌انداخت 


در ادامه البته بودیمیر بازی خوبش را با یک گل زیبا 
و تا حدودی انفرادی تکمیل کرد و گلش راهم به ثمر 
مردود اعلام کرده است. 

بودیمیر بعد از بازی با نفت آبادان در مورد انتقاداتی 
که از او می‌شود گفت: به هر حال همه از من انتظارات 
مختلفی دارند اما من تازه وارد فوتبال ایران شدهام 
وروند خودم راادامه می‌دهم. هفته آینده هم در 
لیگ قهرمانان آسیا بازی داریم و رفته رفته بهتر 
چندان تماشاگر پسند باشد اما شاید اگر گل هم 
نزن د با تاثیر گذاری در گلها میزان انتقادات از او 
کافس کر 

این مسابقات قبل از دور اول مسابقات جهانی است به 
نوعی آماده‌سازی نیز برای تیم ایران خواهد بود. 
سرمربی تیم ملی ایران همچنین با اشاره به بر گزاری 
لیگ امسال خاطرنشان کرد: هیچ سالی مثل سال ٩۷‏ 
لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی لیگ امسال بانوان 
پربارتر بود. همه بازیکنان مطرح ایران در تیمهای 
لیگ برتری پخش شده‌اند و همین باعث شده که 
۹ لا رود در مساقات لیگ صرفاً 
این موضوع مطرح نیست که تیمها بازیکن مطرح 


کک داه اد ند بلکه ملاک موفقیت در 


لیگ اتحاد تیمی است که باید به آن پرداخته شود. 
در حال حاضر هر چهار تیم دانشگاه آزاد. شهرداری. 
گیتی تندرست و نامی‌نو شانس قهرمانی دارند. 


, شماره ۳۸۳۲ 
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آنکه بر ای و جود خویش 


۱ 


ارش 


ث 
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نمی گذارد شان کسی ر انگ نمی داد 


ارس 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام‌های تبریک تولده تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گل به ی و 
باشی پدر و مادر و همسر و خواهرانت -اصفهان 
«ابی سین عزر ی ,تولدت رابا تقدیم دههاسبد گل سرخ تبریک می گوییم 
موفق و شاد باشی, تولدت مبارک 
خواهرزاده هایت پارمیدا و محمدپارسا میرزایی -شاهین شهر 
9۴ سوره مهربان), همسر عزی ۴ تمام روزهای سال را در یک روز خلاصه 
می کنم وان روزرا سپاس می گویم» ۱۴ اسفند شیرین ترین روز زند گی‌ام است. 
عزیزم تولدت مبارک همسرت محمدرضا جهانی -رشت 
بر ار ر مهربان وروست راشتنی من ساسان بان.خداراهزاران بارشکر 
می‌گویم که شما را دوباره به ما با زگرداند. امیدوارم هیچ وقت از سلامتی دور 
آمیرمحمد و سودابه و ثریا شکوری - تهران 
8 نوه عز یز راما باز),تولد شش سالگیات را تبریک می گوییم و امیدواریم 
هميشه در سایه پروردگار صحیح و سالم باشی. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر بزرگ سید بهاءالدین هاشمی و مادربزرگ و خاله دلشاد و دایی محمد -بکان 
پوس عبر *],حس بودنت قشنگترین حس دنیاست. تو که باشی هر روز را 
نه هر ثانیه را عشق است. تولدت مبارک عزیزم 
مزارت گرد هم می 


فرحناز هاتف -تهران 


آییم.روحت شادمان و جاودانه باد 

خواهرت سیدطاهره دریاباری -فیروز کوه 
8 همسر عزیز , رابعه بان ,بهار باهمه زیبایی‌اش وبا وجودت و سلامتیات 
برایم زیباست. دوستت دارم و سال جدید راسال خوشبختی و شادی برایت 
آرزومندم حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
رفتر عزیز ,در ينه زار ,دوستت دارم و سال جدید را به تو تبریک می گویم 
و آرزوی سلامتی و تندرستی برایت دارم 

حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 

8 فواهر عزی زر قیه باری.فرشسته‌ها وجود دارند. اما بعضی وقتها چون بال 
ندارند مابه آنهامیگوییم خواهرء دوستت دارم» ۱۷ اسفند سالروز تولدت 
مبارک خواهرت. سمیه نوری -زنجان 
8 همسر عز یز )امیر عباس»زمین در انتظار تولد یک برگ» من در حال 
شمارش معکوس» صفر همیشه پایان نیست. گاهی آغاز پرواز است» ۲۱ اسفند 
سالروز تولدت مبارک همسرت معصومه کیا-تهران 
8 نا بآقای ماج سیر اهمر سینی,د رگذشت والده گرامی سر کار خانم 
زهرا بلیغ را تسلیت می گوییم و برای روح آن مرحومه رحمت از خداوند منان 
خواستاریه عباس صالحی و خانواده-فیرو زکوه 
فرارسیدن سال نو رابه همه دست اندر کاران و همکاران مجله اطلاعات 
هفتگی و سردبیر محترم و سایر همکاران تبریک و تهنیت می‌گویم و آرزوی 
سلامتی و تندرستی دارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 


۲ ۱ ۱۵ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


9 پر روهار ر عزی ۳ س الگردازدواجتان راب تقدیم‌هزاران شاخه گل سرخ 
تبریک می گویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان همواره آرزو دارم 
پسرتان طاها بابایی-مارلیک 
8 همسر عز ی »على بار),خنده هایت مثل روبایی است در زندگی‌ام و بدان 
وقتی تو شادی من هم شادم» مهربانم دوستت دارم و امیدوارم در سایه پروردگار 
همیشه شاد و سلامت باشی همسرت. هانیه علی چی -مشهد 
همسر عزیز ۴» عاجیه فانع فروغ الزمان, تولد تو رابهترین اتفاق زندگی‌ام 
می‌دانم و آن روز را مثل هميشه جشن می گیرم» مهربانم تولدت مبارک 
حسین ی 
8 رامار عزی ز۴).مهنرس على ففری ور فتر مور بانع و نوه‌های للم,لطف و 
محبت شمارا قدردانم و بدانید که خیلی دوستتان دارم و آرزوی سلامتیتان را 
دارم مادربزرگتان فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
6 بر اد عز یر مدمر بار)۲۰ ۲ اسفندسالروز تولدت رابه‌اتفاق همسر وپسر گلتآقا 
وی وی ای یی .خیلی دوستتان دارم محسن نبوی -تهران 
8 رار اش عزبز]» فسروبان),زیباییهای دنیا را با زیباییهای تو می‌بینم و به 
امید تو زندگی می کنم دوستت دارم ۲۱ اسفند تولدت مبارک 
خواهرت. سودابه نعیمی -رشت 
همسمهربان وهمسفرزثرگی |ع مریم چان تولد تو بهتریسن نعمت 
خداو تد مه ربان بای من تسف السفند ماه سا ول تساک 
خداراشاکرم که در کنارم هستی همسرت غلامعلی قاضی شهرضا 
8 همسر عزیزع» صریقه ممشلی و زن بر ار رهای مهربانع فانمها زهراقزل 
سفلی ورابعه صا ر گی و صغ ر اممشلی ممنون تلاش دلسوزانه و سرشاراز 
مهربانی‌تان هستم که ازمادرم درایام بیماری پرستاری ومراقبت کردید 
مهدی قزل سفلی -گلستان 
7 دز سم ۳ ٣‏ مت 
98 سر لار فانمهاء هاهی سیر. مبارلی»توللی» ولیلی و جناب آقای 
۶ سی» کارشناسان محترم»م رکز تلفن شهید بهشتی تهران.بدینوسیله قدردان 
رفتار مسئولانه و مردمی شمابا مراجعین هستیم 
8 س رار فانم الوه عزیزان» انتخاب شایسته شما برای بازی در فیلم خدادر 
همین نزدیکی است. به کار گردانی حسن نقیان را به شما تبریک می گوییم 
پربناز سهرابی» مریم قاسمی و مریم بخشی -اصفهان 


1 پاسخ‌هایپاهوش‌خوبکلنچارپروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


أ پاسخ سنجاب و میوه بلوط: چرخ دنده بايد به سمت پایین ح ر کت داده بشود. 


حبیب کریمی 


پاسخ بی شباهت اما شبیه 

۱-دایره سمت چپ بالای برج و دایره روی کلاه ژنر ال 

۲-نقش سمت چپ درخت و نقش پایین در 

۳-اولین قط ره چکیده از دماغ فیل و نقش تیغه روی دیوار جلوی کلاه ژثر ال 
۴- موهای سر جارو و رشته های پایین پرده 

۵-شکل علف پشت پای فیل و نقش پشت پایه صندلی 

۶-انتهای دسته شیشه شوی و پایه وسطی صندلی 

۷-سنگ روی زمین و قپه روی دوش ژنرال. 


پانس ٤‏ کر خد ف ده دز تضویر شن بای قوتبال 


از:د کتر نوبد خدادوست 


۳5 6 


در گیر ودار انجام تصمیمی هستید که خیلی هم نسبت به نتیجه آن 
اطمینان ندارید. اما اینطور تصور می کنید که در مسیر اجرا با مشکل بز ر گی روبرو 
نخواهید شد و امیدوارید که چون گذشته کارها موفق و بی کم و کاست پیش برود. اما حتما 
قبل از تصمیم نهایی گزینه‌های ذهنی‌تان و میزان هزینه‌ای که برای این کار باید بگذارید 
رامرور کنید و بدانید کسانی که به شماوفادارند هميشه قبل از شما ضربه‌ها رادریافت 
می‌کنند و حالا نوت شماست که از آنها دفاع کنید و پشتشان را خالی نگذارید! 


درگیری ذهنی برایتان ایجاد شده که می‌دانید خیلی هم در این مسیر بی گناه 
نیستید. بخصوص نسبت به کسانی که برای محافظت از | بروی شما از جان مايه 
می گذارند و بدانید که همیشه برای جبران اشتباه فرصت نیست و در حال حاضر اگر 
زود نجنبید برای هميشه خودتان را مقصر خواهید شناخت و آنگاه است که دخالت 
واضح دیگران در زند گی خصوصی‌تان رااحساس خواهید کرد واین حر کت نه تنها 
برای شما عاقبت خوبی ندارد. بلکه اطرافیانتان را هم آزار خواهد داد. 


داد 


مدتی هست که تصمیم گر فته‌اید از چارچوب زند گیتان خوب محافظت 
کنید وحالاشرایطی را که همیشه انتظارش رامی کشیدید فرارسیدهو 
کافیست بدون هیچ هراسی اتفاقات خوبی که برایتان رقم می‌خورد رادرک 
کنید و خودتان رابرای همراهی با تغییرات جدید زند گیتان همراه سازید 
وبدانید که در این شرایط حتی کوچکترین جزییات هم می‌تواند تفاوتهای 
بز ر گی را درزند گیتان ایجاد کند. پس پلکها را باز نگهداریدو آماده باشید. 


E) 5 ی‎ 
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خیلی خوب می‌دانید که چرا باید در بیان کلماتی که بر زبان می‌آورید. 
محتاط باشید و امیدوارم بپذیرید که برخی ضر رها جبران ناپذ یر ند. پس از 
امکاناتی که در اختیار دارید کمک بگیرید و اجاژه ندهید که شرایط برای شما 
تعیین تکلیف کند چون شما ثابت کرده‌اید. اگر از تمام هوشتان کمک بگیرید 
می‌توانید اوضاع رادر کنترل داشته باشید وتنها کافیست تم ر کزتان را بر 
شرایط از دست نداده و از حضور در میدان عمل هراسی به دل راه ندهید. 


EE 6 E 


شماجزو آن دسته از افرادی هستید که وقتی گره‌ای در کارتان می‌افتد. 
به سرعت علت بروز آن رامی‌یابید و سپس جویای شیوه رفع آن هستید و 
در این مسیر با تمر کزی که از خود در کار بروز می‌دهید هر مشکلی را به زانو 
درمی آورینہ اما مدتی است که یذ سختی می‌توائید مهره‌ها را کناز هم بچینید 
و این موضوع منجر به بروز مشکلاتی حتی در روابط عادی‌تان شده است. پس 
ابتدا تغییرات را از خود آغاز کنید و آنگاه اتفاقات مثبت را به نظاره بنشینید. 
606 دیور 
شماجزو آن دسته از افرادی هستید که وقتی در موردموضوعی تصمیم گرفتید 
تامرحله عمل رهایش نمی کنید و این موفقیتها منجر به بروز شکلی از رفتار شده که 
موفقیت رافقط در نوع نگرش شما رقم بزند,حالتی که اگر رهایش کنید خودتان آرام 
نمی گیرید واگر به کار ببندید ممکن است اطرافیانتان را با مخالفتهایی همراه کند. 
پس توصیه می کنم به دنبال ساد گی باشید و اجازه ندهید که کارهای پیچیده بر روابط 
عاطفی‌تان تاثیر عمیق بگذارد که در این مسیر اتفاقات مثبتی جان نخواهد گرفت. 


این روزها با وجود اینکه نظمی مثال زدنی در رفتارتان شکل گرفته. 
هنوز نتوانسته‌اید به اطر افیانتان ثابت کنید که می‌شود به نوع نگرشتان 
صد در صد اعتماد کرد.اما دست از کوشش برندارید و سعی کنید با 
برنامه ریزی حساب شده نتیجه تلاشهای گذشته‌تان را به بار بنشانید تا 
نگرائیها با فاصله‌ای حساب شده از شما قرار گیرند و اعتماد اولیه‌ای را که 
بسیار ارزشمند بود باز گر دانید و تلخیها را فراموش کنید. 


۳ 6 آرا 


این روزها سرتان بیش از آنچه انتظارش را داشتید شلوغ شده اما 
شما از مدتها پیش خودتان رابرای چنین روزهایی اماده کر ده بودید 
وحالا کافیست. از نم و قدرت خارق العاده‌تان در هماهنگ کردن 
دیگران کمک بگیرید تاثانیه‌های پیش رویتان را تحت کنترل در آورید 
و نگذارید بر نامه ریزیهای گذشته‌تان دستخوش آشفتگیهای گاه عمدی 
روز گار شود! شما فرد باهوشی هستید و همین کافیست! 
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برای هماهنگ شدن با شرایط جدید و متفاوت دست و پا می‌زنید اما 
لازم نیست در این مسیر از کسی کمک بگیرید چون به خوبی با جوانب کار 
آشنا هستید و تنها کافیست به خودتان و افکار جدیدی که بر زند گیتان 
حاکم شده اعتماد کنید و نگذار ید شرایط از نقطه‌ای که تحت کنترل هست 
خارج شود. در ضمن سعی کنید در گیر ظواهر نشوید و فرصتهای پیش 
رید وهای حری ره ات راید اور 


شما جزو افرادی هستید که انرژی زیادی راصرف جمع آوری 
اطلاعات می کنید. اما همیشه از این ابزار تان در جهت آرامش خود و 
اطرافیانتان کمک نمی گیرید درحالیکه کافیست از خودتان بپرید: مگر 
آرآمشن اطرافیان آرامش شما را تضمین تخواهد کرد؟ و پاسخ آین سوال 
تعیین می کند که تا چه حد براساس منطق پیش می‌روید و امیدوارم 
بدانید که صداقت بهترین داشته یک انسان است. 


موضوعی را در گذشته قرار داده‌اید که می‌تواند آینده‌تان راتحت 
الشعاع خودش قرار دهد. اما از آنجا که فردی باهوش و پر جنب و جوش 
هستید.,توانسته‌اید شرایط را تحت کنترل در آورید و بدانید که این نوع 
عملکرد می‌تواند منجر به پیشر فت و ایجاد عظمت روحی‌تان شود. به 
شرط آنکه بیذیرید صبر کلید کار شماست. و در حال حاضر کاری جز 
بار ن شرایظ موجود از شمابزتمی] پیش به خودقان اعتباد کید 


رک بودن و نسبت به شرایط وا کنش منطقی بر وز دادن خصلت بسیار 
ارزشمندی است.اما این شیوه باید در نقطه‌ای مورد استفاده قرار گیرد 
که وا کنشها از واکنش گیرنده ارزشمندتر باشد بنابراین حالا که متوجه 
تفاوت شده‌اید سعی کنید ازخود تان رفتار منطقی بروز دهید.چون شما 
ساخته شده‌اید که متفاوت عمل کنید نه عجیب و امیدوارم فرصت را 
غنیمت بدانید که حالا دلیلی برای گذشت نکردن نیست! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲ 


۶۳ 


بیغ ړوغ نبادد مگ آن زمان که تور 


حوفت 
ت 


و آن بتادد 
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می‌بینید یک آبشار آتشین . 
واقعی نیست. بلکه ابشار 
موسوم به "دم اسب" 
در کالیق ۱ 2 
دلیل تابش ر کور ری 
به قطره‌های آب. همچون 
جریانی از مواد مذاب به 
چشم می‌آید. هر ساله در 
ماه فوریه, برای چند روز 
نور خورشید از زاویه‌ای 
می‌تابد که فقط به قطرات 
آب آبشار برخورد می کند 
و اینطور به نظر می‌رسد که ٩‏ 
جریانی از اتش از بالای کوه | 
FET ge‏ 


Ke 
ا ۶ حات جالب برای بسیاری از افراد است. اما‎ 


افرادی که در تصویر می‌بینید به نظر می‌رسد از یک گل بازی هیجان انگیز 
بر گشته باشند. اما آنها ماموران نجاتی هستند که بعد از فرو ریختن سد آب 


| در شهر برومادینو, برای نجات مردم به دام افتاده در سیل اقدام کردند. 
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کار گران گلخانه پرورش گل رز در حال برداشت گلهای حاضر برای 
صادرات هستند. شاید جالب باشد بدانید که کشور کنیاء بز ر گترین پرورش 
دهنده و صادر کننده گل رز به کل اروپاست. بیش از ۵۰ درصد از گلهای رز 
صادر شده از این کشور در بازارهای هلند به فروش می‌رسند. برخی گونه‌های 
رز خاص مانند گلهای استفاده شده در مراسم ازدواج که بیشترین طرفدار را 
دارند. همگی از کنیا تامین می‌شوند. 


۱۵,۴ اسفند ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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این میهمان با خیالی آسوده در حوضچه‌ای پر از کاهو در حال استراحت 
است. حوضچه‌های دیگر هم از میوه‌ها و سبزیجات دیگر مانند پر تقال. 
زرد آلو. هویچ. موز پر شده‌اند. این ایده یکی از هتلهای شهر هانگژو برای جذب 
مشتریان بیشتر و ارائه خدمات خاص برای رفاه آنان بود و با استقبال فراوانی 
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اسکی بازان شر کت کننده در مسابقات اسکی ۱۰ کیلومتری ۳ 
مسکو گرد هم آمده‌اند. این مسابقه که یکی از شلوغ‌ترین مسابقات زمستانی از 
نظر تعداد شر کت کنند گان محسوب می‌شود. میزبان ۲۰ هزار اسکی باز آماتور 

5 VAX ۳ م‎ : 


می گیرند. این دیوار در شهر سئول به یک جاذبه گر دشگر ی برای مسافران 
تبدیل شده‌است تا با نصب یک قفل روی حصار آن. عشق خود به 
همسرشان را نشان دهند. این رسم اولین بار در اواخر دهه ۰ میلادی 
شروع شد و اکنون دهها هزار قفل روی دیوار نصب شده که کنار هر کدام 
پیامی برای همسر یا خانواده شان نوشته شده است. 


رنگ‌اشتباه 


بقیه از صفحه ۲۳ 


من به خودم باختم 
که سالهاست جای خود را درست یاغلط بین 
جوانهای عاشق پیشه باز کرده. اولین ولنتاین ما 
سوده ایران نبود و نشد آن روز را با هم بگذرانیم و 
به قول معروف حسرتش در دلم ماند. اما دومین 
ولنتاین سوده ایران بود و من تصمیم گرفتم او را 
سورپرایز کنم. مدتها به این فکر کردم که برای 
او چه بخرم. سوده همه چیز داشت طلا جواهر. 
گوشی تبلت. ماشین... این بهترین گزینه بود. 
اتومبیل سوده مال پدرش بود و سوده کمی از این 
موضوع دلخور بود که پ درش اجازه نمی دهد او 
ماشین خودش را داشته باشد. اما شاید اگر این 
ماشین را من می‌خریدم. دیگر پدر سوده برای 
اینکه دخترش صاحب اتومبیل هدیه باشد هیچ 
عذر و بهانه‌ای پیدا نمی کرد. اما پول من درحدی 
نبود که بتوانم اتومبیلی را که مدنظرم بود بخرم. 
مدتهافکر کردم... فکر کردم و فکر کردم و هیچ 
راه حلی به ذهنم نرسید جز آنکه... جز آنکه پول را 
از پدرم بدزدم. آن روز رفتم بازار و منتظر ماندم. 
کافی بود پدرم پایش رااز مغازه بیرون بگذارد تا به 
سراغ گاوصندوق بروم. اما او نرفت در عوض یکی 
از همکارانش آمدو از پدرم خواست چند ساعتی 


5 نت رابتر سان و ... 

طغیان: 

نوروز نزدیک بود. ساحل مثل خیلی از خانمها 
نگران خانه‌تکانی بود. از نعمت خواست به یکی 
از قالیشویی‌ها زنگ بزند بیایند قالی‌ها را ببرند. 
نعمت چند ثانیه به او خیره شد و پرسید: کدوم 
قالیشویی بهفره؟" ساحل گفت: "فرفی نداره. هرجا 
باشه خوبه. فقط می‌ترسم دير بشه چون آمروز 
فرش رو بدیم. هفته بعد تحویل میدن. "نعمت 
ثانیه‌های دیگری او رانگاه کرد و پرسید: "باهاشون 
تماس گرفتی؟ ساحل گفت: "نه به خدا! "نعمت 
مل آهنگرانی که فولاد میکوبند. مشتی بر سر او 
کوفت و گفت: 'اگه تماس نگرفتی. از کجا میدونی 
چند روز بعد فرش رو تحویل میدن؟ اگه ریگی به 


موردیگربایددید بقیه از صفحه ۳٩‏ 


شاگردش را به مغازه او بفرستد تا او برای وصول 
طلبش برود و بر گردد. پدرم به جای شا گردش مرا 
به مغازه او فرستاد که ای کاش این کار رانمی کرد. 
من وارد مغازه که شدم. اصلاً قصد این رانداشتم 
تااز آنجا دزدی کنم.اما وقتی برای چند لحظه به 
پستوی مغازه رفتم و چشمم به گاوصندوق نیمه 

مقدار زیادی پول آنجا بود. من از هر بسته پنجاه 
هزار تومانی. هفت هشت عدد برداشتم. شاید هم 
بیشتر نمی‌دانم. اما خوب می‌دانم از آنجا که بیرون 
آمدم حدود ده دوازده میلیون پول داشتم! 

سه -چهار میلیونی هم خودم داشتم و این 
طرف و آن طرف توانستم آن سال یک اتومبیلام. 
وی.ام ۱۱۰ به قیمت شانزده میلیون تومان برای 
سوده‌بخرم. شب اتومبیل را مقابل منزل آنها 
داخل یک کیک قرار دادم و کیک را برای سوده 
فرستادم.ولنتاین را با هم جشن گرفتیم و با هم 
گذراندیم. بعدها آن ولنتاین تلخ‌ترین و بدترین 
خاطره من شد. 

دو روز بعد پدرم وسط روز به خانه آمد. 
برافروخته بود. بی‌هیچ حرف و سخنی مرا 
خر کش کنان با خودش برد فهمیدم قضیه چیست 
اما به روی خودم نیاوردم.مستقیم به مغازه دوست 
پدرم رفتیم. پدرم مرا پرت کرد وسط مغازه و 
گفت تحویل شما... من پسری به نام بهزاد ندارم! 


فردا صبح نعمت وقت رفتن گفت: "شامپو فرش 
می گیرم خودم فرشها رو می‌شورم." 

شب شامپو فرش خرید و طبق دستور 
مقداری کف روی فرش ریخت و آن را مالید. 
تافنش زنگ خورد. لگن و ابر و شامپو رابه ساحل 
سپرد و به تلفن جواب داد. بعد روی مبل لم داد 
و فوتبال نگاه کرد. ساحل گفت: مگه قرار نبود 
خودت فرش رو بشسوری؟" نعمت نتوانست 
ببیند چرا داور به یکی از بازیکن‌ان کارت زرد 
داد. به ساحل حمله‌ای چکشی کرد. ضرباتی زد 
فراع اسای وال رقت و دید که‌ساحلن 
و اختر دارند ساک می‌بندند. وقتی که داشتند از 
خانه می‌رفتند. نعمت داد کشید: ‏ کدوم گوری 
میرین؟" آنها جواب ندادند و شتابان گريختند. 
حالا در خانه پدر ساحل هستند. او به پدر و مادر 
و برادرش گفته اگر طلاقش رانگیرند. خودش را 
خواهد کشت. اختر هم روی قر آن دست گذاشته و 
گفته او هم خودش را خواهد کشت. نعمت باورش 
نشده. تعجب می کند و به همه می‌گوید من که 
شوهر و پدری نمونه هستم» در عجبم چرا این دو 
نامرد و نمک‌نشناس از این حرفها می‌زنند. و در 
ادامه هر حرفی می گوید: "شاهر گم رو می‌زنم اگه 
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اگر دزدی کرده پسر من نیست. رفیق پدرم سرش 
پایین بود. پدرم خودش تلفن را برداشت و شماره 
۰ راگرفت. رفیق پدرم مدام معذرت خواهی 
می کرد. شاید پدرم منتظر بود من بگویم کار من 
نیست! دلش می‌خواست واقعاً کار من نباشد. اما 
کار من بود. همانجا گفتم. در اداره آگاهی هم گفتم. 
همه چیز را نوشتم. پدرم گفت پول را به شرطی به 
دوستش برمی گرداند که رضایت ندهد. گفت من 
باید به زندان بروم!... پول راب ر گرداند. جلو چشم 
خودم. بعد از حکم داد گاه. گفت حق ندارم دیگر 
به او بگویم "پابا . حق داشت. همه کار کرده بود تا 
ما مشکلی نداشته باشیم. گفت اگر به خودش گفته 
بودم پول را میداد. از همان روز لبه تیز سرزنشها 


به سمتم گرفته شد. همه سر کوفتم زدند. از اداره ' 


آگاهی تا مامور زندان تا قاضی داد گاه تا دادیار 
زندان تا مدد کار تا همه هم‌بندها همه و همه و همه. 
از همان وقت از سوده بی‌خبرم. نمی‌دانم کجاست 
و چه می کند؟ البته به او تلفن زدم» به او گفتم به 
خاطر او به دردسر افتاده‌ام. اما او گفت به خاطر 
ولی درد من ماشین نبود. بی تفاوتی او بود. بی‌تفاوتی 
که گفت هر کاری کردی به خاطر دل خودت بوده 
وارزش و آبرویم راخرج چه کسی کردم؟ بدون 
هیچ فکری, بدون هیچ آینده نگری من باختم, نه 
به سوده, که به خودم باختم. 


اشتباه کرده باشسم! این بامبول فقط و فقط زیر سر 


تلگرامه. اینا دروغ میگن که تلگرام ندارن. مطمتنم ' 


یه گوشی جایی قایم کردن که وقتایی که خونه 
نیستم. باهاش میرن مجازی. ساحل کور خونده 
که طلاقش میدم. مجبورش می کنم با اون اختر 
چش سفید بر گر ده خونه تا زجرشون بدم. دستم 
بشکنه که تا حالا با مدارا رفتار کردم. مگه دستم 
بهشون نرسه. 

پدر ساحل گفته مقداری پس‌انداز دارد که 
آن را به ساحل خواهد داد تا کافه بزند. ساحل 
استعداد و علاقه زیادی به این کار دارد. پدرش 
رستوران دارد و قول داده تا هر وقت که ساحل 
باتجربه شود. کمکش خواهد کرد. نعمت از این 
طرح باخبر شده و علیه ساحل و پدرش شکایت 
کرده. 

جور دیگر: 

ساحل چه کند؟ ایا طلاق به صلاح اوست ؟ ایا 
دخترش آسیب نخواهد دید؟ اگر طلاق نگیرد و 
برگردد. آیا خودش و دخترش خود کشی خواهند 
کرد؟ راهنمایی‌های خود را به نشانی مجله ويا 
آدرس الکترونیکی خودم تلگرام کنید. راهنمایی‌ها 
و راهکارهای شما را به ساحل خواهم گفت. 
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دان با شکی چنا 
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ٹر فت کر ده که امروز غږ ممکن است در یهار عو سالم ,یندا شود 
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مهدیار عرفانیان کچ خانزاده 
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مراد بانک باسادگاد 


بانک‌پاسادگاد 
بسانم 


امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 


و« پشتیبانی ازساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 

۴ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقفال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدعات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ری زاقفساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

» دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرائسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


ه پرداضت اقساط دیگ‌ران » نم_ایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن ب‌ادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت » فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
۲" دربافشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) 2 امکان تبدیل شماره شا به شماره رده وبالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 6 ۱۷۷۷۷۰۵۵۲ ا 0 )@ 


دلاول 
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می خوای فیلم دانلود کنی؟ 
با یوسیم رویایی فیل دانلود کر 


از اول بهمن با تعویض سیمکارت خود به بوسیم 
یکی از ۱۰۰۰ برن ده یوسیم رویایی باشید 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شماره پروانه ۱۰۰/۱۱۰۰ 


